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مقدمه 


نماز ؛ یک کارخانه انسان سازی و پرواز در بی نهایت و رسیدن به 


نماز , روج وحدت وبکانکی و قوه مح رکه پایان ناپذیر . 


هزاران مجد , و سفر به به دیار خوبان . 


تما +.عضار مخ همه غیادات: و کنم اهل دل ءودرای و نیاز بر استان جانان:. 
نماز , پیوند با پاکان و قرار در لحظه های سبز 


نماز , شمع جمع مردان حق و تمرین برای خوب شدن و نماز شدن انسان 


نماز , فیض عظیم و حدیث پایداری و نلسیم رحمت حق . 


نماز , رازها و غیازها در دل شیب و در خریم یار و -خضوع بر استان جانان و 
بانک خود آگاهت انشان. 


نماز , زهنضه‌دهاق اسشماتق ۵ ان زسصنت: و زاون برکات حق 


و آوای ملکوتی ساکنان حرم سر . 

هو ی هه تب 
فا ای شش انی ه انمان تیان تیش و ریت 

نماز , هجرت و تلاش و راه یابی و آشتی با خدا و حدیث پایداری 


ِِ طلوع روشنائی و شروع لحظه های ناب و غروب تاریکیها و ناامیدیها 
و نماز . . 


جزوئی که پیش روی خوانندگان عزیز قرار دارد , حاصل زحمات چندین 
قلم ساده بازنویسی شده و در شش فصل تنظیم گردیده است . 

آنچه بیشتر در این کتاب مورد نظر قرار گرفته , داستانها و خاطرات و نکته 
هایی از رده ععلی زر بان و مردان الهی آنها 
ینت حالت: تیف ده یی با ی بات ا استانت 


تلاش زیادی شده است که سیاق بیان داستانها و خاطرات توسط 
نویسندگان حفظ و بیش از حد ضروری مورد تصرف ی 

در انتخاب و جمع آوری مطالب تا حد توان تلاش شده که از منابع دست 
اول استفاده شود . 


از همه دوستان و سرورانی که در این مسیر بنده را مشوق بودند و 
همچنین از موٌ سسه فرهنگی - انتشاراتی مشهور که در چاپ و نشر این 
کتاب تلاش نمودند تشکر می کنم . 


در خاتمه دوستان عزیز , انشاءالله خرده ها را با دیده اغماض و کریمانه 
نگریسته و بنده را با پيشنهادها و انتقادات خویش دستگیری فرمایند . 


شا انا کی له ار 


به 


حمد و قل هو الله کارشان بی 
کها آنان که دام کر مارد 
بهشت جاودان بازارشان بی 
(بابا طاهر) 

والحمد و الله رب العالمین 
علی - احمد پور ترکمانی 


فصل ال : نماز از دیدگاه فرزانگان و اندیشمندان 
1 - نماز یک کارخانه انسان سازی 


حضرت امام خمینی قذس سره : 


در اسلام از نماز هیچ فریضه ای بالاتر نیست . نماز پشتوانه ملت است . 
سید الشهداء در همان ظهر عاشورا که جنگ بود , و همه در معرض خطر 
بودند , وقتی یکی از اصحاب گفت که ظهر شده است فرمود که : ((یادم 
آوردید نماز را و خدا تو را از نماز گزاران حساب کند . و ایستاد در همان 
جا نماز خواند . نگفت که ما می خواهیم جنگ بکنیم , خیر , جنگ را برای 
نماز کردند . امیرالمو منین وقتی که یکی مسئله ای , یک چیزی از او 
پرسیدند در همان بحبوحه جنگ ایستاد و جواب داد , حالا . . . من شمشیر 
برای این می زنم . چنگ در اسلام یک چیزی نیست که خودش یک مطلبی 
باشد , یک چیزی باشد یک طرحی باشد . جنگ برای این است که آن زباله 
هایی که هستند آنهایی که مانع از پیاده شدن اسلام هستند , آنهایی که مانع 
از تزفی مسلمین هستتد انها را از بین راه:بردارند : مفقضد این انفت: که 
اسلام را پیاده کنند و با اسلام انسان درست کنند . نماز یک کارخانه انسان 
سازی است , فحشا و منکر را نماز , نماز خوب فحشاء و منکر را از یک 
اس می .۱1 


2 - نماز ارتباط صمیمانه میان انسان و خدا 
مقام معظم رهبری حضرت آیت ۱ .. . خامنه ای : 


نماز و نیایش , ارتباط صمیمانه ای است میان انسان و خدا| , آفریده و 
آفزید کار . نماز , تسلابخش و آرامشگر دلهای مضطرب و خسته و 


بستوه آمده و مایه صفای باطن و روشنی روان است . پیمان و انگیزه 
تحرک و بسیح و امادگی است , در حالی صمیمانه و دور از رنگ و فریب , 
برای نفی هر بدی و زشتی است و تدارک هر نیکوئی و زیبائی . 


برنامه اي اشت ,بای باریافتن و آکام ساختن هویش بو کوه سکن بو ایظه 
ای و استفاضه ای مداوم است . با سرچشمه و پدیده اورنده همه نیکی ها 
, یعنی خدا . . . یکی از عملهایی که سرشار از انگیزه یاد خداست و می 
تواند اسان را پکسوه یی راد ها هی وان از تاش و 
خویش اورنده باشد , و می تواند همجون شاخص و علامتی , رهروان راه 
خدا را بر روی خط مستقیم بدارد و از گیجی و گمی حفظ کند و می تواند 
از لخطه ای ططلت ود کی آدمیت ام ده نماد آشت:: 


انسان از لابلای مشغولیتهای فکری که او را احاطه کرده است به ندرت 
می تواند به خود و هدف زد کی و گذشت ۳ 
بیندیشد چه بسا روزها که شب می گردد و روزهای دیگری که آغاز می 
شود . و هفته ها و ماهها که می گذرد و انسان به آغاز و پایان آن توجه 
با 


انسان برنامه می دهد و از او تعهد می خواهد , به روز و 


شبش معنا می دهد . و از گذشت لحظه ها حساب می کشد . در آن هنگام 
که انسان مشغول و بی خبر از طی زمان و انقضای عمر است او را می 
خواند وبه آه فی قهماند که زوزی کذشت و روری اغاز شید : 


باید فعالیت کنی مسئولیت بزرگتری بر عهده بگیری و کار مهمتری انجام 
دهی به دلیل آن که بخشی از عمر , از فرصت عمل , به سر آمد باید 
۱ ۱ ۳ 2۱۳۹۵ 
کف نرفته به آن دست یافت . (2) 


3 - قیام بر نماز 


سید بن طاووس ؛ (589 - 664 و . ق ) : 


نماز ترا به این می خواند در پیشگاه مالک زندگان و مردگان حضوریابی , 
بر با دلی آکندم اد وت , و ضمیری مالامال از شرف , به نماز برخیز و 
هر کاری را که خدایتعالی تو را به اشتغال نف اضعا هید تضی :زارد تر ی کون 
, چه اشتغال به چنان اموری مخالف با مولا و سبک شمردن فرمان او جل 
جلاله باشد و خطری است سهمگین که از کیفر آن ایمن نمی توان بود . و 
مشنو که گویند به تاءعخیر انداختن وقت نماز دشوار نیست ۰ گوینده چنین 
سکن زاره این سکن سا وهای که اکر از کشت حاحنی بطانه ور معا رس 
به تاعخیر افتد آیا او را سرزنش نمی کند و در دل از او نمی رنجد ؟ و نمی 
کوید کم آن: شخص حق. دوستی. را نباییده است. ؟ بسن بدان. که اینگونه 
مردم حق را 


نمی شناسند و عظمت و نعمت الهی را پاس نمی دارند و در حقیقت از تو 
چشتم آن‌دازند که آنان ریش از خدایعالی تحلیل کنن و عفر نوبز آنان 
افزون بر مهر تو به آستان الهی باشد پس مبادا که در اهانت به مولای خود 
از آنان پیروی کنی . پس به نماز برخیز , با کمال اشتیاق , با رغبتی از سر 
را 
سخن داشته باش و مقام خود را که بنده ای از یاد مبر , و از ستایش ذات 
پاکش کوتاهی مکن . (3) 


4 - نماز و شیعه 


کربن معتقد بود که در دنیا بکانه مدهب زنده و اصیل که نمرده است 


روزی به هانری کربن گفتم : 2( مقذس اسلام تمام زمینها و مکانها 
بدون استثناء محل عبادت است . اگر فردی بخواهد نماز یا قرآن بخواند پا 
سجده کند یا دعا کند در هر جا می تواند , بنابراین اگر فردی از مسیحیان 
در وقتی از اوقات حالی پید | کرد مثلا در نیمه شب در خوابگاه منزل خود 
است: و خواشت: گدذا را بخواند چه.ضی کند ؟ آه باید.ضیر کند‌ها زود بکفینده 
کلیسا را باز کنندد آین.غعنی فطع و انطه بنده است با دا . 


در پاسخ گفت : بلی این اشکال در مذهب مسیحیت هست . 


همچنین روزی به کربن گفتم : اگر در دين مقدس اسلام , انسان حاجتمند 
حالی پیدا کند , طبق همان 


حال و حاجت خدا| را می خواند اما در دین ملسیخ , خدا| اسماء حسنی ندارد 
اگر شما مثلا حالی پیدا کردید چه خواهید کرد ؟ ! در پاسخ گفت : من در 
مناجاتهای خود صحیفه مهذویه علیه السّلام را می خوانم . کربن کرارا 
صحیفه سجادیه را می خواند و گریه می کرد . (4) 


5 - شاگرد نماز 


بو علی سینا (370 - 427 . ق ) پنج ساله بود که پدرش چون از او هوش 
و ذکاوتی عجیب مشاهده کرد به تعلیم و تربیتش همّت گماشت . و پیش 
معلم دانشمندی برد تا به وی قرآن و اصول دین بیاموزد . بو علی به 
خواندن علم ادب , و صرف و نحو و لغت . . مشغول گشت و هم زمان به 
حفظ قرآن کریم روی آورد و قبل از ده كِِ به اینکار توفیق یافت و 
خافظ کل قزآن. شد .. سیسشن در تزد آساتید دیگری به تحصیل ریاضیات 
پرداخت و حساب , جبر , مقابله , هندسه را فرا گرفت . و در نزد استادی 
دیگر به تخضیل ققه برداخت: و ان را تیکه فرا خرفت + در نزد انستاد ابو 
عبدالله ناتلی شروع به خواندن فلسفه نمود و بعد از اندکی همانند 
استادش و بالاتر از او گشت چنان که در حین درس از استاد اشکال می 
گرفت و استاد از جواب باز می ماند و او خود جواب را تشریع می کرد . تا 
جائی که اساتید از شرکت در کلاس او را کفایت نمودند و گفتند که خود 
مطالعه کن و اگر نتوانستی مسائلی را حل نمایی با ما 


در میان بگذار . 


شیخ بو علی سینا در اين مورد می نویسد : من بخواندن دروس مشغول 
بودم و اقسام فلسفه را مجددا مطالعه می کردم در تمام این اوقات شبی 
را تا صبح نخوابیدم در روز هم جز به تحصیل علم به چیزی توجه نداشتم . و 
به همین طریق پیش می رفتم تا حقیقت هر مسئله برای من مسلم می 
شد و هرگاه من در مسئله ای حیران بودم و يا نمی توانستم قضیه را 
بفهمم به مسجد پناه می بردم و نماز می گذاردم و خالق کل را ستایش 
می کردم و معمّای من حل و مشکل برطرف می شد . با اين شکوه باز در 
سروده ای گوید : (5) 


دل گر چه در این بادیه بسیار شتافت 
یک موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت 
آخر به کمال ذره ای راه نیافت 

6 - حقیقت نماز 


سخن ابو حامد امام محمد غزالی ( 405 - 505 ه . ق ) در مورد حضور 
قلب در نماز : 


ظاهر نماز چون کالبد است و وی را حقیقتی است که آن روح نماز است . 


ظاهر نماز : مانند طهارت تن و جامه و جای پاک ایستادن و روی به قبله 
آوردن و چشم از جایگاه سجود فراتر بردن است این همه و نماز 
ام ار وی ار را او 
تباشد نماز همچون آدمی مرده باشد و کالبدی بی جان . اضل روخ تماز , 
خشوع است و حاضر بودن دل در جمله نماز , که مقصود نماز راست 
داشتن دلست با حق تعالی , 


و‌تازه کردن: کر حق تعالی بز سبیل. تعظیم.». چنان کهخق, تعالی. گفت 
((و آقم الصّلوه ۹( نبای دار رای تاد کرد مزا ۰ (6) رسور 
خداصلّی اللّه علیه و آله فرمود : ((کسی که نصیب وی از نماز جز رنج و 
درماندگی نیست )) . و این آن است که به ظاهر نماز کند و به دل غافل , 
سار وصول خواضای الم علیهرو آلهومود ۸ (زکه بسان بنده, ود که مار 
کند و از نماز وی بیش از ده یک یا شش یک ننویسند و ان مقدار نویسند از 
نماز هر کسی که به دل در ان حاضر باشد)) . و فرمود ۱ 
که کسی را وداع خواهی کرد یعنی خود را و هوای خود را وداع کن , 

هر چه جز حق است آن را وداع کن و همگی خود به نماز ده )) ِِ 
این بود که عايشه گوید که رسول خداصلّي اللّه علیه و آله با ما حدیث می 
کردی و ما نیز با وی . چون وقت نماز در آمد گفتی که هرگز ما را نشناخته 
است از مشغولی که بودی به عظمت حق تعالی ! . . . (7) 


27 هیا پووره بارس را قی پیت : 
خکیم و فخدت بزر گ:ملا محسن فیض کاشاتی, 1007۶ - 1091ی دق 


چون برای نماز آماده شدی می بایست که قلبت نزد نماز بوده و از هر 
وسوسه ای فارغ باشد و ببین که در پیشگاه چه کسی ایستاده ای و با که 
سخن می گویی و شرم دار از 


اینکه با مولایت با دلی غافل و قلبی ممّلو از وسوسه های دنیائی و . . . 
سخن بگویی . و بدان که او بر باطن تو مطلع بوده و به قلبت ناظر است , 
و نمازت باندازه خشوع و تواضع و تضرع و زاری تو پذیرفته می گردد. در 

نماز ز چنان به عبادت حق روی آور که گویا پروردگارت را می بینی . 1 


8 - نماز , همه اش , نماز 
آیه ۰۱.. اراکی ! (1312 - 1415 ه . ق ) : 


(رانّ الصّلاء عَمَوذ الدّين ان فُبلّت , بل ماسواها و ان رَد , 5 ما سواها . 
هت تنهی غن الَقَخشاء والَفتگر)) . 


برای هر عضوی از اعضای بدن وظیفه ای است , در ابتدا که قیام و قعود و 
رکوع و سجود باشد که چهار تا بیشتر نیست . برای هر یک وظیفه است . 
از فرق سر تا نوک پا , برای چشم , برای گوش , کف , دستها , سر زانو , 
در هیچ دین و مذهبی وجود ندارد . هیچ نیست و بالاتر از همه این اعضاء 
مغز و سر و مخ انسان است , وقتی که می گوید ((|یاک تَعَبْدٌ و ایاک 
ی 9 باید سوه باشه که معاال جه کسی اشتاده ات ها[ 
خانه ای ایستاده که خانه خداست . باید متوجه باشد که تمامی اعضاء از 
مغز سر تا نوک پا در عبادت او باشد . در بندگی او , خضوع و خشوع او 


باشد . و دست 


خضوع به طرفش دراز کنند .۰ ۰ . روح روان , مغز سر و کلّه اش با آن 
خدایی که در مقابل خانه اش ایستاده است شفاها لب به لب دارد , صحبت 
می کند . باید بفهمد که با چه کسی دارد حرف می زند . اگر اين کار را 
کرد می شود : ((تثهی عَن الْفحشاء والمُنگر)) . اگر هر شبانه روز پنج بار 
اینکار را کرد می شود : ((تنهی عن الفحشاء و المنکر)) . به اين خاطر 
گفته است : ((آن قبلت قبل ماسواها و ان ردت , رذما سواها)) . همه اش 


9 - نماز اوج بندگی 
آیه ۰.۰۱ . بهاءالدینی ؛ (1287 - 1376 ۰ . ق ) : 


نماز معراج است اگر انسان صادقانه باشد و حرفهایی را که در نماز می 
زند دروغ نباشد , این نماز معراج است وقتی انسان می کوید : (([یاک تعبد 
و ایاک تَستعینْ)) بنده هیچ موجودی غیر از خدا نیستم , استعانت به غیر از 
خدای تعالی ندارم و در تمام حوایج , علوم , اقتصاد , سلامت و شفا , 
پناهگاه من خدای تعالی است . اگر انسان موجودی باشد که غیر خدا را 
عبادت نکند و به ما سوی الله استعانت نجوید , نماز معراج اوست ۰ 
ما ه ا ااصمضا تس و اس ات اه 
این مرحله برسد . . . این عروج و معراج اوست . ولی خدا باید توفیق دهد 
, تا کسی بتواند خود 


1 7 > ((اک 7 ای تین ) درهت که شانشه + آگر 
روزی صد مرتبه انسان این ۳ 0 ِِ و اه 

سقوط می کند . عروج نتیجه صداقت انسان است . اگر صادقانه گفت : 
(([یاک تعبذ)) أَنْ وقت منبع علم و حکمت و قدرت می شود و تمام برکات 
الهی بر اين موجود نازل می شود ولی ورود به اين مرتبه خیلی مشکل 
است و بدون توفیقات و تاعییدات الهی نمی توان اتشهای دنیا را تحمّل کرد 
۰ (11) 


0 - نظر فلاسفه اسلامی درباره عبادت 
فلاسفه اسلامی گفته اند : عبادت خداوند متعال منحصر در سه نوع است . 


اول : آنچه که متعلق به بدنهاست مثل نماز و روزه و توقف در مواقف 


دوم : آنچه که متعلق به قلوب و جانهاست مثل اعتقادات صحیح چون توحید 
و تمجید حق تعالی و تفکر در کیفیت افاضه وجود و حکمت حضرت حق در 
فا اف و 


سوم" آنخه که واخب: اسنت: در مشار کت با هردم مغل. اتضاف: در معاملات 
و داد و ستدهای کشاورزی , ازدواج , ادای امانات , نصیحت فرزندان , 
جهاد و مبارزه با دشمنان , حمایت از حریم مقدس دین و ... (12) 


علامه محمد اقبال لاهوری نویسنده و شاعر و فیلسوف پاکستانی (1877 
58 م) : 


انتخاب جهت واحدی در اسلام برای نماز , برای آن است که وحدت 
احساسی میان جماعت نمازگزاران حاصل شود . و شکل کلی نماز و 
عبادت چنان است که احساس مقام يا برتری نژادی را در میان عبادت 
اس با 
هه 9 نماز شانه به شانه 0 
بایستند , چه انقلاب روحی عظیمی حاصل خواهد شد ! از یگانگی من جهان 


شتمولن که:همه من ها زا آفزیده و نکاهداری: من کند:, وجدت: اشاشی, نوم 
بشر نتیجه می شود . تقسیم نوع بشر به نژادها و ملتها و 


قبیله ها , بنا به گفته قرآن , تنها برای شناختن و شناخته شدن است . 
صورت اجتماعی نماز در اسلام کذاشته از خنبه آنراکی ۵ حقر ففی. ارن:.: 
برای این است که وحدت اساسی نوع بشر , با ویران شدن سدذ و بندهایی 
که میان انسانی و انسان دیگر موجود است , به صورت حقیقتی از زندگی 
پدیدار شود و پایدار بماند . (13) 


2 - نماز بازیابی فطرت پاک 
دکتر حداد عادل در سینمار نماز در مشهد : 


آیه ا . . . استاد مصباح یزدی برای بنده تعریف کردند که در سفر به 
فرانسه دوستان ایرانی ما در فرانسه صحبت از پرفسوری کردند که 
مسلمان شده بود و خانم او هم مسلمان بود . مسلمانی بسیار خوب و 
عامل به دستورات و احکام اسلام ۰ و عارف به حقایق اسلام . ملاقاتی 
داشتیم با این خانم ژ آقای پروفسور , پرسیدم : چطور شد که مسلمان 
شدید ؟ به شوخی گفتند : سو الهای خصوصی می کنید ؛ و بعدا توضیح 
دادند که من سالها پیش در الجزایر مقیم بودم . فرانسویها در الجزایر زیاد 
بودند . یک روز در جاده عبور می کردیم و در کنار جاده مزرعه ای بود , 
دیدم کسی رو به سمتی ایستاده و حرکاتی انجام می دهد . من از مشاهده 
این حرکات کنجکاو شدم و از دیگران پر سیدم که این حرکات چیست ؟ 
گفتند که نماز می خواند . گفتم ماشین را نگهدارید . کنجکاو شدم و رفتم 
. پرسیدم که چکار می کنی و 


در اسلام دستور است که پنج وعده نماز بخوانید ۰ وقتی من متوجه شدم 
که در اساام ارتباط با خالی به ایق اندازه اسان اه وه این آندارخ 
عمیق و لطیف است , تکان خوردم و اين سرآغازی شد برای تحقیق بیشتر 
پیرامون اسلام و این علت اصلی مسلمان شدن من بود(14) 


ویر اسلام , دین جهانی 


هراس لیف دانشمند مشهور اروپائی : 


هه جیی در آنن غالم متا قان نمی ساره که کدام.یک از ادیان. اشماشن 
دعوت به مساوات در میان مردم می کند . اگر چه برخی از آنها با این 
دعوت تظاهر می کنند , من بسیاری از کلیساها و معبدها را دیده ام و دیده 
ام که در همان جاها هم مساوات برقرار نیست . و طبیعتا معتقد بودم که 
باید همین تبعیض در داخل معابد اسلامی هم حکمفرما باشد , ولی هنگامی 
که در روز عید فطر , در مسجدی در ((ووکنج )) در لندن , ملاحظه کردم 
که عالی ترین نوع مساوات در میان مسلمانان وجود دارد . سخت 
دستخوش حیرت گردیدم , من دیدم که نژادهای مختلف و شخصیت های 
عالی و دانی , در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و برادرانه مشغول عبادت و 
نماز هستند . تا ان روز چنین صحنه ای ندیده بودم , در انجا دیده می شد 
که یک نفر (رعیت ) از بلاد (ممباسا) با یک نفر از رجال سیاست و یا از 
بزرگان دولت (مصر) با هم مصافحه می نمایند و هر 


گونه تشریفات طبقاتی برچیده شده است . هیچ کس در هیچ مقامی , از 
ایستادن در کنار دیگران برای نماز ناراحت نیست . صفها کاملا منظم و 
همه در یک ردیف ایستاده اند , زیرا آنجا امتیازی نیست و همه در پیشگاه 
خداوند برابرند . هیچ کس را بر دیگری برتری نیست . هنگامی که پیشوا و 
ام مص ات ی کت و ان سا 
حق بودند و کتابهای آنها از جانب خداوند است گمان کردم گوشم بد شنیده 
است . زیرا این سخن اولین باری بود که از یک رهبر دینی چنین سخنی را 
می شنیدم از اين رو دیگر برای من شکی باقی نماند که دین اسلام 
صلاحیت دارد که دین جهانی گردد . (15) 


4 - یک تجربه مهم 


دنل کارنکی. تنهنسندم مشمهور. امریکاتی. (1888 ۰+« حووا م )تن مهرد 
خاطرات خود می نویسید : 


از مادرم و پدرم دور شده و وارد دانشگاه شدم و به مرور زمان تغییری در 
افکار من پیدا شد . تحصیل علم الهیات , علوم اساسی فلسفه و علم 
تطبیق ادیان مرا نسبت به بسیاری از تعلیمات دینی مشکوک ساخت ۰ گیج 
و سرگردان شده بودم . نمی دانستم به چه چیز معتقد شوم و هیچگونه 
منظوری در زندگی بشر نمی دیدم . دست از نماز و دعا برداشتم و کافر و 

0 ی ۳ ی 
است و خلقت بشر به همان اندازه فاقد منظور خدائی است که حیوانات 
ما قبل تاریخ که در دویست میلیون سال قبل در دنیا زندگی می کردند و 


احساس می کردم که روزی نژاد بشر نیز مانند حیوانات ما قبل تاریخ که 
امروز اثری از آنها نیست معدوم خواهد شد . بر عقیده گروهی از مردم به 
خداوند مهربان و کریمی که دنیا را مانند خود خلق کرده می خندیدم . 
معتقد بودم که میلیونها خورشیدی که در فضای ی( 
گردشند بوسیله قوه ای کور و لاشعور به وجود آمده اند . شاید اصلا خلق 
نگردیده و مانند 1 داشته ی خن ی راهم 
نتوانسته است پرده ار اسرار خلقت و حیات ِ 


اطراف ما را معمّا و اسراری بی شمار احاطه کرده است . مثلاً بدن خود 
رمز و معمّای بغرنج می باشد و همچنین قوه برقی که در منزل از آن 
ی یر 
او . کیترینک می گوید : آگر ما 
بدانیم که گیاهان چگونه می توانند نور خورشید , آب و اکسید , و کربن را 
تبدیل به قند خوراکی کنند , خواهیم توانست تمدن جهان را دگر گون سازیم 
۷ کردن موتور اتومبیل نیز یکی از اسرار بغرنج است . متصدیان 
آزمایشگاههای شرکت بزرگ ژنرال موتور , سالها وقت و میلیونها دلار 
صرف کرده اند تا در بيابند چگونه و چرا به یک جرقه 


در سیلندر , انفجاری تولید می کند که باعث حرکت ماشین می شود و تازه 
هنوز هم موفق به کشف این راز نشده اند . عدم وقوف ما بر اسرار و 

رموز بدن آدفی: قوه الکتریک و یا موتور اتومبیل ما را مانع ان 
ورن مهم شوی آزدانها نمی سور .همین آکر من از کشف رموز دین 
و نماز و دعا عاجزم دلیل رای ی کر ار و کی مر و 
سعادتمندانه ری کین هدروآرد بهره برنگیرم . می خواستم بگویم 
۳ برقآو. ات و دا .در فراقم ساختن 
راو و من ور رنه ملاع خی که وامه ۳939 من 2۵ 


امروز جدیدترین علم , یعنی روان پزشکی , همان چیزهائی را تعلیم می 
ای ی به علت اینکه پزشکان روحی 
دریافته اند که دعا مها مش دا ی اما مک ی کی 
تشویش , هیجانات و ترس را که موجب بیم بیشتری از ناخوشیهای ماست 
برطرف می سازد . اگر مذهب حقیقت نداشته باشد , زندگی بی معنی و 
پوچ است , و بازیچه ای بیش نخواهد بود . بسیاری از ما وقتی از زندگی 
بستوه می ائیم و به آخرین حذ نیروی خود می رسیم در ناامیدی و یاس رو 
بسوی خدا بر می گردانیم . البته در موقع گرفتاری هیچ کس منکر خدا 
نیست . اما 


چرا تا مرحله ناامیدی و یاعس تاءمقل کنیم ؟ چرا هر روز تجدید قوا ننمائیم 
؟ چرا برای نماز و عبادت منتظر فرا رسیدن روز معینی شویم ؟ من با 
اينکه پروتستان هستم . اما هر وقت احساس می کنم که احتیاج به دعا و 
نماز دارم فورأ در ر اون نماز خانه ای که در سر راه خود پتانض به. انها ی 
روم و به دعا و نماز می پردازم . (16) 


9 تماز کست. ۴ 


رن نمی انم ام و . در یسیو تمففی رخمه: آاله 1107 1360 
ه . ش ) : 


اين ایستادن و خم شدن , اين نشستن و به خاک افتادن , و با هر یک 
کلماتی گفتن چه معنا دارد ؟ در آن لحظه که آدمی به کمال و شکوه بی 
نهایت آفریدگار جهان می اندیشد , سراپا شیفته آن می شود , دل و جانش 
به خضوع و خشوع و فروتنی می گراید , با آهنگ فطرت در برابر آن همه 
کمال و عظمت سر تعظیم فرود می آورد , رکوع و سر به زمین می ساید , 
سجود و زبان به ستایش می گشاید , حمد و تسبیح . 


و در آن لحظه که انسان خود را به کمک یک نیروی برتر از ماده نیازمند 
ما لعف ی ات مسا اتسوا 
نیاز خود را با او در میان می نهد و او را به کمک می خواند , دعا این است 
نماز ما و نیایش روزانه ما , به سوی خدا , خدای یکتا , خدای 


پر مهر . . نیایشی که هر فرازش , بیانگر اصلی از اصول جهان بینی اسلام , 
و هر حرکتش . نمایشگر پیوند عمیق انسان اسلام با خداست . نیایشی که 
انسان را به سوی خدا , به سوی راه او , و به سوی رهبران او می کشاند 
او را به همه شایسته کاران روی زمین , در طول تاریخ , در گذشته و آینده 
و حال , پیوند می دهد . و صف او را از صف ستمگران و تبهکاران و 
گمراهان جدا می سازد تا در راه راست خدا استوا ر بماند و به بیراهه نیفتد 
. اینک تو ای انسان جستجو گر عصر ما برخیز , برخیز تا با شور و نشاط , 
او را رن 
حقیقت است پیراسته سازیم . (17) 


6 - نماز روح وحدت و یگانگی 
دانشمند شهیر اروپائتی آقای هبل : (18) 


ضرورت درامد . ارتباط این نماز با مسیحیت و بهودیت هر چه باشد نیروی 
خاص و اهمیتی فوق العاده در بيین مسلمانان پیدا کرد . و بعدها به صورت 
نماز جماعت به اقتدا امامی که اغلب خود محمّدصلی الله علیه و اله بود 
اقامه می شد . هر کسی به هنگام نماز جماعت , اجتماع مسلمانان را 
مشاهده کند که برای نماز صف بسته اند و با نظام خاصّی در کمال وقار و 

با طرز حیرت انگیزی رکوع و سجود می کنند , به شگفتی در می آید , و 

آثار تربیتی آن را در روان 


مسلمین از همان روزهای نخستین درک خواهد نمود . 


کافی است که ما نقفش نماز را مورد بررسی قرار دهیم که چه تاءثیر 
مهمّی در بیدار کردن روح نظم و حفظ نظام داشته است . آنگاه به خوبی 
بوده است و همین نظم مسلمانان در نماز , روح وحدت و یگانگی را در 
میان مسلمانان زنده کرده , برادری , مساوات و برابری و دستاوردهای 
ای ایا ای سر ۱ 


7 - نماز شدن انسان 
موم کر ی ری 0 


نماز شدن انسان , تلاش برای شدن و زنده ماندن , نيایش خواستن است . 
خواستن انسانی است که از آنچه دارد خوشنود نیست . و در آنچه که 
هست رنج می برد . اساسی ترین درسی که در نماز می اندیشیم توحید در 
هستی است و طرد همه (شرکها) و (تفرقه ها) و نفی همه قدرتهای 
دروغین , غير از خدا . 


اولین غبار تی که بز ژبان می اوزیم قز فنزمع ء انان (الله اکبر) یعنی خدا 
بزرگتر است این بدین معنی است که خدا از همه قدرتها و ایده آلها بزرگتر 
است و باید به بزرگتر بودن خدا از همه توجه داشت . این ضربه 

است بر کسانی که ایده آلهائی را در مسیر غیر خدا شعار زندگی خویش 
قرار مین دهند و در آن خود زا کم می کنند . انقلابی. راشستین که با خدا و 
خلق میثاقی مقذس بسته است از تزلزل در برابر خداوندان زر و زور و 


نیروهایشان منع می کند . ویاد اور می شود که هان فراموش نکن که خدا 
نز کی است ۳۳ در راه خدا| قدم گذاری و براه خویش ایمان داشته 
باشی قدرت (فرعون , قارون . بلعم ) را در هم می شکند و می تواند تو 
را یازی کنه .عفتی لاله الااللت ) می کوتتم بار کر همه ابا ورین 
را نفی می کنیم . اله , خدای غیر الله , خدای غیر حقیقی , , پول مقام قدرت 
موففیت: اختماعی و ز ‏ : همه.و همه که در قالب هه‌سهای بو حداسته 
قوتد مور رآه‌خدا و اسلام باشتد اله می باشندر 


این انقلابی ترین شعار اسلام است که در دل مجاهدین این همه شور و 
شوق آفریده است و هم می آفریند که مایه رستگاریشان است . (20) 


8 - نماز اتصال به قوه محرکه پایان ناپذیر 


الکسیس کارل 1873 - 1944 م‌ ) نویسنده مشهور کتاب انسان موجود 


ناشناخته : 


دعا و نماز قوی ترین نیروی است که انسان می تواند تولید کند , - نیروئی 
است که چون قوه جاذبه در زمین وجود حقیقی و خارجی دارد . 


در حرفه پزشکی خود فن. ۶ فوذانی: را دید ام که بتن از آن. که: تضام 
معالجات دیگر در حال آنان , مو ثر واقع نشده بود به نیروی نماز و دعا از 
بیماری , رهائی یافتند . دعا و نماز چون رادیوم یک منبع نیروئی مشعشعی 
است که خود به خود تولید می شود . از راه دعا و نماز انسان می کوشد 
نیروی محدود خود را با متوسل 1 تمام نیروها افزایش 
دهد . 


می خوانيم که قسمتی از ان نیرو به حوائج ما اختصاص داده شود . به 
صرف همین استدعا , نواقص ها تکمیل می شود . و با قدرتی بیشتر و 
حالتی بهتر از جای بر می خیزیم . هر وقت ما با شور و حرارت خداوند را 
در دعا و نماز مخاطب می سازیم , هم روح و هم جسم خود را به وجهی 
احسن تغییر می دهیم . غیر ممکن است مرد يا زنی تنها برای یک لحظه به 
دعا و نماز بیردازد و نتیجه مثبت و مفیدی از ان نگیرد . (21) 


9 اس اسان اوارن 


پروفسور ژول لابوم (1791 - 1868 م ) پژوهشگر علوم اسلامی با بیش 
اه 


اسلام واسطه میان انسان و خدا را از میان برد و برای اولین بار ایجاد 
ارتباط مستقیم را میان دو قطب اعلام کرد . در پذیرش عبادت و نماز لازم 
نیست که شخص از یک گروه مشخص مقام وساطت را میان مردم و خدا 
داشته باشد , بلکه هر انسانی می تواند خودش اعمال عبادی را انجام دهد 


نمازهای پنجگانه از مظاهر همبستگی مدهبی است . آنگاه که بانک توحید 
در فضای شهرهای اسلامی طنین می افکند , گرویدگان به اسلام با شنیدن 
آهنگ آسمانی اذان در دل روز يا شب هنگام , به سوی مراکز نیایش با 
آفریدگار هستی بخش می شتابند , این شیفتگان ایمان 


به خدا , در هر نقطه از جهان و از افقهای دور دست روی خود را به سوی 
نقطه ای واحد و کانونی مشترک , یعنی کعبه که در قلب مکه جای دارد 


ت گردانند (22) 


0 - تماز ستبل عبادت و بندگی 


الکسیس کارل : 


احساس عرفانی جنبشی است که از اعماق دل انسانی برخواسته شده 
است یک غریزه اصلی است . انسان همان طوری که به اب نیاز دارد به 
خدا هم نیاز دارد . و بهترین چیزی که فطرت را تقویت می کند نماز است 
که سنبل عبادت است . 


اگر صمیمانه به دعا و نماز بپردازید خواهید دید که زندگی شما به صورت 
عمیق و مشهودی تغییر خواهد کرد . باید بگوییم که دعا فعالیتی است که 
برای تکامل صحیح شخصیت و تمامیت عالیترین ملکات انسانی ضرورت 
دارد . تنها در دعا و نماز اجتماع کامل و هماهنگ بدن و فکر و روح حاصل 
اب 
اتتقافت: بیرون: اد خد تضار مین بخشند ءعفاه تما غعلن: است. که آدمن 
را در حضور خدا قرار می دهد . 


فزدی دهاتی در آخرین ضف نماز در یک معبد تنها تشسته. بود ۰ کسی از او 
پرسید : منتظر چه هستید ؟ او در جواب گفت : به او نگاه می کنم و او به 
آدمی دعا می کند که نه تنها خدا به یاد او باشد , بلکه خود نیز به یاد خدا 
باشد . دعا و نماز کوششی است در ادمی برای رسیدن به خدا و صحبت 


کردن 


با موجودی نادیدنی که آفریننده همه چیز و حکمت اعلی , و هر وقت با 
شور و حرارت خود را در دعا و نماز مخاطب می سازیم . هم روح و هم 
ار رم . انسان همیشه از دعا و نماز 
نتيجه مفیدی می گیرد . دعا کردن همچون خوردن و آشامیدن ضروری 
است . در اجتماعی که نیایش و دعا و نماز وجود نداشته باشد , از فساد و 
زوال مصون نخواهد بود . نیایش علاوه بر این که آراهعتن به وجود می آورد 
, بطور کامل و صمیمی در فعالیتهای مغزی انسان یک نوع شگفتی و 
انبساط باطنی و گاه قهرمانی و دلاوری را تحریک می کند . (23) 


1 - از فراز هزاران مسجد 


چه خوش آهنگ است صدای مو ذن در گوش مسلمان و غیر مسلمان که 
این جانهای محبوس در پیکر خاکی را از فراز هزاران مسجد دعوت می کند 
که به سوی بخشنده زندگی و عقل توجه کنند و به جان با او پیوند گیرند . 
(24) 


22- نماز مهمترین وسیله ایجاد آرآشتشن در روان 
پروفسور توماس هایس لوپ : 


مهمترین مطلبی که من در طول چندین سال تجربه و آزقانتشن به دسیت 
آورده ام این است که بهترین وسیله برای درمان بی خوابی نماز است . با 
این قید که من پزشکم این سخن را می گویم که نماز بهترین وسیله ای 
است که تأکنون برای توسعه اطمینان و تسکین اعصاب و آسایش و نشاط 
دقیقتر , مهمنترین وسیله ایجاد ارامش در روان و اعصاب انسان نماز است 
۰ (25) 


فصل دوم ۰ نماز اول وقت 
5 تماق اعیین و فان سار 


معنای لغوی نماز صلوه : 


راغب در مفردات می گوید : بسیاری از اهل لغت گفته اند که صلوه به 
معنای دعا و تبریک و تمجید است . بعضی از اهل لغت گفته اند که اصل 
ضلوم آد صاع است .مها انکه فته. مب شود ((صلب ال ۱۱ کم اد 
بواسطه این عبادت صلاء را از خود برطرف ساخت و صلاء عبارتست از 
اتش فروزان , و بنای صلی همچون بنای مرژْض است که به معنای زایل 
کردن مرض می باشد . 


معنای عرفانی نماز : 


بعضی از بزرگان صلوه را از تصلیّه مشتقّ می داند بدین معنی که چوبهای 
کو ایا سفن یه تزویکی اس و فساندی عر تیه ان متتيم سار ند 


غرت اند تضاية حفیت. هتی.هاد. دار با تفخم به.هیداع اغلی فر تما هه 
با حرارتی که در اثر حرکت صعودی و قرب به شمس حقیقت معنوی برای 
نفس حاصل می شود , کح رفتاری های نفس را که در اثر توجه به غیر خدا 
و میل 


به باطل ایجاد شده است تعدیل می نماید . (26) 
4 - رازهای وضو 


رسول خداصلّی اللّه علیه و آله بعد از نماز صبح بین الطلوعین , در مسجد 
می نشستند و به 0 9 پاسخ می دادند . لا 
۱0۳ و ری ری 
عرض کردند يا رسول ۱ . . شما بفرمائید ؟ فرمودند : یکی برای یاد 
گرفتن مسائل حج آمده اش و دیگری برای سئوال و آموختن مسائل وضو 
گرفتن اناهخواب شبق ال ها را عتین بیان فد مودند: 


اما معنای وضو گرفتن : 


شستن صورت در وضو یعنی , خدایا هر گناهی که با اين صورت انجام دادم 
آن را شستشو می کنم که با صورت پاک به جانب تو عبادت کنم و با 
پیشانی پاک سر بر خاک بگذارم . 


شستن دستها در وضو یعنی , خدایا ! از گناه دست شستم و گناهانی را که 
با دستم مرتکب شده ام تطهیر می کنم . 


مسح در وضو یعنی , خدایا ! از هر خیال باطل و هوس خام که در سر 
پروانده ام سرم را تطهیر می کنم و آن خیالهای باطل را از سر بدور می 
اندازم . 


مسح پا یعني , خدایا ! من از جای بد رفتن پا می کشم و اين پا را از هر 
کاهی که نا ان ام دای آم تفر هی کم ار کی حواهد تمارک 
حقتعالی را بر زبان اورد 


باید دهان را تطهیر کند . مگر می شود با دهان ناشسته انسان نام خدا را 
ببرد . باید دهان را با آب مضمضه کند و بشوید . این گوشه ای از اسرار 
وضو گرفتن است . اگر ما می بینیم از نماز لذت نمی بریم و از عبادت 
ات ی سم ات ارات ند ات راما تس انا که ان 
عبادت لذت می برند چیزی را به این عبادت تبدیل یا تعویض نمی کنند . 


اینکه می بینیم ما نماز می خوانیم و چیزی از نورانیت ت احساس نمی کنیم 
ای ار اس هما ها اه اسوار ان رام خاضیت اهاز در 
معرفت: باطن. آن. اس : (27) 


ای رتسول اکرمخ ضلی, الله علیه و آله توایت شده که تما براي میت :در فبر 
بصورت شخص نورانی خوش سیما ظاهر می شود , انیس و مونس او در 
قبز. من قنود و آنش جهتم را از اه دفع.هی کند:: 


و فرمود : کسی که نمازهای پنجگانه را در موقع خود اقامه کند و رکوع و 
سجود نماز را کامل بجا آورد خدای عرٌ و جلّ 15 خصلت به او عطا فرماید 
الف ) سه خصلت در دنیا : 
1 - عمر او را زیاد کند . 
اسان ها اه کی 
افلاه‌صالع آساصای که 
ب ) سه خصلت در موقع مرگ : 
4 - از ترس او را ایمن دارد . 
5 - از هول مرگ ایمن دارد . 
6 - او را 


داخل بهشت گرداند . 

ج ) سه خصلت در قبر : 

7- سو ال نکیر و منکر را بر او آسان کند . 
8 - قبر او را وسیع گرداند . 

9 - دری از درهای بهشت به روی او گشوده شود . 
د) سه خصلت در محشر : 

0 - صورت او مثل ماه , نور می دهد . 

1 - نامه عملاش را به دست راستش دهند . 
2 - حساب را بر او آسان می گرداند . 

0) سه خصلت در موقع عبور از صراط : 

3 - خداوند از او راضی می شود . 

4 - به او سلام می دهد . 


6 - الله اکبر در نماز 


نماز با گفتن الله اکبر شروع می شود و اموری را برای نمازگزار حرام می 
کند . مانند خوردن و اشامیدن و حرف زدن , لذا به تکبیر اول نماز تکبیره 


رم و 


اس مات ها اس یم آعاست که 
ای و ای ای سا رسد 
ای است که بر میت خوانده می شود . و سیس وارد قبر می شود . 


میت ) 


اولین و یگانه ذکری است که در نماز , هم واجب است و هم رکن نماز 
است . الله اکبر بیشترین ذکری است که هم در مقدمات نماز , هم در خود 
نماز و هم در تعقیبات آن گفته می شود . بطوری که یک مسلمان در طول 


(تف فان هاخ مشخ )دون اد رتیه آنرا کر ار فی: کند . بذینخ صورت 


اول - برای هر 5 نماز اذان وارد شده و در هر اذانی 6 مرتبه الله اکبر گفته 
می شود . (مجموعا 30 مرتبه ) 

دوم - برای هر 5 نماز اقامه وارد شده که در هر اقامه 4 مرتبه الله اکبر 
گفته می شود . (مجموعاً 20 مرتبه ) 

سوم - قبل از شروع نماز در هر 5 نماز , 6 تکیپر مستحب است و تکبیر 
هفتم همان تکبیره الاحرام واجب است . (مجموعا 30 مرتبه ) 


چهارم - تکبیره الاحرام آغاز نماز , که در مجموع 5 تکبیر می شود . 


پنجم - قبل از هر رکوع ((در 17 رکعت )) یک تکبیر وارد شده است . 


ثٍِ - در هر 17 رکعت نماز دو سجده داریم که برای هر سجده دو تکبیر 
ام ها ۱2 


ست . (مجموعا <ظ مرتبه ) 


هشتم - در پایان هر یک از نمازهای 5 گانه 3 تکبیر وارد شده است . 
(مجموعا 15 مرتبه ( 


ی 
زهراعلیهاالسلام وارد شده است . (مجموعاً 170 مر تبه [ و . . (29) 


تاو ی شفاقت اظل بیمت 
ی ۵ آغزتها ناسم عدالاه: ۶اه 
الشاام فیکت ه تک فت.: لیکانها بخ فقالت:: با ابا خکمد له ان آبا شنداااه 


غایه اسلا عفر |لمویت 


ءِ 
أ 


لرآیت عَجباً قح عينية ثم قالَ اجْمَُوا ل ی کرقن بینی و یه قرابة قالث 
قلمْ ثثرک اخدا الا جمعناة قالث قتظر الیهم تَمّ قال : ان شفاعتنا لاتنال 
مسیخفا بالصلاو)) . 


خدمت 1 حمیده 2 امام کاطم علیه اللام رسیدم ۳ حمیده به 


/ 


گریه افتاد و من هم به گریه کردن او گریستم . پس فرمود : ای ابا محمّد ؛ 
اگر می دیدی حضرت صادق علیه السْلام را در وقت موت ۰ همان امر 


عجیبی می دیدی . امام چشمان خود را گشود و فرمود : جمع کنید نزد من 
هر کسیکه ما بین من و او خویشاوندی است . ما همّت کردیم و همه را نزد 
او جمع کردیم . ان حضرت نظر کرد بسوی ایشان و فرمود : همانا شفاعت 
ما نصیب کسانی که نماز را سبک می شمارند نخواهد شد . (30) 

8 - بهترین وسیله بعد از شناخت نماز است 

۳ عبدالله علیه السلام 


ی ی الحدت ۱ 
معاویه بن وهب گوید : از امام صادق علیه السْلام پرسیدم : از برترین 
چیزیکه بندگان خدا| بواسطه آن: بة پیشگاه الهی تقژب می جویند و از 
محبوبترین چیز نزد خدا چیست ؟ فرمود : پس از معرفت و شناخت 
حضرت حق و ذات احذیت , چیزی را برتر از اين نماز نمی دانم . (31) 


9 - غفلت دل در نماز 
ابو حامد محمد غزالی : 
غفلت دل در نماز از دو سبب بود : یکی از ظاهر بود و یکی از باطن . 


اول - آنچه ظاهر بود آن باشد که جایی کند که چیزی می بیند پا می شنود 
که دل بدان مشفول می باشد و دل تبع چشم و گوش بود . علاج وی آن 
نود که تماز جایی کند که هیچ اواز تشتنود و اکر جابی تاریک بود بفتر باش تا 
چشم بر هم نهد , و بیشتر عابدان عبادت را خانه ساخته باشند , تاریک , که 
در جای فراخ دل پراکنده تر باشد . 


دوم - سبب دوم از باطن بود و آن اندیشه و خاطر پراکنده بود و این 
چون پیش از نماز ذکر حق تعالی بر دل غالب نبود , در نماز حاضر نیاید و 
انديشه که به دل راه یافت بدانکه در نماز دل خالی نشود , هر که نماز 
خواهد با حضور دل , باید که بیرون نماز دل 


را علاج کرده باشد و خالی کرده باشد , و این بدان بود که مشغله های دنیا 
از خود دور کرده باشد به قدر حاجت از دنیا قناعت کند و مقصود وی نیز از 
ان قدر فراغت عبادت بود . چون چنین نبود دل حاضر نبود . الا در بعضی از 
نماز , باید که در نوافل می افزاید و دل حاضر می کند تا بقدر چهار رکعت 
ار و ما سرا رای اس ۱ 


0 - نماز عصاره همه عبادات 
سخن حکیم فرزانه , حسن زاده املی : 


نماز عبادت جمعی دارد , کلیه عبادات تکوینیه موجودات را از نبات و جماد 
و حیوان . . . جامع عبادت قلبی و عقلی که تشریعی نیز هست . نماز از 
جهت دیگر عبادت جامعه است . زیرا که خاصیت زکوه و حح و جهاد و صوم 
و غیرها دارد . 


اقا زکوم : 
چون محک محبت است و گذشتن از ملک خویش در راه دوست و فنای 
خویش در هستبی اوست ۱ این اثر در نماز ظاهر می شود در وقتی که دول 
اما صوم . 


به جهت اینکه مفطرات روزه در نماز حرام است علاوه صمت از کلام 


اما حج : 

برای اينکه نوجه ظاهری به کعبه ظاهری می کنی از دور توجه می کنی اما 
عالم بدن انسان به منزله کعبه است . 

اما جهاد : 


زیرا که جهاد با نفس اماره است که جهاد اکبر است . (33) 


شیخ حسنعلی اصفهانی ؛ (1279 - 1361 ه . ق ) : 
باری ای عزیز ! اسرار نماز آنگاه حاصل شود که شش چیز حاصل شود : 


اول : حضور دل , یعنی دل را به هنگام نماز , به هیچ چیز جز پروردگارت 
((جلت عظمته )) تعلق نباشد . 


دوم : فهم کردن معانی قرائت و ذکر و تسبیح نماز , به طوری که دل در 
فهم آن الفاظ , مطابق زبان باشد . 


یعنی در آن حالت , عظمت معبود و مبداء مقصود در خاطر او بود . 


چهارم : هیبت , یعنی از غایت عظمت پروردگار ؛ خوف بر دلش هجوم ارد 
که مبادا در این عبادت , تقصیری باشد . 


: امید , که مقام کرم و وجود خداوند متعال , بر او معلوم باشد . که 
از نپایت مرحمت , او را محروم و بی نصیب نخواهد فرمود و گناهانش را 
خواهد بخشید . 


ششم : حیا , یعنی خود و عبادت خود را کوچکتر از آن بداند که شایسته 
درگاه باشد و عبادت خود را در نهایت بندگی به انجام رساند . (34) 


2 - وصیّت لقمان حکیم به فرزندش 

لقمان حکیم به فرزندش وصیت کرد و فرمود : که ای فرزند . چهار صد 
پیغمبر را ملاقات کردم و چهار هزار کلمه حکمت از آنها یاد گرفتم و از آن 
چهار هزار کلمه , چهار صد کلمه را اختیار کردم و از آن چهار صد کلمه , 


چهل کلمه را . + واز آن:خهل کلمه ها ره 


دو چیز را فراموش کن : 

1 - اگر به کسی نیکی کردی . 

2 - اگر کسی به تو بدی کرد . 

دو چیز را فراموش نکن : 

1 - یاد خدای سبحان . 2 - یاد مرگ . 
چهار چیز را در چهار موقع خود انجام ده : 


( 


3 - هنگامیکه در 


میان مردم هستی مواظب زبانت باش . 
4 - هرگاه مشغول نماز شدی , قلبت را حفظ کن . (35) 
3 - توصیه های نورانی 


ایه ۰.۱ . . سید حسن مدرس * (1287 - 1356 ه . ق ) : 


در پشت صفحه اول قرآنی که از ایشان (شهید مدرس ) به یادگار مانده , 
و نزد نوه اش نگهداری می شود , به خط خود خطاب به دخترش چنین 


نوشته است : 

ای فاطمه بیگم ! تو را به سه خصلت توصیه می کنم : 
1 - نماز و قرآن را بخوان . 

2 - برای پدر و مادرت دعا کن . 

3 - در زندگی قناعت داشته باش . 

یک نصیحت ز سر صدّق جهانی ارزد 

بشنو ار در سخنم بهره جسمانی نیست . (36) 

4 - دوران طلبگی 


یکی از علماء به آیه ۰۰۱ . میرزاجواد آقا تهرانی ( 1368 ه . ش ) نقل کرد 
که در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم گاهی بعضی از دوستان حاج اقا 
روح الله (امام قدّس سره ) به ایشان اصرار می ورزیدند که یک روز 
تعطیلی برای گردش به خارج از شهر بروند که استراحتی بنمایند . ولی اقا 
قبول نمی نمودند و گاهی که اصرار به خد بالایی می رسید با دو شرط 
قبول می نمودند که بيایند : 


ات وقت نماز رسید ولو در جای نامناسب نماز را اول وقت 
بخوانند . 


دوم اينکه ۰ از احدی سخنی که بوی عیبت از ار آ یدید ستشمام شود شنیده 


آیه | . . . بهاءالدینی (1287 - 1376 ه . ش ) که خود در دریای بیکران 
کوثر علوم و معارف اهل بیت - علیهم السلام - جان و نفس خویش را به 
ایکا ام ارات دم در تا سای ات 
زان خدا هه خا کید داسته که( شوه دا اشند م حااض نویدم تخد 
تقژب جویید)) . 


به نماز اول وقت اهمیت زیادی می دادند و همواره افراد را به ادای ن 
1 نشویق می کردند و می فر مودند : 


)38( 


6 - امتحان 


آیه ۰۱ . . سیّد محسن امین جبل عاملی ؛ (1284 - 1371 ه ق ) در دمشق 
مکتبی داشت که دانشجویان شیعه در انجا تحصیل می کردند و مدرسه 
تحت نظر ایشان اداره می شد . 


از آن بزرگوار نقل شده که یکی از تربیت یافتگان مکتب برای تحصیل علم 
طب به امریکا سفر کرده بود و پیوسته از اوضاع انجا و تحصیلات خود به ما 
خبر می داد . از جمله نوشته بود که چندی قبل امتحان داشتیم ولی در روز 
امتحان موانعی پیش امد که ساعت به ساعت امتحان به تاءخیر افتاد تا 
اینکه نزدیک بود ما را برای امتحان ببرند . متوجه شدم وقت نماز از دست 
می رود , در ۱ ۱ ۳ 
بخوانم و از امتحان بگذرم ؟ ( فوری مهیای نماز شدم . دانشجویان که حالت 
مرا مشاهده کردند , گفتند : کجا می روی ؟ 


۱ بو ۳ 
تخاطر آن تفید من به مدهتب. در وفت معین ذبکری از .من امتخان کر فعند 


در ادامه می فرماید : من در مدرسه چنین شاگردانی تربیت کرده ام که 
اگر به دریا بیفتند دامنشان تر نمی شود . (39) 


7 - بگذارید نماز بخوانم 


سالهای پیش از پیروزی انقلاب , روزی باتفاق یکی از پسر عموهایم در 
یکی از خیابانهای تهران ایستاده , منتظر تاکسی بودیم . فریب نیم ساعت 
ایستادیم , هر چه تاکسی می آمد یا پر از مسافر بود يا نگه نمی داشت . 
خسته شدیم , ناگاه یک تاکسی آمد و توقف کرد و به ما گفت : بفرمائید ؛ 
سوار شوید . هر جا می خواهید بفرمائید تا شما را برسانم . ما سوار شدیم 
و مقصدمان را گفتیم . در میان راه من به پسر عمویم گفتم ِِِ 
را که در تهران یک راننده مسلمانی پیدا شد که به حال ما رقت کرد و 
را سوار نمود . راننده شنید و گفت 1 
ارمنی هستم . گفتم : پس چطور ملاحظه ما را نمودی ۰ گفت : اگر چه 
مسلمان نیستم , اما به کسانیکه عالم مسلمانها هستند و لباس اهل علم در 
بر دارند عقیده مندم و احترامشان را لازم می دانم . بواسطه امری که 
دبدم » 


پرسیدم : چه دیده ای ؟ گفت : سالی که مرحوم آیه ۰.۰.۱ . حاج میزرا صادق 
آقا مجتهد تبریزی (1274 با میج 
کردستان ((سنندج )) حرکت دادند , من راننده اتومبیل ایشان بودم . 

میان راه نزدیک به درخت و چشمه آبی شدیم 2 
تا نماز ظهر و عصر را بخوانم . سرهنگی که ماءمور ایشان بود . به من 
گفت : اعتنا نکن و برو , من هم اعتنائی نکرده رفتم .تا نزدیکی آب رسیدم 
, ناگهان ماشین خاموش شد , هر چه کردم روشن نگردید . پیاده شدم تا 
سبب خرابی آنرا بدانم . هیچ نفهمیدم , ماشین عیب و ایرادی نداشت . امّا 
روشن نمی شد . آقا فرمود : حالا که ماشین متوقف است بگذارید نماز 
بخوانم . سرهنگ ساکت شد و آقا مشغول نماز گردید . من هم سرگرم باز 
کردن الات ماشین شدم...هکامی. که: اقا آز تماز قارع شد .و.در ماشین 
نشستند با یک استارت ماشین روشن گردید و راه افتادیم ۰ .. (40) 


8 - قبله منزل امام در نوفللوشاتو 


امام وقتی وارد نوفل لوشاتو شدند . از اول سو ال کردند که قبله کدام 
طرف است . خود انهائی که مسیحی بودند نمی دانستند . مسلمانها هم که 
انجا ساکن نبودند تا بدانند و چون نمی شد نماز را به تأاءخیر بیاندازند , 
جهت قبله را پیدا کردند و به جهت قبله , نماز گذاردند . عصر امام مرا 
صدا زدند و فرمودند : که این قبله نما 


را بگیرید , چون قبله نما هم درست نشان نمی داد و انحراف داشت . بر 
این اساس فرمودند : که این را ببریدر در مسجد پاریس مشخص کنید که 
ی 


ی 
مر ی ی ی 
قبله آنجا تطبیق کردیم و برگشتیم و قبله منزل امام در نوفل لوشاتو را 


مشخص نمودیم ۰ (41) 


9 - دو رکعت عشق 


امام قذس سره برای من تعریف کردند : توی راه من گفتم که نماز 
نخوانده ام . یک جایی نگهدارید که من وضو بگیرم : تفن : ما اجازه نداریم 

. گفتم : شما که مسلح هستید و من اسلحه ندارم . به علاوه شما همه با 
هم هستید و من یک نفرم . کاری که نمی توانم بکنم . گفتند : ما اجازه 
نداریم . 

فهفیدم که فایده ای تدار اما تکة نمی دار ند . کفتم مب * اقلا نکه 
0 ۱ 
اجازه پیاده شدن به من ندادند . من همین طور که توی ماشین نشسته 
بودم از توی ماشین خم شدم و دست خود را به زمین زدم و تیمّم کردم . 


نمازی که خواندم پشت به قبله بود چرا که از قم به تهران 


می رفتیم و قبله در جنوب بود . نماز با تیمّم و پشت به قبله و ماشین در 
۱ 


این طور نماز صبح خود را خواندم . شاید همین دو رکعت نماز من مورد 
رضای خدا واقع شود . (42) 


عاشقان روی او را خانه و کاشانه نیست . 


گر اسیر روی اویی نیست شو پروانه شو 
پای بند ملک هستی در خور پروانه نییست 


((امام 2 حمینی ره أ( 


غلانه آلمی ۶ 


آیف: | خرن اوه املی :کر مهرد انتاد. خود. کل مه عبر حفدخ آلهی 
قمشه ای ؛ (1318 - 1393) می نویسد : 


۰ وقتی در جلسه درس , کف پایش را بوسیدم و خودش در ابتدا توجه 
نداشت , بنده در کنارش دو زانو نشسته بودم و ایشان چهار زانو , لذا 
توفیق بوسیدن کف پایش را یافتم . بعد از بوسیدنم ناراحت شد و با من 
مواجه شد و فرمود : اقا چرا اینطور می کنی ؟ عرض کردم : اقا حق شما 
بر من بسیار عظیم است . نمی دانم چه کنم مگر به اين تقبیل دلم تشفی 
یابد و آرام گیرد و خودم را لایق نمی بینم که دست مبارک شما را ببوسم . 


1 


مقر زا فکضبرای افامه تمان وف کرونو.. مرجوم آامی علسا لام به 
کتاری.رفته ودبه نما ایستاد-ماشی خر کت کرده هی از کاروان بها مانذ . 
بعد از نماز روی به جانب خدا نمود و گفت : خدایا چه کنم ؟ در این هنگام 
ماشینی جلو پایش ایستاد 


و راننده آن گفت : آقای الهی , ماشین شما رفت ؟ جواب داد : بلی . گفت 
: بیائید سوار شوید . وقتی سوار شد با یک چشم بهم زدن به ماشین 
خویش رسید . از ماشین پیاده شد و به ماشین خود رفت . وقتی برگشت 
دید ماشین سواری نیست . از مسافرین پرسید این ماشین سواری که مرا 
واه که رف مسا خرس فد انا ال نمسای دام اس 
؟ اینجا توی این بیابان ماشین سواری پیدای نمی شود !. (43) 


۰ و چون بدن مبارکش را به خاک می سپردیم پاهایش را این بنده در 
بط رم وضو دصاقم که کی اش ۱۴ وس دم . خواستم 
در کنار تربتش تجدید عهد کنم ولی حضور مردم مانعم شد . چون بدن 
مرحوم الهی , به خاک سپرده شد و هنوز لحد نچیده بودند جناب استاد علامه 
ظباظبانن. خشزیف: آوودند وه در کنار فپرش شستند و دستمال. در وت 
گرفتند و بسیار گریستند . (44) 


1 آخند ون ده ۲ 
روزی که شاه فرار کرد ما در پاریس در نوفل لوشاتو بودیم , پلیس 


فرانسه خیابان اصلی نوفل لوشاتو را بست , تمام خبرنگاران کشورهای 
مختلف انجا بودند . 


کو ها رح ار افراه سا اوه رن مشاه 10 فورسم 


برای اينکه خبر بزرگترین حادثه سال را مخابره می کنند , شاه رفته بود و 
می خواستند ببینند که امام چه تصمیمی دارند , امام بر روی صندلی 
ایستاده بودند . در کنار خیابان , تمام دوربینها 


بر روی امام زوم (متمرکز) شده بود . امام چند دقیقه صحبت کردند و 
مسائل خودشان را گفتند . من کنار امام ایستاده بودم . یک مرتبه برگشتند 
و گفتند : ((احمد ظهر شده ؟ )) گفتم : بله , الان ظهر است . بی درنگ 
امام گفتند : ((والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته )) 


شتا مه وه تعطه ای ام یا فان راتها کی مرا اد 
نمازشان را اول وقت بخوانند , یعنی جائیکه تلویزیونهای سراسری که هر 
کدام میلیونها ادم بیننده دارد . ) . ۸۱ . !۸ بود . ]8 . ظ . ) بود , تمام 
تلویزیونها چه در آمریکا و چه در اروپا بودند . خبر گزاریها همه بودند . 
آسوشتیدپرس , یونایتدپرس , رویتر و تمام خبرنگاران روزنامه ها , مجلات 
رادیو , تلویزیون , در چنین موقعیت حساسی , امام حرفشان را قطع کردند 
و رفتند سراغ نماز . (45) 


2 - گنج اهل دل 
حاج شیخ حسنعلی اصفهانی علیهاالسلام (1279 - 1361 ه . ق ) چهار روز 


قبل از ارتحال به فرزندش فرمود : من صبح یکشنبه خواهم مرد . . . اکنون 
ترا به این چیزها سفارش می کنم : 


اول : آنکه نمازهای یومیه خویش را در اول وقت آنها به جا آوری . 


دوم : آنکه در انجام حوایج مردم , هر قدر که می توانی بکوشی و هرگز 
نیاندیش که فلان کار بزرگ از من ساخته نیست , زیرا اگر بنده خدا در راه 
خدا| , گامی بر دارد خداوند نیز او را یاری خواهد فرمود . . . در این جا 
عرضه داشتم 


: پدر جان , گاه هست که سعی در رفع حاجت ذیکر ان موجب رسوایی 


امن هی رون :. فرمود : چه بهتر که ابروی انسان در راه خدا| بر زمین 
ريخته شود . 


تتوم + آنکه.مباذات را بشیار حرافی ه مخترم شماری و هر خه داری ذر راه 


چهارم : از تهجد و نماز شب غفلت مکن و تقوی و پرهیز پیشه خود ساز . 
پنجم : به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وا رهی . 


در اين وقت از خاطرم گذشت که بنابراین لا زم است که از مردمان کناره 
یرم و دز کوشه آتزو| نیتم که خصاخیت وه مفاشرت: 2 آدهی :را از ریاضت 
و عبادت و نماز و تحصیل علوم ظاهر و باطن باز می دارد . امّا ناگهان 
یدرم چشم خود بگشودند و فرمودند : تضور بیهوده مکن , تکلیف و ریاضت 


تو تنها خدمت به خلق خداست . ( (46 


مذرس پس از ثه سال اسارت در خواف , بدنبال اجرای نقشه رضاخان , 
رواته کأشمر(از توایع استان خراسان در 219 کیلومتری مشهد) شد 
حوالی , غروب بیست و هفتم ماه رمضان سال 1 1 ه . ق (دهم اذر 
136 ه . ش ) سه ماءمور به نامهای جهانسوزی , مستوفیان و خلح (سر 
پاسبان کاشمر) , به عنوان دیدار به نزد مذرس که در خانه نجاری اقامت 
داشت روانه شدند . 


مذرس در این هنگام روزه بود و به خیال آنکه میهمان برایش رسیده ست 
با دیدن آنها : متتغول,تعار فات معمولی شد .و از آنها دعوت نود 


که افطار را میهمان او باشند . آنگاه ماءمورین لبخند تلخی زدند و یکی 
گفت ففعلا افطار شده و شما بهتر است با ما چای بخورید . مدّرس از طرز 
رفتار و نجواهای که این سه با هم داشتند متوجه منظور شوم آنها شد . 
ولی ندون آنکهة هراسی به دل راه دهد با روحی استوار و در نهایت ار افتنی 
بر سر سجاده اش قرار گرفت تا آنکه صدای روج نواز اذان مو ذن به 


هنگام افطار است و مذرس می خواهد با مختصر قوتی که دارد , روزه اش 
را افطار کند . جهانسوزی به تندی قوری را که بر روی سماور بود برداشت 
دس اتکی ای رت وان را اس لهس میات را که 
بصورت گردی بود در استکان چای ح کرد و آن را در مقابل مذرس 
کیکفت ی میا ور ام ارسان حا وا بر 
داشته و در ِ جرعه خورد و به نماز ایستاد , نماز مغرب به پایان ی 4 
اربعه حضرت زهراعلیهاالسّلام مشغول است , بعد از اتمام 2 
اقامه نماز عشاء ایستاد . سه دژخیم با وحشت به مذرس نگریسته و در 
برابرش احساس ناتوانی کردند . زمان همچنان سپری و رعب و وحشت 
قاتلان را مشوّش نمود . مستوفیان بیش از این تاب نیاورد و از طول 
ساعات بر خود لرزید . تصمیم گرفت کار را زودتر تمام کند . در این حین 
هر سه 


عمامه سید را در حال نماز از سرش برداشته و برگردنش انداختند و از دو 
سوی ان را چنان کشیدند تا راه لب بر کلام سرخ مذرس بسته شد . و 
بدین ترتیب مدّرس بزرگ ۳ ۱0( و پایدار را 
غریبانه در 69 سالگی به شهادت رساندند . پس از آن جیبهای سید را 
کاویده و تنها دارایی او زا که شم سل بود بیرون اوردند و بعد از اتمام 
ماءموریت به مرکز مخابره نمودند که : 


((سید حسن مدذرس به دلیل بیماری فوت نموده است !)) . (47) 
بعد از وفات , تربت ما در زمین مجوی 

در ات ساسا اس 

4 - نماز اول وقت 


امام قنشس.نه به نماز اول. وقت خیلی, غلاقه داشتند , در آخرین: روز 
تقریبا ساعت ده شب , نماز مغفرب و عشاء را با اشاره خواندند . همه 
امیدها قطع شده بود و دکترها تقریبا همه چیز را تمام شده می دانستند. 
امام در حالت بیهوشی بودند که یکی از پزشکان بالای سرشان رفت و 
برای اینکه شاید به وسیله نماز بشود آقا را به هوش آورد . گفت : آقا ! 
وقت نماز است . همین را که گفت , آقا یک لحظه چشمان خود را تکان داد 
مرها رات سس تا سا مایا اسای‌ایدتت, ا صم آن زود 
هم مرتب از ما سو ال می کردند که : چقدر به ظهر مانده ؟ چون خودشان 
ساعت دم دستشان نبود و آن قدرت را نداشتند که به ساعت نگاه کنند , 
یک ربع به یک ربع از ما می 


رد که ار ارت ناوخا ات سا 


5 - پند استاد 

علامه طباطبائی ؛ و آیه | .۰ . . شیخ محشد تقی بهجت از استاد خود مرحوم 
آیه | . . . قاضی ره (1258 - 1366 ه . ق ) نقل نمودند که فرمود : ((اگر 
کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد , مرا لعل 
کند ۰.۰.۲ . ))(49) 

در نماز احساسها گل می دهند 

کفن؟ ها بوی ۳ شون ونفند 

از گلوها بغض ها خالی شود 

روی لب لبخند پیدا می شود 

دوست داری با خدا صحبت کنی 

نور را در خانه ات دعوت کنی هست 

شیرین تر ز شهد هر عسل 

نغمه حوعخ علی خیر العمل 

رو به سوی قبله با آغوش باز 

خویش را گم کن در آغوش نماز 

6 - بر آستان جانان 


عمل جراحی انجام شد و خطر عمل تا ان موقع مهار شده بود . همه از 
نهایت توانایی خود استفاده کرده بودند . شوق و خوشحالی از گذشتن این 
مرحله در سیمای همه جاری بود . . . امام بلافاصله پس از بهوش امدن با 
وجود ضعف شدید عارض شده , وقت نماز را سو ال کرد و اشاره کرد که 
یکی از آقایان عمامه اش را ببندد و محاسن ایشان را شانه بزند . همه 
مبهوت بودیم . خدایا این چه بنده عاشقی است ؟ چقدر در حضور خداوند 


ادب را مراعات می کند . . . در بیمارستان , ایام بستری در هر فرصت که 


کردند . چندین بار به من و همشیره ها می فرمود : راه اخرت سخت است 
, گناه نکنید , ترک گناه آسانتر از عذاب 


خداست , و می فرمود ۳ نماز را حلی اگر در پیاده رو خیابان باشد اول 


در این اواخر حیات مبارک امام ره که برای نماز جماعت خدمت ایشان می 


من یاد ندارم که امام نماز اول وقت را به تعویق انداخته باشند . از مادرم 
شنیدم که می گفت : روزی اذان مغرب را گفتند . امام هر پیدا نکردند , 
لذا سریع کاغذی را برداشتند و شروع به نماز کردند . تا اين خد توجه به 
نماز اول وقت داشتند . (51) 


8 - مسیح کردستان (52) 


همسر فداکار سردار رشید اسلام محمد بروجردی (1333 - 1362 ۵ . 
) در مورد مواظبت , بر نماز اول وقت ایشان می گوید : 


محمّد در عرض ده سال زندگی مشترکمان طوری بود که هميشه نمازش 
را در اول وقت اقامه می کرد . در طول مسافرتهایی که با محمّد داشتیم , 
هرگاه در راه صدای اذان به گوشش می رسید , هر کجا بود ماشین را 
پارک می کرد و همانجا نمازش را بجا می آورد . اگر چه به مقصدی که 
مورد | نزدیک بود . بارها به ایشان گفتم : حالا که نزدیک 
مقصد است نمازتان را شکسته نخوانید بگذارید وقتی به منزل رسیدیم 
نمازتان را کامل بخوانید . محمّد در جواب می گفت : حالا که موقع اذان 
است نماز می خوانیم شاید به منزل نرسیدیم . اگر رسیدیم دوباره کامل 
می خوانم و در تمام این مدّت هیچگاه یاد ندارم که او بدون وضو باشد . 


(53) 
9 - بعد از نماز 


روزی حدود ظهر در محضر شهید بزرگوار رجائی (1360 ه . ش ) بودم . 
صدای اذان شنیده شد . در حالی که ایشان از جایشان حرکتی کرده و می 
خواستند خود را برای اقامه نماز آماده کنند , در زده شد و خدمتگزار وارد 
اتاق شد و گفت : غذا| اهاده انتت: سرد می شود > اکر آجازه.می فر قایید 
بیاورم . شهید رجائی فرمودند : خیر , بعد از نماز . 

ارام خطاب به من فرمودند 0-۳ کرژد: ام هیچ 1 قبل ۳ نماز ناهار 
1 , اگر زمانی ناهار را قبل از نماز خوردم , یک روز را روزه بگیرم . 
0 - عروح 


یک ماه از عملیات سخت و طاقت فرسای والفجر 8 می گذشت . یک روز 
ساعتی از غروب گذشته , جواد آقا آب از سر و رویش می چکید که آمد 
ری ی او رای کت باصن ان ۱ 
ضدای بین سیم در آهد: جوایش زا بده تا من تماز بکدازم.. 


- چشم آقا جواد ! 

نماز مغرب را به علت کوتاه بودن خاکریز نشسته خواند . من کنارش 
هن که نی سم . نماز عشاء را خواست شروع کند 
کف ند ایب ستیم ادن آضد.: 


و بعد خودش تکبیره الاحرام را گفت . دو سه قدم بیشتر به طرف بی سیم 


ما فرود آمد . و موج انفجارش مرا به گوشه ای پرت کرد . برخواستم و 
رفتم سراغ بی سیم فرمانون شک - سردار حاج غلامرضا جعفری - بود و 
جواد را می خواست . 


- آقا جواد مشغول نماز است . 
- برو بهش بگو با من تماس بگیرد . 


خواند ! گوشی را برداشتم و گفتم : 


- آقای جعفری ! جواد آقا نیست , نمی دانم کجا رفته . 
- هرجا که هست پیدایش کن ! 


دوباره شروع کردم به جستجو در آن حوالی . سمت چپ و راست خاکریز 
را دیدم . یکباره یک سیاهی در ان تاریکی شب توجهم را جلب کرد . خم 
شدم روی سینه خاکریز , خدای من ,جواد آفا ۲ غرق دز خون نود و.. 

بغض سنگین ناباوری گلویم را فشرد و سراسیمه به طرف بی سیم رفتم و 


- حاجی ! منتظر جواد نمانید , رفته پیش بنیادی ! 
ایشان ناباورانه گفت !: 

- پیش بنیادی یعنی چه ؟ 

هق هق گریه ام بلندتر شده . 

- موقعیت بنیادی که مفهوم است ؟ ! 

- پس بمان من آمدم ! 


سردار جعفری سراسیمه خودش را رساند . اما پیکر جواد آقا دل آذر 
(فرمانده عملیات لشکر 17 علی بن ابیطالب ) را پاران داغدارش چونان 
گوهری گرانبها بر سر و دست برده بودند . و او در نماز به معراج حقیقی 
سفر کرده بود . (55) 


1 شریاز فباد 


در یکی از روستاهای 


فیروز کوه جلسه بزرگداشت شهداء بریا بود و شهید امیر سپهبد صیاد 
شیرازی به عنوان سخنران دعوت شده بود . 


پس از مداحی و چند برنامه مرسوم دیگر از شهید صیاد خواستند سخنرانی 
بکند . ایشان پشت تریبون قرار گرفت و پس از شروع به صحبت با نام 
خداوند تبارک و تعالی و درود و صلوات رن پیامبر و آلتتن علیهماالسلام 
فرمود : روزی و مهمی در مورد جنگ خدمت حضرت امام بودیم . 
وقت نماز شد و امام وضو گرفت و به نماز ایستاد و ما هم به تبع امام 
فهمیدیم وقت نماز است و نماز بر همه چیز ترجیح دارد . بعد شهید صیاد 
شیرازی با اشاره به وقت نماز به حضار فرمود : الان هم وقت نماز هست 
اگر خواستید بعد از نماز برای شما سخنرانی می کنم صحبت را تمام کرد 
صشها سار تسشکیل مد و هماتجا در اول ففت مار خفاعت ربا کر وت 
(56) 


2 - قبله پنهان 


در اوایل اسارت , ما را از ((العماره به بغداد انتقال دادند و یک راست 
به سازمان امنیت (استخبارات [ بردند ۰ وقتی به انجا رسیدیم ؛ موقع 
خواندن نماز بود , امّا عراقیها اجازه اين کار را به ما نمی دادند . ناچار روی 
ژزمین نشستیم و برای اينکه نگهبانان متوجه نشوند , نماز را به صورت 
نشسته خواندیم آن شم..در چهار زاویه. فخقلف . چرا که حتی جراءت 
پرسیدن جهت قبله را از ماءمورین عراقی نداشتیم ۰ (57) 


قبل از انقلاب بود , توی دبیرستان اجازه نمی دادند نماز بخوانیم . جایی هم 


برای این کار نبود . با چند نفر از بچه ها پنهانی گوشه کلاس روزنامه پهن 
می کردیم و نمازمان را همان جا می خواندیم . 


هميشه مّهر همراهمان بود . زنگهای تفریح , موقع اذان ظهر , گوشه کلاس 
میعادگاهمان می شد . یک روز که مشغول نماز ظهر بودم , یک دفعه پشت 
گردنم شروع کرد به تير کشیدن , کمی پرت شدم به جلو , امّا توجهی 
نکردم و نماز را ادامه دادم تا تمام شد . 


مدیرمان بود , بر افروخته و عصبانی . 


چیزی نگفتم , تنها نگاهش کردم . و به خاطر همین نماز , یک هفته از 
مدرسه بیرونم کردند . (58) 


او از همان سنین کودکی به نماز اول وقت اهمیت می داد و فضیلت نماز 
اول وقت را با هیچ چیز دیگر عوض نمی کرد . در دوران جوانی که به 
ورزش کشتی می رفت روزی برای انجام مسابقات به اتفاق هم به سالن 
رفتیم . مسابقات فینال بود , در میان جمعیت به تماشا نشسته بودم که 
چند نفر از رقیبان با هم مبارزه کردند . نوبت به عباس (59) رسید . چند 
بار نام او را برای مبارزه خواندند , اما او حاضر نشد . تا اين که دست 
رقیب او را به عنوان برنده مسابقه بالا بردند . نگران شدم به خودم می 
: یعنی عباس کجا رفته ؟ در جستجوی او 


بودم نگاهم به او افتاد که از درب سالن وارد می شد . جلو رفتم و گفتم : 
کجا بودی ؟ اسمت را خواندند , نبودی ؟ 


جماعت . (60) 


فصل سوم : نمازهای : جماعت - جمعه 
5 - سجاده سرخ 


روز جمعه 20 شهریور 1360 , روز دیگری در شهر تبریز بود . ایه | . 

۱ هک ۱۳۳ 
مسلمان مشتاق ملاقات حق , از سراسر شهر به سوی مصلای نماز جمعه 
سرازیر شده بودند تا به نفمه های با سوز و گداز اين مرد بزرگ گوش جان 
بسپارند . آن روز هیچ کس نمی دانست سیّدی که هم اکنون در جلو دیده 
گانشان چون موجی تاازام ختی. خر فنفتد لحظاتی بعد به اقیانوس جاوید 
آخرت می پیوندد و برای هميشه در دل دریای سعادت آرام می گیرد . هر 

وا را 
تور شهادت بر پیشانی اش بیشتر می درخشید و سکوت حاکم بر زمان 
آرامشی قبل از طوفان را برای مردم , و آرامشی ایدی را برای آن 
فریادگر رقم می زد . مدنی همچنان می گفت و می نالید , فریادش اوج 
می گرفت و دوباره بر فرق دشمنان انقلاب فرود می آمد . از تقوا می 
0 ی 


خدایا ! چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ برای هیچ کس معلوم نبود , اما هر لحظه 
که سپری می شد نه تنها تاریخ تبریز , بلکه تاریخ خونبار تشیع خود را برای 
ثبت حادثه ای بزرگ و ناگوار اماده می کرد . 


آیه ۰.۰.۱ . مدنی نماز جمعه را به پایان برد و به عادت همیشگی در میان 
نماز جمعه و عصر به عبادت مشغول شد . در این هنگام از صف سوم نماز 
, منافقی از نسل خوارج بلند شد و به سوی ایشان هجوم برد , پس از 
لحظه ای کوتاه آیه | مدنی را که چون کبوتری آزاد در عالم ملکوت 
اوج گرفته بود در چنگال کرکسی خون آشام قرار داد و سپس صدای 
انفجاری مهیب محراب عبادت را غرق در خون کرد . . . امام جمعه بر 
سجاده خونین غلتید و محاسن سفیدش با خون سرخش خضاب شد و مرغ 
روحش که سالهز در سر هوای پرواز داشت قفس تن را شکست و به 
ملکوت اعلاء پر گشود و بدین گونه دعایش بر کرسی اجابت نشست . ! 
می. کویند آبة | . . مدنی چندی پیش از شهادت یعنی بهار سال  1360(‏ . 
ی ۰ ننتغیب 2 آیة | ۰ صدوقی و شهید هاشمی 
نژاد در مشهد مقدس وقتی ضریح امام رضاعلیه السّلام را غبار روبی می 
کردند هر کدام دو رکعت نماز حاجت خوانده و از خداوند شهادت در راه 
اسلام را طلب می کنند و عاقبت نیز همگی به آن لطف تمام 


ق: ین خعامق فی, رشستخ.. کیان رسای ادربایجان , استاد سید محمّد حسین 
شهریار که خود در فراق شهید مدنی و همراهان شهیدش , گلاب دیده از 
چشم جاری ساخت . در رای شهیدان چنین سرود : 


خلوتی با ملک العرشم بود 
جستم احوال شهیدان در خواب 


خود صدای مدنی بود که گفت 
شهریارا و لهم حسن ماءب (61) 


شهریار 


6 - در دانشگاه الازهراء 


وقتی امام موسی صدر در سال 1338 شمسی وارد کشور لبنان شد به 
نی (صور) امه وتخستی. عالیت حوورا با انامه ماز خما کت در سح 
جامع 11 شهر آغاز کرد ۰ او از این راه در مدذّت کوتاهی به موفقیتهای 
بو ی دست یافت . 


یی ان وا سارت را 
عهده داشت همچنان به امامت جمعه و جماعت اهتمام بیشتری از خود 
نشان داد . وی با خطبه های روشنفکرانه خود در نماز جمعه های صور , 
صیدا و بعلبک مردم لبنان را به بیداری و قیام و اقدام دعوت کرد و انديشه 
های ناب خود را از طریق این سنگر نفوذناپذیر به مردم ستمدیده آن مرز و 
بوم انتقال داد . هنگامی که به کشورهای دیگر اسلامی ۰ از جمله 
کشورهای افریقایی نیز سفر می کرد برای ارتباط نزدیک و دیدار با مردم 
در مراسم نماز جمعه های انان شرکت می جست و با ایراد سخنرانی با 
انان به درد دل می نشست . 


یک وقت به دعوت (جمال عبدالناصر) رئیس جمهور فقید مصر , سفر 48 
این حال 


امامت نماز جمعه مسجد الازهراء به عهده وی گذاشته شد . امام موسی 
صدر در آن روز با ایراد خطبه های آتشین همه نماز گزاران را در حیرت و 
هر ال فا سار مر سس اد ال 
عبدالناصر این سفر 48 ساعته به یک سفر ده روزه تبدیل کردید : در این 
مذّت او از فرصت استفاده کرد و نقش بزرگی را در بیداری مردم مصر 
تفز ی انا نی جر اولین شخصیت هایی است که به نماز جمعه های بی 
تم کر ای رهام کم سای ده و ان را هس 
واقعی اقامه کرد . (62) 


کلید راز بزرگی است هر کلام نماز 
چه با شکوه و عظیم است ازدحام نماز 
نسیم بارش نور است در کویر وجود 


سحر به مسجد آدین ها , سلام نماز 


((مردانی )) 
7 ای اسان رارق تن 


آن روزی که بنای کشف حجاب شد , رضاخان دستور داده بود افرادی که 
جزء روساء بودند مثل رئیس نظمیه و غیره باید اول کشف حجاب کنند . هر 
شب نوبت یکی بود , مثلا امشب رئیس نظمیه , شب دیگر رئیس امنیّه , 
شب دیگر شهرداری , و هر شبی یکی بود شب به شب . آن وقت زن آن 
رسمه ها راهان هاعی گرب مایی کم نها . 

, ااخطمی. ام يت غیدالکريم سار 1272 و1 هرق هه 
خواست برای نماز مغرب و عشاء به حرم برود . د 


خیابان تظاهر می کردند که جای سوزن انداختن نبود . حاجح شیخ طبق 
معمول هر شب باید از توی این جمعیت برای نماز مغرب و عشاء عبور کند 
ِِ مراسم مخصوصا همان وقتی اجرا می شد که زمان عبور ایشان 

. خودش فرمود : من که دیدم این وضعیّت است , فکر کردم رفتن به 
ی | ترک کنم . من که نمی توانم نهی از منکر کنم و باید 
از اینجا هم عبور کنم . و اینها هم سر راه من اين کار را می کنند . اگر 
حرف نزنم تقریر می شود , می گویند : پس آتکارها را قبول کرده ! اگر 
حرف بزنم چطور با این شخص حرف بزنم ! پس بهتر است که به نماز 
نروم . این چه نمازی است که من بروم . اين فکر را با هیچ کس در میان 
نگذاشتم , خودم عهد کردم که نروم . طرف عصر که در اطاق خوابیده 
بودم دیدم درب باز شد و سیدی با محاسن بلند امد و گفت : این نماز را 
ترک نکن ! من به این جهت دلم محکم شد . (63) 


ارت ال تاش بت آی اخاع شیاه جمافست 


آیه ۰۱ . . مرعشی نجفی (1315 - 1411 ه . ق ) سخت مقید بود که 
نمازهای خویش را در وقت فضیلت و با جماعت برگزار کند . در برخی از 
یادداشتهای سالهای قبل چنین نوشته است : هنگامی که در قم سکونت 
کردم صبحها در حرم حضرت معصومه علیهاالسلام اقامه جماعت نمی شد 
و من تنها کسی بودم که این سئّت را در انجا رواج دادم 


و از شصت سال پیش به این طرف صبح زود و پیش از باز شدن درهای 
حرم مطهّر و زودتر از دیگران می رفتم منتظر می ایستادم . این انتظار 
ی کنند : رمستان 
و تابستان نداشت . در زمستانها صتحاهفین که برف همه جا را می پوشاند , 
بیلچه ای کوچک به دست می گرفتم و راه خود را به طرف صحن باز می 
کردم ۲ جوه را به حرم مطهّر برسانم . در آغاز خود به تنهایی (در حرم 
نماز) می خواندم , تا یس از مدذتی یی نفر به من اقتدا کرد و پس از ان 
کم کم افراد دیگری اقتدا کردند و به اين ترتیب نماز جماعت را در حرم 
مطهّر آغاز کردم و تا امروز که شصت سال از آن تاریخ می گذرد , ادامه 
دارد . آهسته آهسته ظهرها و شبها نیز اضافه شد و از آن پس روزی سه 
بار در مسجد بالا سر حضرت معصومه عليهاالسّلام و صحن شریف نماز 
جماعت می خواندم ۲ (64) 


9 فرفار زک بخ تجاه حماغت 
ایق عکایت را #7 ال فیل ابه ز .مس م‌العظنن ری # یرای یکی از 


خواص نزدیک خویش نقل کرده و اکیدا سفارش نموده بود که تا من زنده 
هستم برای کسی نقل نکن . 


در زمان اقامت در سامراء چندی در سرداب مقدس شبها بیتوته می کردم 
. شبهای زمستان در اواخر یکی از شبها که در سرداب مقدس بودم ناگهان 
صدای پایی شنیدم , با ۳۹ در سرداب بسته بود فوق العاده وحشت نمودم 


که شاید از مخالفین شیعه و از دشمنان اهل بیت باشد . شمعی که با خود 
داشتم , خاموش شده بود , اما صدا و لحن نیکویی به گوشم رسید که 
فرمود ۰ ((سلام علیکم )) , و نام مرا به زبان اورد . من جواب دادم و 
عرض کردم شما کی هستید ؟ فرمود : یک نفر از پسر عموهای شما . 
عرض کردم در سرداب بسته بود , شما از کجا وارد شدید ؟ فرمود : اللهُ 
علن. کل:شین. قذیر ی یز 
هستم . فرمود : چرا در این وقت به اینجا آمده ای ؟ عرض کردم حوائجی 
دارم و به جهت آنها متوسل شده ام . فرمود : جز یک حاجت , بقیه حوائح 
شیما ترآورده خواهد شد ,بسن آن سبد:شفان‌شهابی کردند. از جهله با ء کید 
سجادیه و . . پس من از او خواستم که برای من به درگاه الهی دعا کند . 
و تیا ی اسان رداست ری ره : الهی د محق آلتی و 
آله این سید را موفق به خدمت شرع فرما , و حلاوت مناجات با خود را به 

و بجشان و قدری تریت ستّدالشهداء رکه با هیچ چیز مخلوط نبود و ب 
انداز ۵ خند هتقال نود بهض داد , بسن از آن تاکهان نایدید ند و متا ء‌سقابه 
در 


0 + سر عال فتار حتااغت 


روزی سید رضی صاحب نهح البلاغه (359 - 406 ه ق ) در نماز جماعت به 
برادرش , سید مرتضی (355 - 436 ه ق ) اقتدا کرده پشت سر او به نماز 
ایستاد . چون به رکوع رفتند , سیْد رضی نماز را فرادی کرده و از نماز 
جماعت جدا شد , بعد از نماز از او سو ال کردند : چرا نماز جماعت را تا 
آخر ادامه ندادی ؟ 


فرمود : چون به رکوع رفتم , دیدم امام جماعت در خون غوطه ور است و 
در حال نماز نیست و من نماز خود را از جماعت قطع کردم . 


است . زیرا قبل از نماز مسئله ای از حیض از من پرسیدند و من در حال 
نماز درباره ان مسئله فکر می کردم . (66) 


آیه | .۰ . . بروچردی (1292 - 1380 ه . ق ) در سفر به مشهد , مرحوم آبه 
اه ی ار ای ی تا 
ام ار ات وا ند با دار ای ره 
ماه رمضان را در مکان ایه | . . . نهاوندی نماز جماعت خواندند . 


بعدا مرحوم نهاوندی نقل کردند : چشمم آب اورد بود برای مداوا و عمل 
جراحی به تهران رفتم , دیدم هنوز فرصتی تا عمل جراحی هست . به 
(1284 - 1365 


ه . ق ) از من خواستند که در مکان ایشان نماز بخوانم . بعد از نماز مغرب 
در قافله دوم , صدائی را شنیدم که فرمود : 


((عظَمت ولدی قعظمُک . )) جایی دادی به فرزندم , ما هم به تو جای 
دادیم .۰ (67) 


زافی: نزن که.آهی.تر سار ان توان 5 

شعری بخوان که بر او رطلی گران توان زد 

بر آستان جانان گر سر توان نهادن 

گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد 

((حافظ)) 

موا تلو بن ماد 

روزی ملاً عبدالله شوشتری به دیدن شیخ بهایی (953 - 1030 و . ق ) 


رفت ساعتی با وی به گفتگو پرداخت . در این موقع صدای اذان بلند شد . 


شیخ بهائی فرمود : در همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا کنیم و 
از فیض نماز جماعت بهره مند گردیم . 


صاا.فبدا ام .مدا ری تاغل کرد دس از ها برخاشته بوون آنکه در رل 
شیخ نماز جماعت بخواند به خانه خود رفت . یکی از دوستان و شاگردان 
خاص اه که حضور داشت هم پزسید : شما که این در فمیه قسید قمار را 
افل. دفت:.نخوانید. جرا خواسته .شید ,زا اجایت: عکردید غ. هماتها مار 
نخواندید ؟ 


پاسخ داد : در آن موقع که شیخ چنین پیشنهادی کرد با خود فکر کردم , | 
هرگاه شیخ پشت سر من نماز بخواند تغییری در من ایجاد نمی شود . دیدم 
چنان نیست که نفس من تغییری در خود احساس نکند , لذا نماز نخوانده از 
خانه او بیرون آمدم ۰ (68) 


این فاقیتن بای ماه 


هی ان هر یرالاس ان )هلا شور 
هرق مان ی دز سر سا آکراش ناکت از جراخم ان الم 
بزرگ از او سو ال کرد که ما در سرزمینهای خودمان مبتلا هستیم با موج 
مادیت و بی دینی و پراکندگی , شما در سرزمینتان در مقابل این گرفتاری 
چه می کنید ؟ می خواهم تجربیات شما را بدانم تا مسلمانها از تجربیات 
همدیگر استفاده کنند . 


رئیس (الازهرا) در جواب گفت : روزی یکی از مستشرقین بزرگ اروپائی 


وارد قاهره شد . در دیدار از بناهای قدیمی وارد یکی از بزرگترین مساجد 
قاهره شدیم . ظهر بود آنبوه جمعیت در صفوف فشرده نماز جماعت با 
نظم خاصی مشغول عبادت بودند . دیدم اين آقا با شگفتی خیره کننده نگاه 


می کند . پرسیدم چه شده است ؟ 


- گفت : جبروت و عظمت این نماز و عبادت تمام بدنم را بلرزه در آورده :۷ 
ان هماهگی ایر انعاد. (69) 


دیباچه خژم بهار است نماز 

راهی به سوی حریم یار است نماز 
در معرکه نبرد با استکبار 

فریاد بلند روزگار است نماز 
((مشفق کاشانی )) 

4 - مردی از تبار پاگان 


روزی شیخ جعفر کاشف الفطاء (1294 - 1373 ه . ق ) مبلفی بین فقرای 


بینِ دو نماز که مردم مشغول خواندن تعقیبات نماز بودند , سائلی وارد شد 
و آمد مقابل امام جماعت و گفت : ای شیخ ! مال جدم رابه من بده اِ/. 


شیخ فرمودند : قدری دير آمدی , متاءسفانه چیزی باقی نمانده است . 


سائل با کمال جسارت آب دهن خود را به محاسن شیخ انداخت ! . شیخ 
بعد از اندکی تاءمل برخاست ان کته عبای خود را در دست 
گرفته بود به میان صفوف نماز گزاران داخل شد و گفت : هر کس شیخ را 
دوست دارد به سائل کمک کند . 


مردم که ناظر این شکوه و عظمت این مرد بودند . اطاعت نمودند و گوشه 
عبا را پر از پول کردند . پس همه پولها را اورد و به سائل تقدیم کرد و به 
شا 


5 - نماز جماعت بعد از چهل سالگی 


یکی از شاگردان علامه طباطبائی : از همان زمان طلبگی ما در قم , که 
من زیاد به منزلشان می رفتم , هیچگاه نشد علامه ؛ بگذارد ما با ایشان به 
جماعت نماز بخوانیم . و این غضصّه در دل ما مانده بود که ما جماعت ایشان 
را ادراک نکرده ایم , تا در ماه شعبان 1401 ه . ق که به مشهد مشرژف 
شفند ع جع مزال ما هاردشدند مها اطاق اسان را دی کانشانه فزار دادیم 
من سجاده برای ایشان و یکی از همراهان که پرستار و مراقب ایشان بود 
پهن کردم و از اطاق خارج شدم که خودشان به نماز مشغول شوند و 
سپس من داخل اطاق شوم و به جماعت اقامه شده اقتدا کنم . چون می 
دانستم که اگر در اطاق باشم اپیشان حاضر برای امامت نخواهند شد . 
قریب یک ژیع ساعت از مغرب گذشت , صدائی آمد , و آن رفیق همراه , 
مرا صدا زد , چون آمدم , گفت : ایشان همینطور نشسته و منتظر شما 
هستند که نماز بخوانند . 


عرض کردم : من اقتدا می کنم ! گفتند : ما مقتدی هستیم ! عرض کردم : 
استدعا می کنم بفرمائید نماز خودتان را بخوانید ! فرمودند : ما این 
استدعا را داریم . عرض کردم : چهل سال است از شما تقاضا نموده ام که 
یک نماز با شما بخوانم تا به حال نشده است . قبول بفرمائید ! با تسم 


فرمودند : یک سال هم روی آن چهل سال . 


و حقا من در خود توان ان نمی دیدم که بر ایشان مقذم شده و نماز بخوانم 
, و ایشان به من اقتدا کنند . و حال شرم و خجالت شدیدی به من رخ داده 
بود . 


بالاخره دیدم ایشان بر جای خود محکم نشسته و به هیچ وجه تنازل نمی 
کنند , من هم بعد از احضار ایشان صحیح نیست خلاف کنم و به اطاق دیگر 
بروم و قرادی نماز بخوانم . عرض کردم : من بنده شما هستم , اگر امر 
اقتدا کردند و بعد از چهل سال علاوه بر انکه نتوانستیم یک نماز به ایشان 
اقتدا کنیم امشب نیز در چنین دامی افتادیم . خدا می داند آن حالت سیما و 
اصا امای ‏ سطای ‏ اا صا من هه 
لطیف را شرمنده می ساخت و شذّت و قدرتش جماد و سنگ را ذوب می 
1 


6+ سند جوان 


مرحوم آیه ۰.۱ . . سید ابوالحسن رفیعی ؛ (1315 - 1396 ۰ . ق ) مذتی که 
در تهران بودند در مسجد جمعه تهران برای نماز مغرب و عشاء اقامه 
جماعت می نمود و این قضیه تقریباً مربوط به بیش از 50 سال قبل است 
. ایه | .. . رفیعی به طور منظم به نماز جماعت نمی امدند , (امام خمینی 
) در 


نمود . شبی که ایشان دیر امدند امام در میان جمعیت برخاست و خطاب 
به مردم چنین گفت : 


بيائید با هم به آقا بگوییم به طور منظم و مرب سر وقت تشریف بیاورند , 
این کونت که اینان.هی ایند وت :ستباری از مردم تضییع فی: کرود, .همه با 


هم به آقا اعتراض می کنیم . 


طولی نکشید که آقا آمد , یک نفر به ایشان گفت : سید جوانی می گفت : 

ی مه و ی ی ی ان را را 
داشت.. آسم ۰ رفیعی فرمود : آن سیّد کی بود ؟ در آن وقت امام در 
یک طرف در چند قدمی مشغول نماز بودند . آن شخص امام را به او نشان 
داد . همین که چشم اقای رفیعی به امام افتاد , فرمود : ایشان حاج آقا 
روح الله می باشند , مرد بسیار فاضل وارسته و بسیار با تقوا و منظمی 
ای اه ای ای سا ای میا 
بخواند حق با ایشان است . (7۲2) 


7 - عمل به احتیاط 


محدث بزرگ آیه ۰.۰.۱ . حاجح شیخ عباس قمی (1293 - 1359 ه . ق ) 
ات اب سای الجنان ) را به مشهد دعوت کرده بودند . شیخ 
در آنجا منبر می رفت و هر روز در مسجد گوهر شاد نماز جماعت می 
گذارد , جمعیت بسیار از مردم مشهد و زائثران در 


جماعت او شرکت می نمودند , شبی نماز مغرب را خواند , پس از نماز 
مغرب , نماز عشاء را به جماعت نخواند و حرکت کرد . 


از علت این کار سو ال کردند , فرمود : وقتی که نماز مغرب می خواندم , 
صدای مکبر را از راه دور شنیدم که تکبیر می گفت , احساس کردم 
جمعیت خیلی زیاد است , اندکی غرور به دلم راه یافت , بعد دیدم نماز 
جماعت را ترک کنم . (73) 


بر عارفان جز خدا هیچ نیست 


((سعدی )) 


اد اختاته اش رینید 


شیخ جعفر کاشف الغطاء (1294 - 1373 ه . ق ) مرجع بزرگ و محقق 
عالیقدر شیعه , در یکی از مساجد نجف اشرف اقامه نماز جماعت می 
نمود و در ظهر یکی از روزها , مردم به مسجد آمدند و در صفوف جماعت 
ذر اتتظار آمدن آفا نشستند: ول آفدن آه طول کشید و آنها برخاستند و 
نماز خود را فرادی خواندند . در بین نماز شیخ جعفر به مسجد آمد و دید 
مردم فرادی نماز می خوانند , بسیار ناراحت شد و آنها را سرزنش کرد و 
گفت ان 
مسجد نرسیدم به او اقتدا کنید , و نماز را به جماعت بخوانید ؟ ! در این 
حال , چشمش به مرد تاجر نیکوکاری افتاد که (نزد شیخ جعفر مورد وثوق 
بود) , دید در گوشه ای از مسجد نماز می خواند 


. نزد او رفت و به او اقتدا نمود . مردم نیز به پیروی از شیخ و 
ام کر و رها با و ناساس 
نی وه مردام به: آو: آفتدا کردم اند ز بسیار شرعندم ند ,ان طرفین شرا 
نمی توانست نماز خود را قطع کند . نماز را با زحمت به پایان رساند . بعد 
از نماز فورأ برخاست که به کناری برود , آمد که دست شیخ را ببوسد , 
اما و که 
ما به تو اقتدا کنیم , و يا باید دوبست لباس شامی به اینجا (برای فقرا) 
بیاوری . آن تاجر با خوشحالی گفت : حاضرم آن لباسها را به اینجا بیاورم و 
ار وا را ول ی نی ای رل ار ای 
دا وا رم ی ی ها لا سا 
اش به مسجد آورد و شیخ جعفر آن لباسها را میان فقرا تقسیم نمود . 
سپس برخاست و اقامه نما ز جماعت را کرد و مردم نماز عصر را با امامت 
شیخ بجای اوردند . (74) 


9 - عمل به تکلیف در همه حال 
شبی که ما می خواستیم به کویت برویم با برادران جلسه گرفتیم که ویزا 


بگیریم , ولی می بایست از کویت بگیریم . من با یکی از برادران در کویت 
تماس گرفتم و او به نام ((روح الله مصطفوی 


اه ها کت ما ی ای کی ی و ی ره 
کویت برویم ) حرکت کردیم . 


امام (ره ) تصمیم گرفته بود که از نجف هجرت کند و طی مشورتهای بنا 
داشتیم از کویت به ستوزبه برویم . چون امام تاءکید داشتند به کشورهای 
اسلامی بروند , تصمیم گرفتیم با ماشین خودمان برویم , البته اين تصمیم 
مخفیانه بود . قرار شد صبح زود حرکت کنیم ولی از آنجا که دولت عراق 
کاملا مواظب اوضاع بود , تصمیم گرفتیم شبانه رفتن خود را به دولت 
بگوئیم . البته دولت عراق هم توطثه های خود را چیده و به دولت کوبت 
خبر داده بودند . . . شبانه حرکت کردیم , در بین راه صبحانه خوردیم . 
ماشین همچنان به طرف مرز کویت حرکت کرد . نزدیک ظهر بود که در 
فرمودند : ((آیا مسجد امام جماعت دارد يا خیر ؟ )) گفتیم که دارد . امام 
گفتند : ((اگر امام جماعت دارد باید بایستید پشت سرش نماز بخوانید پا 
ظهر نشده از اینجا برویم , و اگر ظهر شد و خواستید نماز را فرادی 
بخوانید درست نیست )) . ما هم بطرف مرز حرکت کردیم . به مرز عراق 
که رسیدیم , برادران رفتند گذرنامه ها را مُهر خروج بزنند , در همان حال 
امام می خواستند نماز بخوانند . در دفتر مدیریت گمرک نشسته بودیم که 
اکیان خشم امام هس بررکی از ضدام اماد کرو وان هب کر 
بودند . فورا بیرون آمدند و 


گفتند : ((برای نماز خواندن به جای دیگری برویم )) . و در لب مرز نماز را 
به جماعت خواندیم . (75) 


0 - شمع جمع 


در یکی از روزهای سرد زمستانی دوران انقلاب مسئولان زندان برای آزار 
و اذیت زندانیان پتوهای آنها را گرفتند و به هر کدام یک پتو دادند که از آن , 
هم زیرانداز و هم روانداز استفاده کنند . هیچ کس نمی توانست از شدت 
سرما بخوابد . ساعت ده شب ایه ۱.. . حسین غفاری (1335 - 1394 . 
ق ) به پشت در زندان رفت و در را محکم زد . چپی ها و مجاهدین هم 
ایستاده بودند . همه جا سکوت و هیچ کس اعتراضی نداشت . 


مسئولان زندان حاضر شدند ,. شهید غفاری به آنها گفت : این آقایان 


مسئول زندان برای آنکه نفاق ایجاد کند , گفت : آقای شیخ | شما دیگر 

۱ : اگر قرار است زنده بمانند پتوهایشان را بدهید , هوا سرد 
با را قبول ندارید من هم قبول ندارم ولی انسان 

7 1۹ شرایط انسانی برخوردار باشد , پتوهایشان را بدهید . 

مسئول زندان گفت : آقای شیخ . اگر جنجال راه بیندازی کتک مفصّل 

خواهی خورد . 

کم کم صدای زندانیان در آمد و به تدریج صداها اوج گرفت و حیاط زندان 


شلوغ شد . در نتیجه آنها ( برگردانند . پتوها که به داخل 
زندا لاورده شد , صدای صلوات که 


سمبل بچه های مسلمان بود بلند شد . بعد از این واقعه تعدادی از 
مارکسیستها بنث آفا مر اخقة کر ان تا نها عخه‌انتد.ه شهب عفار تهاو را به 
اه ادا 


بسیاری از چپیها مسلمان شدند و تعدادی از مجاهدین از عقایدشان دست 
برداشتند . از ان پس آذان گفتن نیز شروع شد و به دنبال آن نماز جماعت 
بریا گردید . که شهید غفاری امام جماعت آن بود . (76) 


در اوائل حکومت قاجاریه , حکومت استبدادی قاجار , یک شخص را برای 
استاندارق .راز انتخاب. کری, اساندار عده ان از رجال معلکت را تر 
جشنی دعوت کرد و بهودیان محل را نیز دعوت نمود و مجلس عیش و 
نوش و رقص و ساز و اواز تشکیل داد . یکی دو نفر از افرادی که در نماز 
جماعت ایه | . . . حاج میرزا حسین یزدی شرکت می کردند در آن جلسه 
شرکت نمودند . وقتی این خبر را به میرزا حسین یزدی رسانیدنر ۰ روز 
جمعه پس از نماز ظهر روی پله منبر نشست و بسیار گریست و گ؟ 
شنیدم از مسجدی ها در جلسه عیاشی بهودیان شرکت نموده اند . گر 
شما مسلمان هستید چرا خلاف دستور خدا , رفتار می کنید ؟ شما جان 
مرا , به خطر انداختید , و از دیشب خوابم نبرده است . 

دیگر طاقت نداشت نماز عصر را بخواند از مسجد بیرون رفت و به بستر 
بیماری افتاد . طبیب به بالینش آوردند . گفت : خوبست او را به باغی از 
بای دا تم ها حلی دروم آند. 


الهی از وحشتی که در مورد گناه ماءمومین به جانش افتاده بود بعد از 
اندکی با ان حال از دنیا رحلت نمود . (77) 


صایکی توس او فا 

بشکست صحبت اهل طریق را 

گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود ؟ 

تا اختیار کردی از آن این طریق را 

گفت : آن گلیم خویش برون می کشد ز آب 

و آن سعی می کند که بگیرد غربق را 

((سعدی )) 

قتیه ای ارام ان بیان 

اه فسات یساس و ای 
مسجدی ساخته بود . از امام تقاضا کرد که برای تبلیغ و امامت جماعت یک 


مبلغ اعزام کنند . آمام ابتدا با اکراه اين موضوع را پذیرفتند و پس از تعیین 
یک روحانی در هنگام اعزام به او فرمود وظیفه شما علاوه بر تبلیغ و 


امامت این است که دو موضوع را از یاد نبرید ! 
اول : در این مسجد از من نامی برده نشود . 


دوم : برخورد شما با بانی مسجد بگونه ای باشد که خیال نکند که به ثروت 


73 - پرواز تا بی نهایت 
میرز | جواد آقا تهرانی ( 1368 ه .ش ) هیچ گاه در محرابی به عنوان امام 


جماعت نایستادند , مگر زمانی که در جبهه های جنگ حضور داشتند . خود 
ایشان نقل می فرمودند : 


وقتی دیدم این جوانان جان خویش را در طبق اخلاص گذاشته و در راه خدا| 
تا اجان آمده نو وی ارم اخبه , یک قاضا دایته رکه برایهان 


مار تخوان:) وسشرمم امد که این خواشته انان- را 7و کنر ۲ 
آقا هميشه توصیه می فرمودند که : نماز را به چماعت بخوانید . و خودشان 
هرگاه امکان داشت نماز را به جماعت يا به امامت غیر انجام می دادند . 


کی از شاگردان ایشان نقل فرمود که , برای دیدار با حضرت آیه | . . . 
العظمی اراکی ؛ به محضر ایشان رفتم ...صحبت از آقای میرزا جواد آقا 


با اینکه خود حاضر نبودند در نماز جماعت امامت کنند ولی حاضر بودند به 
هر طلبه ای اقتدا نمایند و گاهی بی خبر می دیدیم پشت سر یکی از 
شاگردان به نماز ایستاده اند . (79) 


4 - اقامه نماز جماعت 


بعد از شهادت حاج آقا مصطفی : همان روز ظهر , صدای اذان بلند شد . 
امام بلند شد و تشریف برد وضو گرفت و فرمود : من می روم مسچد . 
گفتم : به یکی از خادمها , که زود برو و به خادم مسجد بگو سجاده را پهن 
کند برد وود و 
اختضال نمی داد آضام اترهر با این عطفت. .یر کی مصنیت.: براق. افامه 
نماز جماعت به مسجد بروند . وقتی مردم فهمیدند که امام به مسجد می 
اید جمعیت یک دفعه از همه طرف به مسجد ریختند . ما وقتی به مسجد 
رسیدیم , , مردم همه گریه می کردند چه گریه ای !امام وارد مسجد شدند 
, و اين عربها تمجپ می کردند و به همدیگر می گفتند : (خمینی ابدا ما 
ات وا ایا هت ار ۱ 


5 - رعایت حقوق مردم در نماز جماعت 


حضرت امام در طول مذتی که در نجف اشرف اقامت داشت , سالی چند 
ی ات واه بت ی ی ی 

. آنجا در منزل محتّری که یکی از اهالی کویت در اختیار آن حضرت 
قرار داده بود سکونت می گزید . در کربلا , مغرب ها بیشتر در حسینیه 
مرحوم آیه | ۰ . . بروجردی و ظهرها در همان منزل , نماز جماعت به 
را وا یواست 


شرکت جمع معدودی از دوستان در اتاق بیرونی و گاهی که جمعیت بیشتر 
می شد , در حیاط منزل بر گزار می شد . مساحت حیاط حدود 50 متر بود 
و فرش هم به اندازه کافی نبود از این رو افراد عباهایشان را تا می کردند 
و به عنوان سجاده و زیرانداز روی ان به نماز می ایستادند . وقتی حضرت 
امام از اتاق اندرونی که پشت به قبله بود برای اقامه نماز وارد حیاط می 
شدند , برای رسیدن به جلوی جمعیت می بایست از میان صفوف جماعت 
عبور کنند , تمام افراد حاضر بی گمان افتخار می کردند که عبایشان با 
قدم مبارک امام متبرک شود و علی القاعده امام نیز به این نکته واقف 
بودند . با این حال هنگام عبور , چه از پشت صفوف که کفشها بود و چه در 
مسیر که عباها پهن بود , با حرکتی احتیاطامیز و برداشتن گامهای مناسب , 
با دقت سعی می کردند که به هیچ وجه با 
۰ روی عباهای دیگران . بدین گونه عملاً رعایت دقیق حق مردم را به 
مقلدار: و پیروان خود می آموختند . (81) 


6 - هرگز در پی محراب و مسجد نبود 


در مهر ماه سال 41 به عشق زیارت امام و برای تحصیل علوم دینی در 
حدود سیزده سالگی وارد قم شدم . کمتر روزی بود که از کوچه پس کوچه 
های یخچال قاضی (محل اقامت امام ) عبور نکنم . انجا دیار پار بود و حتی 
دیوارهای گلی اش برایم زیبا , دل انگیز و دوست داشتنی بود . در مدرسه 
فیضیه ساکن بودم . گرچه در آنجا و 


صحنهاً و حرم حضرت معصومه علیهاالسلام نماز جماعتهای متعدد و با 
و 0 ۳ 
یخچال قاضی به سر می دویدم , تا پشت سر امام در منزلشان به نماز 


در آن زمان یکی از نشانه های شخصیت یک مجتهد یا یک مرجع در اين بود 
که در مسجدی بزرگ و معروف يا نزدیک به حرم , نماز جماعتش برگزار 
شود و ماعمومین بیشتری داشته باشد . اما حضرت امام در حالی که 
مجلس درسشان در مسجد سلماسی واقع در نزدیکی یخچال قاضی , 
آکنده از درسخوان ترین طلات و فضلا بود 2 آقام برای امامت جماعت 
هرگز در پی محراب و مسجد نبودند و فقط تعداد انگشت شمار که به 
هنگام مغرب خود را به خانه محقرشان می رساندند , توفیق می یافتند که 
با امام نماز جماعت بخوانند که حقیر کوچکترین آنها بودم . (82) 


7 - احیاء مسجد , احیاء دلها 


در یکی از سفرهایشان که مصادف با ماه رمضان بود در مسجدی دور 
افتاده , متروک و بسیار کوچک که بیش از یک اتاق گلی نداشت به اقامه 
نماز جماعت می پرداختند . این در حالی بود که عده ای از علماء به ایشان 
پيشنهاد کردند که در مسجد جامع شهر اقامه جماعت کنند . اما امام قذس 
سژه قبول نکردند و فرمودند : ((در مسجد جامع کسی هست که اقامه 
جماعت می کند ولی در این مسجد کسی نیست که اقامه جماعت کند از 
این رو این مسجد را باید احیاء کرد)) . (83) 


8 - نباید از مردم دور بود 


امام رحمه | . . . فرمود : در دوران رضاخان من از یکی از ائمه جماعات 
سو ال کردم که اگر یک وقت رضاخان لباسها را ممنوع کند و اجازه 
پوشیدن لباس روحانی به شما ندهد چه کار می کنید ؟ او گفت : ما توی 
منزل می نشینیم و جایی نمی رویم . گفتم : من اگر پیشنماز بودم و 
رضاخان لباس را ممنوع می کرد همان روز با لباس تغییر یافته به مسجد 
و به اجتماع می رفتم . نباید اجتماع را رها کرد و از مردم دور بود 


9 - حدیث پایداری 


حایشه ماه ال دنم یه مخر هه فرصت 


در ان" ووزن شفنب ابتداع ور فدرفته فیطیه-بودم: وضع خجاش و فد تفر 
غیر عادی دیدم . در وسط مجلس از مدرسه بیرون و به منزل امام خمینی 
رفتم . چند نفر دیگر از طلاب در حضور امام نشسته بودند . من وضع 
مره یه را تطرف من کم ار ور ین ال تن نم الاب کی 
خورده و زخمی وارد منزل امام شدند و جریان مدرسه را تعریف کردند که 
صلات‌ر ار رده تیوه کی ند یکی از الاب اما شوه کرد 
اجازه بدهید در منزل را ببندند مبادا به منزل حمله کنند . امام فرمودند : نه 


, اجازه نمی دهم تون از علماء که از دوستان امام هم بود در کنار ایشان 


نشسته بود عرض کرد : پيشنهاد بدی نیست اجازه بدهید در را ببندند 
خطرناک است . فرمودند : گفتم نه , اگر اصرار کنید از خانه 


خارج می شوم و به خیابان می روم . این چوبها را باید به سر من زده 
باشند , به سر طلاب زده اند ! حالا من در خانه ام را ببندم ؟ این چه حرفی 
است | بعدأٌ رفتند وضو گرفتند و در وسط حیاط فتزلن. ۲ -طلا تب نماز 
جماعت خواندند و صحبت کوتاهی هم برای حاضرین کردند و فرمودند : 
اینها (رزیم شاه ) تمام شدند . ریشه خودشان را کندند , خودشان را رسوا 
کردند , مگر با مدرسه فیضیه امام صادق می شود مخالفت کرد ؟ 


این نماز در آن حال و این صحبتها در آن جُو و خفقان و ترس قوت قلب 
همه طلاب و علماء و مبارزین بود . (85) 


در نجف , یک روزی خدمت امام رسیدم . از ایشان سو ال کردم . از 
فسائلی: که در تر کبه به. هنخام تبعید شاهد. آن بوده اند . امام فرمودند : 
((یک مسجدی نزدیک ما بود . روزهای جمعه می رفتیم آن مسجد لااقل پنج 
هزار نفر در این مسجد حاضر می شدند . بقدر پنج کلمه صدای بلند کسی 
از این پنج هزار نفر نمی شنید و زیاد مرا در حیرت انداخته بود که . چرا ما 
مثلا این ابهّت و جلالت را حفظ نمی کنیم ؟ ! 


فکر کردم اگر یک خارجی بیاید اینجا و این مسجد را ببیند , بعد هم بیاید 
آنجا در نجف , آن مسجد هندی را ببیند , بعد بياید قم , مسجد اعظم را 


ببیند و نماز خواندن ما را , قطعاً خواهد گفت : نماز این است (که اینها 
دارند) 


نه آنکه ما داریم ! (در ایران ؟ ) و ما جلالت و قدر نماز را حفظ نکردیم . 
اینها اگر یک وقت مثلا کسی بود که درست نایستاده بود رفیقش می 
خواست به اين حالت بکند با اشاره یه او حالی می کرد عقب ببید .انا 


رعایت نمی کنیم )(86) 


1 - نماز در مساجد متروکه 


مردم علاقه مند بودند که لااقل یک فریضه خود را با مرحوم حاج شیخ 
عباس قمی (1293 - 1359 ه . ق ) بجا آوردند و به همین اندازه از فیض 
وجودش بهره مند شده باشند . یکی از عادات این مرد این بود که اغلب 
اوقات نماز خویش را در مساجد مترو که بجا می آورد . اتفاقاً به محض 
اطلاع مردم روز به روز بر کثرت جمعیت افزوده می شد تا یکدی که آن 
مسجد مورد علاقه مردم و به دست همان مردم تعمیر می گردید . شیخ 
پس از انجام مقصودش , دیگر , به نماز در آن مسجد حاضر نمی شد و یک 
که مر که وف روگ و روا اتتخات مت کید یدمن اظلا غ رده ند 
نوبت اداء فریضه جماعت را در آن جا ادامه می داد . پس از چند روز باز 
مردم مطلع شده و از راههای بسیار دور برای درک نماز ایشان به آن 
مسجد می شتافتند و باز مسجد مخروبه دیگر معمور می شد . (87) 


92- نمازهایشان همه به جماعت خوانده می شود 


ایشان (رهبر معظم انقلاب ) از برنامه هایی که دارند و تقریباً می شود 
گفت که هیچگاه تری نمی شود این است که حداقل یک ساعت مانده به 
ادان صبح بیدار می.شوند و با اجان صبح به تهجد ق شب زنده دازی 
دا که ی 
صبح . نماز صبح در درون خانه به جماعت خوانده می شود , نماز ظهر هم 
با شرکت تعدادی از 


ملاقات کنندگان و نیز افرادی که در دفتر هستند برگزار می شود . گاهی 
وقتها هم بعضی از افراد از شخصیتها و علمایی که از علاقمندان ایشان 
هستند و دوست دارند نماز را با ایشان بخوانند ظهر یا شب برای حضور در 
تماز تخماعت مه آنجا مق یندم (80) 

سر خوش ز سبوی غم پنهانی خویشم 

چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم 

در بزم وصال تو نگوییم ز کم و بیش 

چون آینه , خو کرده حیرانی خویشم 

لب باز نکردم به خروشی و فغانی 

من محرم راز دل طوفانی خوبشم 

از شوق شکر خند لبش جان نسپردم 

شرمنده جانان , زگران جانی خویشم 

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر 

افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم 

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی 

هر چند (آمین ) بسته دنیانیم اما 

دلبسته یاران خراسانی خویشم 

((آیه ۰۱ . . خامنه ای )) 


فد ی ام ع ال اه مات 


1 


نماز جماعت اقتدا می کرد , پس از سی سال روزی به عللی نتوانست 
خود را به صف اول برساند , از اين رو در صف دوم ایستاد , و از اين که 
مردم او را در صف دوم دیدند گویا در خود خجالتی احساس کرد . در این 
حال متوجه شد که در این مدذت طولانی که در پیشاپیش مردم و در ردیف 
اول نماز جماعت می ایستاد از روی ریا بوده است و بر این اساس تمام 
ان 


نت ال مات را قضا کر 


در ادامه می نویسد : برادرم ! بنگر به اين عالم مجاهد , و در مقام و 
منزلش دقت نمای که چگونه در این رن دراز نماز جماعتش , انهم در 
صف اول فوت نگردیده و با این وصف متصدی امامت جماعت نشد . و 
و از اینجا عظمت امر اخلاص و اهمیتی را که علمای سلف برای ان قائل 
بوده اند , دریاب ! (89) 


4 < مردان خدا 


در سال 1318 ه . ش , از تهران برای دیدن پدرم , آیه ۰.۰۱ . حاج آخوند ملاً 
عبامن تریتی (1251 1322 6:۵ ) ق‌مادرم به تررت رفتم . پدرم از 
تربت چند سالی بود به کاريزک با زگشته توق و دز و۵ زنداکی آزافی را .هی 
گذرانید . در بهار آن سال بارندگی زیاد شده بود و چون خانه های ده همه 
خشتی است گنبدهای کوچک بسیاری از خانه ها خراب شده بود . از جمله 
مسجد ده که دارای چهار گنبد کم ارتفاع خشتی از اين قبیل بود . سه تا از 
گنبدها به کلی فرو ريیخته بود و از یکی دیگر نیمی ریخته و نیمه دیگر آن 
را ای ار 
نسبت به آمور دینی کم اعتناتر گشته بودند و از این رو هنوز کسی برای 
نوسازی مسجد اقدام نکرده بود و اواره های فرو ريخته همچنان تیه خاکی 
, در کف مسجد 


باقی بود . پدرم در زیر همان قسمت که نیمی از آن فرو ریخته بود , 
مقداری از اوارها را کنار زده و حصیر را پاکیزه کرده بود و سه نوبت 
نمازش را می رفت و در همانجا می خواند . روزی بعد از نهار خواستم 
استراحت بکنم , پدرم برخاست و وضو گرفت و به مسجد رفت من نیز 
غنیمت دانستم که نماز جماعتی پس از چند سال با آن مرد الهی بخوانم 

ور ما ار را و 
جلو رفتم . در رکعت دوم نماز بود و خدا می داند که میان این نمازش در 
حال تنهایی , در میان آوارهای فرو ریخته مسجد این ده , با نمازی که چند 
قبل در مسجد گوهرشاد (مشهد) به ایشان اقتدا کردم و نیمی از مسجد 
که شاد و ای نک یشان از عفعیتی کهتیه.آه ادا کردم بر وق از 
لحاظ طماءنینه و قرائت و همه ذکرهای واجب و مستحب ذره ای تفاوت 


نداشت . . . هو معکم اینما کنتم (90) 
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار 
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم 
((حافظ)) 

5 - تاعثیر روح بزرگ 


ماءمورینی که محافظ مدژس بودند , ابتدا از نزدیک شدن به آقا , بر حذر 
داشته می شدند . ولی پس از چندی از مریدان هخامیان اقا هی مدید : 
آنها در ظاهر حالتی خشن به خود می گرفتند تا شک ماءموران شهربانی را 
بر نيانگیزند و در حقیقت يار و پرستار با وفای او بودند . نیروهای مخصوص 
و جاسوسان وقتی که از این روابط 


مطلع می شدند ماءمورین را به جای دیگر انتقال می دادند و عده ای دیگر 
را به جای آنها می آوردند . ولی طولی نمی کشید که تازه واردین هم به 
ایشان علاقمند هی شدند و نت ار روج رت و کمالات معنوی مدژس 
تا ار اس هر ور را ار 
می دادند : یکی از زندانبانان گفته بود . روزی که به قلعه خواف آمدم 
چندان آشنایی با آقا نداشتم . بعد از چندی فهمیدم که چه سیّد بزرگواری 
است , یک روز سو ال کردم : اقا برای شما این نان و ماست و خوراک 
بادمجان کافی است ؟ اجازه بدهید تا غذای بهتری برایتان تهیه کنیم ؟ اقا 
پاسخ داد : 


به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق 
که بار مثت خود به که با مت خلق 


وقتی مدس وضو می گرفت و به نماز می ایستاد , ماءمورین زندان سعی 
شین کر دنت کون زا سب تفا به آقا برسانند و در نماز او شرکت کنند . (91) 


6 قیاو سماعت: بر شگوه 


یکی از خاطرات خوب من درباره نماز جماعت , مربوط به اخرین روز 
اسارت است . آن روز وقتی متوجه شدیم که ظهر شرعی فرا رسیده , 
پتوهای داخل آسایشگاهها را در وسط حیاط پهن کردیم . از طرفی چون 
ماعفورینن صلیب سر خ در انجا بودند.+ نتکهانها چیزی به. ما. نکفتند. و 
ممانعتی نکردند . ما هم از فرصت استفاده کردیم و به اتفاق حدود 600 
نفر , نماز جماعت پر شکوهی را برگزار کردیم . (92) 


7 - ابلاغ دستورات ! 


حدود ظهر روز پانزدهم اسفند , یعنی دومین روز اقامت در ((موصل 1)) 
ضدای ضوتی شنیدم شند و به دتبال. ان دستور دادند که در میدان بزر ک 
اردوگاه جمع شویم . دقایقی بعد سروان عراقی از راه رسید و سلامی کرد 
و ره مترجم گفت : کار ندارم در جبهه چکار می کردید . باید بگویم 9 
داشته باشید که شما الان در دست ما اسیرید , قانونهایی بر آتان .محر کونم 

, احترام بگذارید , تا ما نیز به شما احترام بگذاریم و بعد با تاءکید اضافه 


کرد که : 


۱ 0 


8 - صحنه های زیبا 
شکوه و عظمت صفهای منسجم و فشرده نماز که از اول آسایشگاه تا 


نزدیک در رسیده بود از انتهای صفها بیشتر نمایان بود . و حرکتهای منظم و 
هماهنگ که ابهتش دشمن را ا اا ص و ون ۱ 


سر کر لها ختدم.عی کرد کی آین شمان متلی تحت و یکاکی 


بود . 


آن شب من ان عتوان تکهیان : کنار بتجرج ! ایستاده بودم تا اگر سر و کله 
نگهیانان غراف بیدا شدا رهة فخصوص ‏ دیکران ربا خبر کتم ‏ اشفا انقدر 


رکوع و سجود بچّه ها زیبا و با صفا بود که بکلی وظیفه ام را فراموش 
موه وا رسک مان مه فع ان تافو تمد | نم و ری 


شد . 


خوف دشمن از اینگونه برنامه های شکوهمند و منسچم ۰ گوشه ای از 
حکمت نماز جماعت را برای ما ملموس می نمود . (94) 


فصل چهارم : شب مردان خدا 
و اقا ایا راید 


علمااللام (94 م39 1 مق نمی ققریف کردم آزست که 


در سال 1280 ۰ . ق به قصد زیارت حخجّْ بیت الله الحرام از رشت به تبریز 
رفتم و در خانه حاجی صفر علی , تاجر تبریزی معروف منزل کردم . چون 
قافله نبود متحیر ماندم . تا ان که حاجی جبار جلودار سدهی اصفهانی بار 
برداشت به جهت طرابون (ولایتی از ولایات ترکیه ) تنها از او مرکبی 
کرایه کردم و رفتم . چون به منزل اول رسیدیم ء سه نفر دیگر به تحریص 
ار هه ایمیک وت مه ام 
اتفاق روانه شدیم , تا رسیدیم به سرزمین روم و از انجا عازم طرابوزن 
شدیم . در یکی از منازل ما بین این دو شهر حاجی جبار جلودار به نزد ما 
امد و گفت : این منزل که در پیش داریم ترسناک است , قدری زود کوج 
کنید که به همراه 


قا فله تین عفن هن سای تا بل غالا از غقب قافله به خاس امس رف 

, پس ما هم تخمیناً دو ساعت و نیم يا سه ساعت به غروب مانده حرکت 
کردیم , به قدر نیم یا سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده بودیم که هوا 
تاریک شد و برف باریدن گرفت , به طوری که رفقاه هر کدام سر خود را 
پوشانیده تُند راندند . من نیز هر چه کردم که با آنها بروم ممکن نشد , تا 
آنکه آنها تنها ماندم . پس از اسب پیاده شده در کنار راه 
نشستم و خیلی مضطرب بودم , چون پول زیادی برای خرج راه همراه 
داشتم له از تا ون تیم رم که در خمیت وض انم 
فجر طالع شود و به آن منزل که از انجا بیرون امده ایم مراجعت کنم و از 
آنجا چند مستحفظ به همراه داشته به قافله ملحق شوم . در آن حال در 
مقابل خود باغی دیدم و در آن باغ باغبانی که در دست بیلی داشت و بر 
ایستاد و فرمود : تو کیستی ؟ عرض کردم : رفقا رفتند و من ماندم , راه را 
گم کرده ام . به زبان فارسی فرمود : ((نافله بخوان تا راه را پیدا کنی )) 
من مشغول نافله شدم , بعد از فراع از تهجّد باز امد و فرمود : نرفتی ؟ 
گفتم : والله راه را نمی دانم . فرمود : زیارت جامعه بخوان . 


من جامعه را حفظ نداشتم و تاکنون حفظ ندارم با آنکه مکژر به زیارت 
عتتات مشرّف شدم . پس از جای برخاستم و زبارت امه از 
گریه گرفت ۳ یز , راه را نمی دانم قرو اش را تیان 
زیارت عاشورا را نیز حفظ نداشتم و تاکنون ندارم . پس برخاستم و 
مشغول زیارت عاشورا شدم از حفظ ۱ 2 
8 را خواندم دق بان اد و فقو زر فتین ؟ هستی ؟ ! گفتم : 
هستم تا صبح , فرمود : من حالا تو را به قافله می رسانم . پس رفت و بر 
ای سا ی ی ای و کی موف و 
الاغ سوار شو , سوار شدم . پس عنان اسب خود را کشیدم تمکین نکرد و 
حرکت ننمود . فرمود : عنان اسب را به من ده , دادم . پس بیل را به 
0 ۱ 
اتب دی تهایت تمکین متابعت. کرو : یس چست. خود. زا .بر زانوعه من 
کات و مرو سار اه اه اه انم تیلم 
مرتبه ۰ باز فرمود : شم چرا عاشورا نمی خوانید ؟ عاشورا , عاشورا , 
عاشورا , سه مرتبه . و بعد فرمود : شما چرا جامعه نمی خوانید 


؟ جامعه , جامعه , جامعه , و در وقت طی مسافت دایره وار سیر می نمود 
, یک دفعه برگشت و فرمود : آنها رفقای شما هستند . دیدم که بر لب نهر 
آیی فرود آمده مشغول وضو به چهت نماز صبح بودند ۰ پس من از الاغ 
ره ار وس اوه 
برگردانید . من در ان حال به خیال افتادم که این شخص کی بود که به 
زبان فارسی حرف می زد و حال آن که غالبا زبانی جز ترکی و مذهبی جز 
عیسوی در آن حدود نبود و چگونه به این سرعت مرا به رفقای خود رساند 
, به عقب نظر کردم , احدی را ندیدم و آثاری از او پیدا نکردم . پس به 
رفقای خود ملحق شدم . (95) 


0 - لحظه های خدائی یک جوان 


از حضرت امام صادق علیه السْلام نقل است که روزی حضرت رسول 
اکرهضلی الله عم و الم در مفحه ماد عم کار سیر ردوه 
بسوی جوانی که او را حارثه بن مالک نام داشت . دیدند که سرش از 
کثرت بی خوایی به زیر می آید و رنگ رویش زرد شده و بدنش نحیف 


حضرت از او پرسیدند : به چه حال صبح کردی و چه حال داری ای حارثه ؟ 


! عرض کرد صبح کردم يا رسول ۱.. . با یقین . حضرت فرمود : بر هر 
چیزی که ادعا کنند 


حقیقتی و علامتی هست , حقیقت و علامت یقین تو چیست ؟ عرض کرد : 
حقیقت یقین من یا رسول ۰۰۱ . این است که پیوسته مرا محزون و غمگین 
دارد و شبها مرا ببدآزو روزهای گرم مرا به روزه می دارد و دل من از دنیا 
روی گردانیده و آنچه در دنیاست مکروه دل من گردیده است و یقین من 
به مرتبه ای رسیده که گویا عرش خدآوندم را که برای حساب در محشر 
نصب کرده اند و خلایق همه محشور شده اند و گویا من در میان ایشانم و 
می بینم اهل بهشت را که در بهشت تنقم می نمایند . و می بینم اهل جهنم 
را که در میان آتش معذبند . حضرت به اصحاب فرمود : اين بنده ایست که 


خدا دل او را به ایمان منور گردانیده است . پس فرمود : ای جوان بر این 
حال که داری ثابت باش . عرض کرد يا رسول 1 .. . دعا کن که حق تعالی 
شهادت را روزی من گرداند . حضرت دعا کرد و او در یکی از جنگها به 
فیض شهادت نائل امد . (96) 

گفت پیغمبر صباحی زید را 

کیف اصبحت ای رفیق باصفا 

گفت عبداً موقنا با اوش گفت 

کو نشان از باغ ایمان گر شگفت 

گفت تشنه بوده ام من روزها 

که بگویم یا فرو بندم نفس 


((مولوی )) 


1 - جان ایمان 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است : 


ان روح الایمان تلائه : التهجد باللیل و افطار الصائم و لقاء الاخوان . 


جان ایمان سه چیز است : نماز 


شب خواندن , و روزه دار را افطار دادن و ملاقات برادران نمودن . (97) 
2 - تذکر پدر 

سعدی رحمه ۰.۱ . . در گلستان , باب دوم , در اخلاق درویشان در رابطه با 
شب خیزی خود چنین می نویسد : 


یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع ژهد و پرهیز . 
شبی در خدمت پدر رحمه الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم 


نبسته و مصحف عزیز برکنار گرفته و طایفه ای خفته , پدر را گفتم از اینان 
یکی سر بر نمی دارد که دوگانیی بگذارد و چنان خواب ب غفلت برده اند که 
گویی نخفته اند که مرده اند . 


گفت : جان پدر تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی . (98) 

نبیند مدْعی جز خویشتن را 

که دارد پرده پندار در پیش 

نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش 

3 - مرغ تسبیح گوئی و من خاموش 

یاد دارم که شبی در کاروان همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای 

خفته . شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود , نعره ای برآورد و راه 

7 . چون روز شد گفتمش : آن چه حالت 
, گفت : بلبلان را دیدم که بنالش در آمده بودند از درخت و کبکان از 

۱ ی و 

ی ی ای و 

دوش مرغی به صبح می نالید 

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش 


یکی از دوستان مخاص را 


مگر آواز من رسید بگوش 
گفت باور نداشتم که ترا 

بانگ مرغی چنین کند مدهوش 
گفتم این شرط آدمیت نیست 


مرغ تسبیح 


گوی و من خاموش (99) 


4- نماز سخر گاهان 


سعید بن محمّد بن جنید , معروف به (جنید بغدادی ) از عرفای قرن سوم , 
و در سال 297 . ق در بغداد رحلت نمود . 


وی استادی ماهر و دانشمندی الهی بود , و خیل عظیمی از عالمان در پرتو 
انوار درخشان او رشد یافته بودند . جعفر خالدی گوید : در عالم خواب جنید 
را دیدم و به او گفتم : خداوتد با تو چگونه رفتار کرد ؟ ! 


در پاسخ فرمود : همه این اشارات و عبارات و رسوم و علوم که داشتم از 
بین رفت . ((و ماتفعها الا رکعاتِ کنا ترکعها فی الاسحار)) . 


اک( 
00(1 


آب کم جوء تشنگی آور به دست 

تا بچو شد آبت از بالا و پست 

هس تلد که که آب کیان ؟ 

ای ی کی ما 

((مولوی )) 

5 - فیض عظیم 

شیخ آقا بزرگ تهرانی (1293 - 1398 ه . ق ) در طول سالهای اقامت در 
نجف , همچنان روزگاران گذشته خویش به پیگیری کارهای تحقیقی و ادامه 
رسالت علمی خود شب و روز می گذرانید و به تاءلیف و نشر معارف الهی 
و انسانی اشتغال داشت . 


او یکی از پر کارترین علمای شیعه در قرن چهاردهم است و با تاءلیف بیش 
از صد جلد کتاب ارزنده خدمات فراوانی را به جامعه دینی و علمی نموده 


است ت . او در اخلاق و تقوای نفس و طهارت ضمیر نیز از نمونه های اندک , 
تایی ند که اخوالات آنان رای محر تفن کج سیخ 


عبادات و ریاضتهای شرعی و تهذیب غفلت نمی کرد . شب چهارشنبه هر 
هفته , پیاده از نجف به مسجد سهله در 10 کیلومتری نجف می رفت و در 
آنجا تمام شب را به تماز و دغا و تیانش می پرداخت . این کار انشان: تا 
زمانی که در نجف بود همواره ادامه داشت . (101) 


خوشا نماز و نیازی کسی که از سر درد 
به آب دیده و خون جگر طهارت کرد 
((حافظ)) 

6 - ستون مسجد 


آنه: |[ : . العظمی اراکی ؛ در وصف حال پدر بزرگوارش مرحوم حاج شیخ 
احمد آقا ازاکی:من کوند ؛ 


پدرم یکی از بزرگترین نعمتهای الهی به بنده و دست پرورده مرحوم آیه | . 


پدرم در تفت اوعات: | بعد 9 وظایف و امور زندگی ) در مسجد در 
۳ 
(( که تو ستون مسجد ما هستی )) . 


اه تموته بارزی از مضادیق این آبه شرنفه بو" 


((آمن هو قایث آناء اللیل ساجداً و قایماً بَْدَرّ الاخزه و بَرجُوا شمه زبه . 
۰ ۰ (102) 


کسی که شب را به اطاعت خدا به سجود و قیام می پردازد و از عذاب 
آخرت ترسان و به رحمت الهی امیدوار است . (103) 
7 تاد سل اد یت 


آیه | . . . العظمی مرعشی نجفی ؛ (1351 - 1411 ه . ق ) تقد شدیدی 
نسبت به دستورات دینی و احکام خداوند داشت از این رو دلبستگی عجیبی 


داشت که فرامین دینی را مو به مو اجرا کند و معارف دینی را بشناسد و 
به. کار شندد دراو ی تدین خوو تظاهو ضی کرو بلکه ندید یم دین و فداصت 
عشق می ورزید و از هر حرکت ضد دینی و یا هر سخنی که شائبه سست 
دینی داشت پرهیز و مقابله می کرد . او کوشش می کرد شاگردان , 
مقلدان و دوستان 


خویش را در پایبندی به مظاهر اسلامی و شعائر مذهبی علاقمند و مشتاق 
صبح می رساند . در وصیتنامه خویش به وارثانش توصیه می کند که : 


زا هر کم شتا دض ای را کسفتت. فضاد سال سر ان هاش خر نوم 
اما ۱ 


از این 1 استفاده می شود که ایشان از سنین جوانی نماز شب می 
خوانده و هیچگاه آن را ترک نکرده است . (104) 


8 اففگد و علاونت: قر ان 


ایشان یک چنین روحی داشت . مرد بسیار دقیق و ظریف بود , و به شدّت 
اشعار عرفانی ماءنوس بود . با قران زیاد ماءعنوس بود . تصور می کنم 
اینطور بود که هر شب ایشان تا یک مقداری قران نمی خواند نمی خوابید : 
البته اين را من در تعدادی از سفرهایی که با ایشان به مشهد داشتند یا با 
هم به فریمان رفته بودیم , يا در مشهد که با ایشان بودیم دیده بودم . 


مسم ای و ا یو احل ات و ال 
تسویه و تزکیه اخلاق و روح و وت وقتی 
فشتید اهت. امد خیلی. از اوفات جه رل ها دار می نفد حاهت. ظم 
ورودشان در منزل خویشاوندان همسرشان بود . هر شبی که با مرحوم 


مطهّری بودیم , | 


مرد نیمه شب تهّجد با آه و ناله داشت , یعنی نماز شب می خواند و گریه 
می کرد . بطوری که صدای گریه و مناجات او افراد را از خواب بیدار می 
کرد . یک شب ایشان منزل ما بودند . نصف شب از صدای گریه ایشان 
خانواده ما از خواب پریده بودند . البثه اول ملتقت نشده بودند صدای 
کیست , امّا بعد فهمیدند که صدای آقای مطهّری است . ایشان نصف شب 
تفاز شب فی خوا ند ,هر ام با کربه با ضدانی که از ان اطان خی شید آن 
را شنید !. (105) 


مرحوم محمد تقی مجلسی خر زر گفار علامه مختد بافر .معانینی 
(1037 - 1110 و . ق ) نقل کرد که : در شبی از شبها . پس از فراغ از 
نماز شب و تهجر , حالتی در همان حال برایم ایجاد شد که از ان حالت 
ِِِ در این هنگام هر حاجت و درخواستی از خداوند نمایم اجابت خواهد 

۱ فکر کردم چه درخواستی از امور دنیا و آخرت از درگاه خداوند 
9 ک ک ‏ کو با اش مواجه شدم 
و بی درنگ گفتم : 


بزهرد کارا ! بحق محمد و آل محشد , اين کودک را مرج دینت و ناشر 
احکام پیامبر بزرگت قرار ده و او را به توفیقاتی بی پایان موفق گردان . 
۰ (106) 


بر بر کته فا هه شت نف لام و اضرا + قلامه مد باق 
مجلسی ؛ خدمات ارزشمندی را , به جهان اسلام عرضه نمود . علاوه بر 
درس و تربیت شاگردان 


بزرگ و صدور فتوی و مسئولیتهای مهم مرجعیت و مسافرتهای مکژر , یکی 


در مجموع کلیه تاءلیفات عربی و فارسی او را می توان بالغ بر 300 جلد 
به قطع وزیری و هر جلد چهار صد صفحه تخمین زد . (107) 


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
وانکز ان فلت زیت آمت حیاتم دادند 
بیخود از شعشه پرتو ذاتم کردند 

باذم ازجام فجلی ضفاتم دادند 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
آناشتب قدر که‌ ان تاره بر انم داد ند 

بعد از این روی من و آینه وصف جمال 
که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند 

من اگر کامروا گشتم خوشدل چه عجب 
مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند 
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد 
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند 
اين همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد 
اجر صبری است گنز ان شاخ نباتم دادند 
همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود 


که ز بند غم ایام نجاتم دادند . 


((حافظ)) 
0 - نسیم رحمت 


پاسی از شب گذشته و دیر وقت بود که شیخ ابراهیم (1279 - 1374 ۰ . 
ق ) به خانه می آمد . لبانش در دمادم خواب به هم می خورد و زیر لب 
ذکری زمزمه می نمود , در آن حال , خواب ذکر را از لبانش می ربود . او 
مثل هميشه وضو ساخت و با ذکر خدا به بستر رفت و به خواب شد . چند 
ساعتی نگذشته بود که پهلو از رختخواب تهی , و آبی تهیه کرده . وضویی 
فا هو سا رارسا 


دل همگام شد و به نماز ایستاد . 


وقتی شیخ بر می خواست سحر هنوز بیدار نشده بود . سحر را او بیدار 
می کرد , ستارگان را او در آسمان می چید و سپیده را به دفتر افق می 
کشید . به نماز می ایستاد و به ادب نافله می گذارد و در هر رکعت آن 
گویی فروغی تازه در جانش می افروخت و عطری طرب آور به خانه اش 
می وزید و شادابتر و با روح تر به مناجات می پرداخت . 


وصف رخ یار و دیدار سراسر سوز و شوق می ماند . برای دو رکعت نماز 
شفع و یک رکعت نماز وتر , که دعایی بارانی و ندای غریب و سوزناک شیخ 
بود که با خدایش به گفتگو نشسته , نیازش را به اسان منوتب گرخته نی 
داشت و درمان دل خود و مشکل مردم را از آه ی خواست:۱06۱) 


1 - زیارت یک عالم نورانی 


آبه ۱ مخند فادی مرف کید ضرفا برای دیدار با غلاهه محته نمی 
شوشتری (1320 - 1451 ه . ق ) از قم به شوشتر عزیمت کردم . به 
هنگام ملاقات با معظم له ایشان را در اثر کهولت سنی , روی صندلی 
نشاندند . من خواهش کردم که دعایی در حق بنده بکنند . 


نکته در خور ذکر در آن سفر این بود که با کمال تعجب شاهد بودم که 
ایشان با کهولت سنی 80 سالگی حتی نماز شب را با مساعدت دیگران 
ایستاده می گزارد . 


زیارت یک عالم نورانی و دیدن این اندازه تقید به عبادات و روحانیتی که 
ایشان داشتند خاطره 


این سفر را هميشه برای من زنده نگاه می دارد . (109) 

از حالها سراسر دانی چه حال خوشتر ؟ 

وقت سحر زبستر ؟ از شوق پا کشیدن 

در گوشه ای به زاری , با دوست راز گفتن 

وز او نوید رحمت با گوش جان شنیدن 

گاهی پی سجودش رخ بر زمین نهادن 

گاهی پی رکوعش همچون فلک خمیدن 

((صغیر اصفهانی )) 

2 - پشیمانی عابد از عبادت 

وسوسه شیطان دست از دعا و عبادت بر کشید و گفت : چرا اینهمه الله 
الله مرا لبیک نمی اید ؟ 

با دل افسرده به فکر فرو رفت و به خواب شد . در خواب حضرت 
خضر علیه السلام را دید و گفت خضرش که خدا این گفت به من , بلکه ان 
تا که شیرین می شد از ذکرش لبی 

گفت شیطان آخر ای بسیار گو 

این همه الله را لبیک گو 

می نیاید یک جواب از پیش تخت 


چند الله می زنی با روی سخت 


او شکسته دل شد و بنهاد سر 

دید در خواب او خضر را در خضر 
گفت هین از ذکر چون وامانده 

خون تشیمانن از ان کش خوانده ای 
گفت لبیکم نمی آید جواب 

ز آن همی ترسم که باشم رد باب 
گفت خضرش که خدا این گفت به من 
که برو با او بگو ای ممتحن 

بلکه آن الله تو لبیک ما ماست 

و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست 
نی ترا در کار من آورده ام 

نه که من مشغول ذکرت کرده ام 
حیله ها و چاره جوئیهای تو 

پیک ما بوده گشاده پای تو 

درد عشق تو کمند لطف ماست 


زیر هر یا رب 


ته ار عاست ۱۱0 
3 - از سر شب تا سحر در حال رکوع 
سر کشیک استان قدس رضوی نقل کرد که : 


شبی از شبهای زمستان که هوا خیلی سرد بود و برف می بارید , نوبت 
کشیک من بود . اول شب خدام استان مبارکه به من مراجعه کردند و گفتند 
که به علت سردی هوا و بارش برف زاثری در حرم نیست , اجازه دهید 
حرم را ببندیم : من نیز به آنان اجازه دادم . مسئولین بیوتات درها را بستند 
و کلیدها را آوردند . مسئول بام حرم مطیر آمد و گفت : حاج شیخ 
حسنعلی اصفهانی (1279 - 1361 ه . ق‌ [ از اول شب تاکنون بالاای بام و 
ربا فد ول فا می اند عم است وال رو وید 
» و چند با ر که مراجعه کرده ایم ایشان را به همان حال رکوع دیده ایم . 
و و ی ی . گفتم : 

, ایشان را , به حال خود بگذارید , و مقداری هیزم در اطاق پشت بام 
کر مخصوص مستخدمین است بگذارید که هرگاه از نماز فارغ شدند 
استفاده کنند و در بام را نیز ببندید . مسئول مربوطه مطابق دستور عمل 
کرد و همه به منزل رفتیم . 


آنشب برف بسیاری بارید . هنگام سجر که برای باز کردن درهای حرم 
مطهّر آمدیم , به خادم گفتم برو ببین حاج شیخ در چه حالند ۰ پس از چند 
دقیقه خاد م بازگشت و گفت : ایشان همانطور در حال رکوع هستند و 
پشت اب مساوی شده انتت.. دانستیم که آن 


مرد الهی از اول شب تا سحر در حال رکوع بوده اند و سرمای شدید 
انشب سخت زمستانی را هیچ احساس نکرده اند . (111) 


بر لبش قفل است و در دل رازها 
لب خموش و دل پر از آوازها 
عارفان که جام حق نوشیده اند 
رازها دانسته و پوشیده اند 

هر که را اسرار حق آموختند 
مهر کردند و زبانش دوختند 


((مولوی 


عده ای از علمای اهل سنت به علامه امینی (1320 - 1390 ه . ق ) 
صاحب کتاب ارزشمند ((الغدیر)) مراجعه نمودند و گفتند : در حالات علی 
علیه السلام آمده است که بعضی شبها هزار رکعت نماز می خواند , در 
حالی که برای هیچ انسانی ممکن نیست که از اول شب تا صبح بتواند هزار 
با( ما این اذعا را قبول نداریم . 


ی عب لاه بل ای فاد گر رم اس اه ی 
آنها پيشنهاد کرد که شبی به منزل او آمده تا ایشان از اول شب تا به صبح 
هزار رکعت نماز بخواند . علمای اهل سئت قبول نموده و به منزل علامه 
امدند , و ایشان از اول شب مشغول نماز شد و تا اذان صبح هزار رکعت 
نماز را خواند و بدین وسیله ثابت نمود که این عمل ممکن است . (112) 


5 - لذّت معنوی 


ما یک سلسله لذتهای معنوی داریم که معنویت ما را بالا می برد . برای 
کی کي ال مه و سا نی ات زجب ان و او 


مستغفرین بالاسحار باشد , نماز شب لذّت و بهجت دارد , آن لذتی که یک 
نفر نماز شب خوان حقیقی و واقعی از نماز شب خودش می برد . 


هیج.وقت. یک آدم اهل دنیا و مادیات اجساس نمی کند . لذت آن نماز شب 
خوان خیلی عمیق تر و نیرومندتر و نشاط بخش تر است . 


چه مانعی دارد که من ذکر خیری 


از بدر بزرگوار خودم بکنم حداقل از چهل سال پیش من می دیدم این مرد 
بزرگ و شریف (حاج شیخ محمد حسین مطهری (ره )) هیچ وقت نمی 
گذاشت خوابش از سه ساعت از شب گذشته تاعخیر بیفتد . شام را سر 
و 
ساعت به طلوع صبح مانده و در شب های جمعه از سه ساعت به طلوع 
و با چه فراغت و ارامشی نماز شب می خواند . در سالهای اخیر با وجود 
اینکه تقریبا صد سال از عمرش می گذشت هیچ وقت من ندیدم که یک 
ناآرامی داشته باشد . این همان لذت معنوی بود که وی را چنین نگه اش 
می داشت . یک شب نبود که پدر و مادرش را دعا نکند . خویشاوندان و 
نزدیکان و بستگان دور و نزدیکش را همچنین از یاد نمی برد حتی یک شب 
هم نشد که همه آنها را دعا نکند , اینها دل را زنده می کند . (113) 


6 + آخلاض در غمل 


ی قفا قرتی هم ور محضی آيه باتوی( 762129 1 هنن ) 
بودیم . در آن روز برای سخنرانی به شهرستان (شال ) قزوین رفتیم و 
بسیار خسته بودیم . در برگشت , برای استراحت به منزلی که در تهران 
مهیا شده بود رفتیم . صبح از خواب بیدار شدم و دیدم موقع اذان صبح 
است . به آقا عرض کردم : آقا ! شما حالا برای نماز 


بیدار شدید ؟ ! فرمودند : ما بیدار بودیم . مشاهده کردم که این پیر مرد 
الهی در وقت نماز شب بیدار بوده ولی از جا بلند نشده است , مبادا که در 
صدا کند و من بیدار شوم , (114) 


7 - فیوضات سحر 


حاج میرزا جواد اقا ملکی تبریزی ؛ روزی پی از پایان درس , عازم حجره 
یکی از طلبه ها (که در مدرسه دارالشفاء قم بود) شد و من در خدمتش 
بودم . به حجره آن طلبه وارد شد و پس از به جا آوردن مراسم احترام و 
اندکی جلوس برخاست و حجره را ترک گفت ۰ هدف از این دیدار را 
پرسیدم . در پاسخ فرمودند : (شب گذشته هنگام سحر , فیوضاتی بر من 
افاضه شد که فهمیدم از ناحیه خودم نیست و چون توجه کردم دیدم این 
اقای طلبه به تهجد برخاسته , و در نماز شبش به من دعا می کند و این 
فیوضات , اثر دعای اوست . این بود که به خاطر سیاسگذاری از عنایتش 
به دیدارش رفتم . (115) 


سر خدا که عارف سالک به کس نگفت 
در حیرتم که باده فروش از کجا شنید 
((حافظ)) 

8 - در زمره اولیاء الهی 


فضیل بن عیاض یکی از دزدان معروف بود . بطوریکه مردم از دست او 
خواب راحت نداشتند . یی شب از دیوار خانه ای بالا مي رود . روي دیوار 
عف تفت اجه فصو وروه جر مترل بانن سود > افافا ان حائه ار ان هرد 
عابد و زاهدی بود که مشغول شب زنده داری بود و نماز شب و قرآن, می 
بآ قرآن به گوش فضیل عیاض رسید . ((َلَمْ ی نِ للذین 
منوا آن تحْشع فلوم لذکرالله)) . (116) آیا وقت آن نرسیده که مدعیان 
نب , قلیشان برای یاد خدا نرم و آرام شود ؟ آیا وقت رو برگرداندن از 
گناه به سوی خدا نرسیده است ؟ فضیل همینکه 


این انة را روی دیوار شنید انگار بخود او وحی شده , همانجا گفت خدایا ۱ 
چرا چرا , وقتش رسیده است , و همین الان هم موقع آن است . از دیوار 
باه آهدم. ۶ همه هکره کرد حعمی. آلمی:ه افوال عودم را ادا کرده 
در زمره اولیاء الهی قرار گرفت . (117) 


باز آ, باز آ , هر آنچه هستی باز آ 
گر کافر و گبر و بت پرستی , باز آ 


اين درگه ما درگه نو میدی نیست 
ضدبار اکر تو نم شکستی از ] 


9 - نیاز نیمه شبی 


مرحوم تنکابنی و بو ۱۳ بزرگوارش مدای آیه ۱ ۰ . . میرزا سلیمان 
تنکابنی که از شاگردان ۱ ۲۳۳ ؛ است ۰ می 
نویسد ۰ پدرم , هميشه بر نماز اول وقت و خواندن نوافل مواظبت داشت 
و هر روز یک جزء قرآن تلاوت می کرد و نیز هر روز سوره پس و صد 
مرتبه ((لا لله الا الله الملک الحق المبین )) و برخی او را دیگر را می 
خواند . و سوره واقعه را در قنوت نماز (و تیره نافله عشاء) قرائت می 
کرد . و نماز شبش هیچ گاه تری نشد . 


یک شب , وقت سحر از خواب بیدار شدم , دیدم پدرم نشسته و به شدت 
می گرید , بعد از مذتی که گریه اش تمام شد از سبب آن سو ال کردم . 
موی جو تعارز ترمعامات عفر رامی سر 2 وی 
گریستم , ناگاه شنیدم که آوازی بز آهذ 


که : ایها العالم العامل . . . مرحوم والد , پیش از این سخن نگفت و دنباله 
صدایی را که شنیده بود اظهار نکرد , سپس فرمود : وقتی ان اواز را 
شتیدم چنان گریه بر من مستولی شد که نتوانستم نماز را تمام کنم , بی 
اختیار نشستم . . . (118) 

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند 

نیاز نسیم شبی دفع صد بلا بکند 

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش 

که یک کرشمه تلاقی صد جفا بکند 

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند 

هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند 

((حافظ)) 


0 - آروزهای مادر 


پس از آنکه حضرت مربم علیهاالسلام از دنیا رفت حضرت مسیح علیه 
التلام جنازه مادرش را پس از تطهیر به خاک سپرد . پس روح مادر را در 
خواب دید . مسیح پرسید بشادر ابا هیچ ارتوتی دار ؟ مریم علیهاالسلام 
پاسخ داد : آری , آروزیم اين است که در دنیا بودم و شبهای سرد زمستانی 
به مناجات و عبادت در درگاه خدا به بامداد می رساندم , و روزهای گرم 


تابستانی را روزه می گرفتم . (119) 
از عمرم همان بود که در یاد تو بودم 
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود 
1 - نماز عشق 


در حالات میرزا آقا ملکی تبریزی ؛ (متلفی 1343 ه . ق ) آمده است که : 
شبها برای تهجد و نماز شب بر می خواست ابتداء در بسترش مذتی صدا 
به گریه بلند می کرد . سپس بیرون می آمد و نگاه به آسمان می کرد و 


‌ 7 .هه 


آپاتٍ (اِنَ فی حلق السَّمواتِ و ارض و اختلف, الیل والتهار [ لماقلی 
المالبب الدّین یَدکرُونَ اللةَ قیما و ۱۳۳ 
السموات والاژض تا ما حَلَفّت عذا باطلا سَبُحانک ققنا عَذاب التار)) 
(120) را می خواند و سر به دیوار می گذاشت و مدّتی گریه مي کرد و 
ای ار رس ی ارت رس کرت 
و خلاصه از هنگام بیدار شدن تا آمدن به محل نماز و خواندن نماز شب , 
چند جا می نشست و بر می خواست و گریه سر می داد و تا به مصلایش 
هی رسیذ.و آن جا کة. دیکر خالش قابل وضف 


نبود . (121) 

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت 

وای از آن مست که با مردم هشیار چه کرد ؟ 
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر 

وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد ؟ 
برق عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت 
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد ؟ 

((حافظ)) 

2 +رانهای نیمه ات 


از وقتی ایشان را شناختم شاهد این قضیه بوده ام که وقتی در ظلمت و 
ار سصصت اه مار ای مر دسا ایام ایا ۱ 
احساس می کردم . با چنان خضوع و خشوعی نماز می خواندند و قیام و 
رکوع و سجود می کردند که حقا وصف ناپذیر است . اصلا نمی توانم راجع 
تام را سا ی تم و نت ۱ 
خضوع و خشوع , با چشمان اشکبار , به راز و نیاز خدا مشغولند . باید 
ور ای وی ی ی ات ی ری ۱ 
دیدن این لحظات , با خودم فکر می کردم که شب امام حقیقتا ((لیله 
ااعص اس سا ام ی مت اسر اگوی یر 
برقرار بود . از رمضان سال قبل از رحلتشان , خوب به یاد دارم بعضی 
وقتها , هر بار به دلیلی به نزد ایشان می رفتم و سعادت پیدا می کردم که 
کاملا برافروخته است و چنان اشک ریخته اند که دستمال کفاف اشکشان 
را نمی داد کنار 


دستشان حوله می گذاشتند . ایشان شبها چنین حالتی داشتند و اين واقعاً 


((حسین منصور حلاج )) 


3 - آرامش 


در نیمه شبی غبر آوزدند که قرار است کودتایی (کودتای نوژه که قرار بود 
در تير ماه سال 1359 به وقوع پیوندد) رخ دهد . حاج سید احمد اقا شتابان 
خدمت امام رسیدند . امام طبق معمول هر شب در ان ساعت مشغول 
ادای نماز شب بودند . مذتی طولانی به انتظار ایستادند . امام غرق در راز 
و نیاز با خداوند بودند . سرانجام پس از پایان یافتن نماز , جریان را به 
اظلاع اما رساند , انشان. با همان ضانت. و ارامشن حصیشیی. : آرام 
فرمودند : 


((مسئله ای نیست , شما بروید و خیالتان آسوده باشد)) ۲ (123) 
شا + دز جریمق با 


حضرت امام حتی در شرایط بحرانی بیمارستان هم معمولا نماز شبشان 
فر کت رابتعا ر «اتا ها هی مرو وا عظر می رنه 
آسان است ولی در نظر بگیرید بیمار کهنسالی که (حدود 90 - 80 سال ) 
اص و واا سصا سل را یاچ تا 
مقادیر زیادی دارو از طریق سرم به بدن متصل است و امکان نشستن 
ندارد . و ماسک اکسیژن بر دهان و بینی , و کیسه خون به دست وصل 
است ت . آن وقت مدام به فکر ساعت نماز باشد و مستحبات را هم به همان 
حال به چا بیاورد . فارغ از همه محیط اطراف به نماز شب بپردازد , چندین 
اس آخز. کضر اهام ی در خالن نماز گذشت , چون حالشان مناسب 
وا را یت 


رکوع و سجود ز ها هی افتنند وزیا خر خر کت دادن سه دض کاث 
مختصر دست و پا نماز می خواندند , زیرا توان نشستن نداشتند . (124) 


تا از دیار هستی در نیستی خزیدیم 
از چه غیر دلبر از جان و دل بریدیم 
با کاروان بگویید از راه کعبه بر گرد 
ما پار را به مستی بیرون خانه دیدیم 
لبیک از چه گویید ای رهروان غافل 
لبیک او به خلوت از جام می شنیدیم 
تا چند در حجابید ای صوفیان محبوب 
ما پرده خودی را در نیستی دریدیم 
ای پرده دار کعبه بردار پرده از پیش 
کز روی کعبه دل ما پرده را کشیدیم 
ساقی بریز باده در ساغر حریفان 

ما طعم باده عشق از دست او چشیدیم 
((امام خمینی قذس سزه )) 

5 - بانگ سحری 


حاعسیرنا حواد آفا خرعی, اغلی الله تعالی شاه( من اور و 
کتایخود که شام (اسرار الصامی ام (اعمال الشته ) با ز(الفرافتات:) ات 
می فرماید : 


نقنب که انسان هی گاید ماانکه فقو کل بر اسان اسان را بیدا مه کینه 
ترا فان سب و هد جهن اقسان اعتا نمی کنو دوناره می خواید بات او 
را بیدار می کنند , دوباره می خوابد , باز او را بیدار می کنند , این بیداری 


ها از روی مصادفه و اتقاق نیست , بلکه بیداری های ملکوتی است که به 
وسیله فرشتگان انجام می گیرد . اگر انسان استفاده کرد و برخاست , آنها 
تقویت و تاعیید می کنند , و روحانیت می دهند , و اگر نه متاعثر می شوند 
و کسل برمی گردند . (اگر از خواب برخواستید ان ملائکه را که 


نمی بینید , اقلاً نف نها تا که ها ند وه یت کر فص و تیوه 
تشکر نمائید !) ۰ (125) 


آیینه دل چون شود صافی و پاک 

نقشن ها بستی یرون از آب و‌خای 

هم بینی نقش و هم نقاش را 

فرش دولت را و هم فراش را 

(مولوی ) 

8 فاد شب از اول سای 

خویشاوندان امام که از پانزده سالگی با ایشان بودند می گویند : 


از پانزده سالگی ایشان که در خمین بودیم آقا یک چراغ کوچک می گرفتند 
و می رفتند به یک قسمت دیگر که هیچ کس بیدار نشود و آنجا نماز شب 


خانم خدیجه تقفی شقفنتر کر افیف امام قذس سزه می گویند : تا حالا نشده 
که من از نماز شب ایشان بیدار شوم . چون چراغ را مطلقا روشن نمی 
کردند . نه چراغ اتاق را روشن می کردند , نه چراغ راهرو را و نه حتی 
چراغ دستشویی رز , برای اینکه کسی بیدار نشود , هنگام وضوی نماز شب 

با و ۳ ۱7 
بیدار نکند . (126) 


7 - آراهترین تماز 


امام حتی وقتی که از پاریس به تهران می آمدند در هواپیما نماز شب 
خواندند . من یادم هست قطب نمایشان را مرتب می گذاشتند , می دیدند 
تکان نمی خورد . موضوع را به خلبان گفتیم . جواب داد که , قطب نما در 
هواپیما کار نمی کند + هام از انشان تسد که ز مکه کدام ظرف است.. 
نشان دادند . امام به همان طرف مشغول نماز شدند . (127) 


در اولین شب اقامتشان در پاریس : امام در ابارتمان کوچکی اقامت کردند 
. هنگام خواب , ایشان به اتاق خود رفتند ما هم در اتاق مقابل نشسته 
بودیم . ساعت دو بعد از نیمه شب که به وقت نجف , چهار و به وقت 
تهران , چهار و نیم بعد از نیمه شب بود امام از اتاق خود بیرون آمدند . 
وضو گرفتند و برگشتند . هنوز حدود چهار ساعت به اذان صیح مانده بود . 
تعجب کردیم که چرا ایشان این قدر زود بلند شده اند . صبح معما حل شد 
. زیرا امام سو ال فرمودند : ((اینجا چطور است ؟ دیشب هر چه نشست 
که صیح شود نماز بخوانم هوا روشن نشد)). 


معلوم شد که امام به عادت هر شب و مطابق بافق نجف اشرف , دو 
ساعت به اذان صبح مانده برای نماز شب بلند شده اند , خدمت ایشان 
عرض کردیم که افق اینجا با نجف دو ساعت تفاوت دارد . فرمودند : 
((بيایید ساعت مرا درست کنید)) . (128) 


قلا فد مد خسیت طباطباتی 192۱۱۴ 408 هراق اونبانه اسفاد 
خود مرحوم آیه ۰.۰۱ . العظمی حاج میرزا علی قاضی : (1285 - 1360 ۵ . 
ق ) فرمود : ما هر چه در این مورد داریم از مرحوم قاضی داریم , چه آنچه 
را که در حیاتش از او تعلیم گرفتیم و از محضرش استفاده کردیم و چه 
طريقي که خودمان داریم (همه را) از مرحوم قاضی گرفته ایم (129) . 
معمولا ایشان در حال عادی یک ده 


بیست روزی در دسترس بودند و رفقا می آمدند و می رفتند و مذاکراتی 
داشتند و صحبتهایی می شد , و آن وقت دفعتاً ایشان نیست می شدند و 
یک چند روزی اصلاً نبودند و پیدا نمی شدند . نه در خانه , نه در مدرسه , 
نه کوفه , و نه در سهله ادا از انشان خبری نبودم و غیالاتشان شم نمی 
دانستند کجا می رفتند چه می کردند , هیچ کس خبر نداشت . رفقا در این 
روزها به هر جا که احتمال می دادند , مرحوم قاضی را نمی جستند ۰ و 
اضلا هب ننود ‏ نقد از چند‌روزی:باز بیدا ی شید رو درس و جلشه.های 
خصوصی را در منزل و مدرسه دار داشتند , و همین جور , از قرائب و 


مرحوم قاضی شاگردان خود را هر یک طبق موازین شرعیه , با رعایت 
اداب باطنی اعمال , و حضور قلب در نمازها و اخلاص در افعال , به طریق 
خاضی دستورات اخلاقی می دادند , و دلهای آنان را برای پذیرش الهامات 
عالم غیب اماده می کردند . خود ایشان در مسجد کوفه و مسجد سهله 
حجره داشتند , و بعضی از شبها را نف تتهایی در ان خحرات: -پیتوته. مود 
ده سا گردان سود بات هی کردند که ی از ها را 
عبادت در مسجد کوفه يا سهله بیتوته کنند . دستور داده بودند که چنانچه 
در بین نماز و یا قرائت قرآن و یا در حال ذکر و فکر 


, برای شما پیش آمدی کرد و صورت زیبائی را دیدید و یا بعضی از جهات 
عالم غیب را مشاهده کردید , توجه ننمائید و دنبال عمل خود باشید . روزی 
من در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم , در آن بین یک حوریه 
بهشتی از طرف راست من آمد و یک جام شراب بهشتی در دست داشت 
و برای من آورده بود , و خود را به من ارائه می نمود , همین که خواستم 

به او توجهی کنم , ناگهان یاد حرف استاد افتادم و لذا چشم پوشیده و 
توجهی نکردم , آن حوریّه برخاست و از طرف چپ من آمد و آن جام را به 
من تعارف کرد , من نیز توجهی ننمودم و روی خود را برگرداندم , ۲ 
حوریّه رنجیده شد و رفت و من تا بحال , هر وقت آن منظره به یادم می 
افتد از رنجش ان حوریه متاءثر می شوم . (131) 


0 - رهنمود آسمانی 


و ای ۴ ما در ای ای ام 
فرماید : 


استادم ملاً حسینعلی همدانی (1239 - 1311 ه . ق ) به من فرمود : فقط 
متهجدین و شب زنده داران هستند که به مقاماتی نائل می گردند و غیر 
انان هیچ جایی نخواهند رسید . (132) 

از یک خروش يا رب شب زنده دارها 

حاجت روا شدند هزاران هزارها 

یک آه سرد سوخته جانی سحر زند 

در خرمن وجود جهانی شرارها 

آری دعایی نیمه شب دانستگان 

باشد کلید قفل مهّمات کا 

((وحدت کاشانی )) 


1 - آیه رحمت 


قلامه. طیاطبانی.*(13921 2 1401 مدق ) فرهود. من به. تجف اشرف 
برای تحصیل مشرژّف شدم , از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی گاهگاهی 
به محضر مرحوم قاضی (1285 - 1366 ه . ق ) شرفیاب می شدم وا نک 
روزی در مدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم قاضی از ان جا عبور می 
کردند , چون به من رسیدند دستِ خود را روي شانه من گذارد و گفتند : 
یت ی ی 
بخوان . 


این سخن. انقدر .دز من اثر کرد که از آن به بعد تا زمانی که به ایران 
مراجعت کردم , پنج سال تمام در محضر قاضی روز و شب به سر می 


هر نیمه شب آخوند محفد کاشنی , نمازی چتان به سوز و کداز می خواند و 
بدنش به لرزه می افتاد که از بیرون حجره صدای حررکتش و لرزش بدنش 


روزی پس از ختم درس آخوند , یکی از شاگردانش به همراه یکی از طلأأب 
به: ترذ آن استاد امد وه ررض کرد : آقا این افا شیح فی کوید * خیسشت به 
وقت سحر دیدم که از در و دیوار مدرسه صدای ((سبوح قدوس ربنا و رب 
الملائکه والژوح ( بر می آید و چون در نگریستم دیدم که آقای آخوند به 
ندخده:؛ این دکز می: وید : اخوند دز جواب فرفود * این که دز و دیواز .به 


ذکر من متذکر 


باشند امری نیست , مهم آن است که او از کجا محرّم این راز گشته است 
. (134) 


3 - آوای: ملکوتی 


یادی 1 ۳ نواب صفوی (1303- 34 1 0 . ش‌‌ ( از زبان علاأمه محمد 
تقی جعفری *(1304 - 1377 ۵ . ش ) ۰ 


هر دو جوان بودیم و هر دو به نوعی تهجّد و شب زنده ِ و زیارت را 
دوست ِِ و ی مرجم آیه ۱ . ییا 1 نو 
۳ الغدیر)) (1320 - 1390 ه . ق ) درس آیمان و ولایت می 
اموختیم . روزی پيشنهاد کرد پیاده از نجف به کربلا برای زیارت سومین 
پیشوای تشیع باهم حرکت کنیم . موافقت کردم و بعد از ظهر یکی از 
روزهای پاییزی به راه افتادیم . هوا تقریبا تاریی شده بود که ما در راه 
نجف کربلا قرار گرفتیم و هنوز بیش از چند کیلومتر از شهر دور نشده 
بودیم که مردی تنومند از اعراب بیابان نشین در جلومان سبز شد و با 
صدای خشن فرمان ایستادن داد . در نور مهتاب خنجر آذین شده ای که 
مرد عرب بر کمر داشت را تیدج و که خو رز , اما سید آرام ایستاد . 

عرب با خشونت گفت : هر چه دینار دارید از جیبهایتان بیرون 0 
تحویل دهید . من ترسیده بودم و می خواستم آنچه دارم تحویل دهم که , 
یک مرتبه متوجه شدم شهید نواب صفوی با چالاکی خنجر مرد عرب را از 
کمرش بیرون کشیده و 


برق آن را جلو چشمان مرد تنومند عرب نگه داشته و با قدرت نوک خنجر 
را نزدیک گلویش قرار داده و می گوید : با خدا باش و از خدا بترس و 
دست از زشتیها بشوی ۳ ای ۸ 
به هر دوی آنها نگاه می کردم که مرد عرب ما را به چادرش جهت 
استراحت ۰ ِ نواب صفوی فورا پذیرفت , برای من تعجب اور بود 
ات مان . سیّد گفت : اينها عرب هستند و به میهمان ارج می 
نهند و محال است خطری متوجه ما باشد . ان شب من و ناب به چادر 
عرب رفتیم و سید تا صبح ارام خوابید , و من تا صبح بیدار بودم و همه اش 
می ترسیدم که مرد عرب هر دوی ما را نابود کند . سید نیمه شب برای 
نماز برخواست و با اوائی ملکوتی با خدای خویش به راز و نیاز پرداخت , و 
فردای آنروز با هم عازم کربلا شدیم . . . این خاطره در طول پنجاه سال 
هميشه نوازشگر من بوده ای ۳ 


4 - ساکنان حرم سز 


حکیم الهی و فقیه ژرف اندیش , ملاصدرا (980 - 1050 ه . ق ) چندین بار 
پیاده به مکه مشرّف شد و هنگامی که هفتمین بار با پای پیاده راه حجّ می 
پیمود در بصره بدرود حیات ؟ فت 


هانری کربن فرانسوی گوید هلا صدرا مذت یک ساعت بدین ترتیب 


ایمانش به خداوند متزلزل شود به گریه در آمد و بعد از قدری گریستن از 
اتاق بیرون رفت و کنار حوض خانه وضو گرفت و برگشت و به نماز ایستاد 
بآ نتم ها ضدواا از فنم ان که مان ار ترلزل شود ۲ صیح هار 
نافله خواند . (136) 


اگر یکبار زلف یار از رُخسار برخیزد 
هزاران آه مشتاقان ز هر سو زار برخیزد 
عراقی هر سحر گاهی برآر از سوز دل آهی 
ز خواب این دیده بختت مگر یکباره برخیزد 


((شیخ فخرالدین عراقی )) 
5 - ره عشق 


شام شهادت فرا رسید و روز اسارت قدم گذارد . قهرمان شهادت , برادر 
د . قهرمان اسارت خواهر , برادر رهبر بود و خواهر رهبر . ان حسین بود 
و این زینب , هر دو فرزند علی , هر دو زاده زهراعليهاالسْلام قهرمانان 
شهادت مردان بودند و قهرمانان اسارت , زنان و بیماران و کودکان , 
کاروان سالار شهادت حسین بود و کاروان سالار اسارت ینب . . . او در 
ساعتی چند , همه کس و همه چیز خود را از دست داده بود , نه برادری 
داشت , نه پسری ! نه یاری داشت و نه یاوری ! خودش گفت : امروز جدم 
و پدر و مادرم و برادرم را از دست دادم . آری حسین همه کس زینب بود . 
برادران زینب , پسران نوجوان , و همه کسان زینب , در نیم روز همگی در 
مقابل چشمانش در خاک و خون تپیدند ! شام شهادت شبی بود و چه شبی 
! چنانچه روز شهادت روزی بود و چه روزی !.. . شبی تاریک ! چراغها 


مرده ! شمعها کشته ! خورشید و ستارگان غروب کرده ! . . . دلهای 
داغدیده ! خیمه های نیمه سوخته ! چهره های از اشک افروخته ! همه چیز 
به تاراج رفته ! ۰ در شب شهادت زینب بود و حسین , زینب بود و همه 
کس و همه چیز , در شام شهادت زینب بود و زینب . مصائب هر چند بسیار 
سنگین بود و گران , ولی همچون کوه استوار در برا؛ بر مصائب ایستاد و خم 
به ابرو نیاورد ! به نگهبانی اسیران , و به گردآوری زنان و کودکان پرداخت 
به پرستاری فرزند. بیمار بزادر. پزداخت . از این نو به آن. سو مین دوید و 
گمشدگان را می جست ! خارهای بیابان به پایش خلید ! ولی این قامت 
رنجدیده ناتوان . چنان شایستگی بخرج داد که یک بچه بزیر سم ستور 
نرفت . یک زن در آتش نسوخت , یک کودک در آن شام شوم گم نشد . 
ات اه تساست سس ایا اف 
کرد . کودکان را خواباند . و سکوت همه جای صحرا را فرا گرفت . به 
گوشه چادر نیمه سوخته رفت و به عبادت پرداخت و نماز شب بجای آورد . 
آن شب آنقدر تاتوان شده بود که نتوانست ایستاده بخواند + نماز را 
نشسته بجا آورد ۱ امام سجادعلیه السلام فرمود : عمه ام زینب 
علیهاالسلام شب عاشورا نماز شبش را نشسته انجام داد . (137) 


6 - هفتاد سال نماز شب 


خالا اکر ان آینکمته خخاص ند و حدا را هیهت در کید سا 
لحظات 


خود را در محضر خداوند دید و لحساس درو همه ار پیشگاه خداوند می 
باشد . بگفته قرآن رز (( اما ول قَتَمّ وَجه اللّه))(138) این انسان به هر 
طرف که رو کند آنجا خداست . روزنامه می خواند فتم وجه الله , رادیو 
گوش. فی کند (افتم فخه الله ۸۲۱ زیون تکام می کند ((فتم ,وج الم )) 
, می خندد ((فثم وجه الله )) می شود . خوشا انانکه دائم در نمازند . امام 


بش از اتضال. به درا بیکران رخفت قاتا در رکوع و شحود انشت:: 
(139) امام هفتاد سال نماز شب خود را به صورت متواتر خواندند / 
(140) امام در بیماری در صحت , در زندان , در خلاصی , در تبعید , حتی 
ِ در قم بیمار شدند با دستور اطباء امام به تهران می بایست منتقل 

. هوا بسیار سرد بود و برف می بارید , یخبندان عجیبی در جاده ها 
نس داشت: . آمام. چندین ساعت در آمبولاتس. بودند. و بش از انتفال. به 
بیمارستان قلب باز نماز شب خواندند . شما اگر از نزدیک دیده باشید آثار 
اشک بر گونه ای مبارک امام حکایت از شب زنده داری و گریه های نیمه 


شب وی دارد . 

خوشا آنان که الله پارشان بی 

به حمد و قل هوالله کارشان نبی 

خوشا آنان که دائم در نمازند 

بهشت جاودان بازارشان بی 

باباطاهر 

9 یش دار ان 

علاأمه محشّد تقی جعفری ؛ (1304 - 1377 ه ش ) نقل کرد : 


در نجف در دوران حضور در محضرشان (استاد آیه . 


. شیخحخ مرتضی طالقانی ) روزی که آخرین روزهای ذی الحجه بود برای 
درس به خدمتشان رسیدم . همین که وارد شدم و رویارویشان نشستم 
فرمودند : برای چه آمدی آقا ؟ من عرض کردم : آمدم که درس بفرمایید . 
اتشان فرهودند : برو آقا م درنتن تمام. شد : چون ماه-محرم رزسیده بود. من 
خیال کردم ایشان می فرماید که تعطیلات محرم رسیده است , لذا درس 
تعطیل است , و آنچه که به هیچ وجه به ذهنم خطور نکرد , اين بود که 
اتشان خر جر ی هر حلت خوضرا آن باه مق اظا ۶ می‌ دهد »همه امابان 
که در آن موقع در نجف بودند می دانند که ایشان بیمار نبود , لذا من 
عرض کردم اقا دو روز به محرم مانده است و درسها تعطیل نشده است . 
ایشان کلمه اخلاص ((لااله الاالله )) را با هیجان غیر قابل توصیفی به زبان 
آهزد ف فزمون ام داش اها امین دایم ا بهشصا هی خویم ترس تما نید 
((خر طالقان رفته پالانش مانده )) , روح رفته جسدش مانده . و خدا را 
شاهد می گیرم هیچ گونه علامت بیماری در ایشان نبود من متوجه شدم که 
ان مرد الهی خبر رحلت خود را می دهد . سخت منقلب شدم عرض کردم : 
پس چیزی بفرمایید برای یادگار , بار دیگر کلمه ((لااله الا الله )) را با یک 
به محاسن شریفش جاری شد و اين بیت را در حال 


عبور از پل زندگی و مرگ برای من فرمود : 
تا رسد دستت به خود شو کارگر 


بار دیگر کلمه ((لا اله الا الله )) را با حالتی عالی تر گفت . من برخاستم و 
کشید , و من خم شدم پیشانی و محاسن مبارکش را چند بار بوسیدم و اثر 
قطرات اشکهای مقذس ان مسافر دیار ابدیت را در صورتم احساس کردم 
و رفتم . 


پس فر دا در مدرسه صدر که ما آنجا درس می خواندیم و مجرم وارد شده 
بود , به باد سرور شهیدان امام حسین علیه السلام نشسته بودیم که 
مرحوم اقای شیخ محمّد علی خراسان ؛ برای منبر امدند و همین که بالای 
ی و ای ای وا ها اراد 
)) شیخ مرتضی طالقانی به لقاء الله پیوست . 


شیخ در یکی از حجره های مدرسه آیه | . ی و و 
داشت . همه مراجع و بزرگان حوزه و فضلاب آمده بودند . از یکی از طلبه 
های مدرسه که سید بود پرسیدم وه ای داتفه ورام کت 
دیشب هم مانند همه شب یک ساعت به اذان صبح مانده شیخ از پله های 
پشت بام بالا رفت و به طور آهسته نماز و مناجات گفت ۰ او هميشه 
آهسته مناجات می کرد , آمد پایین نماز صبح را خواند و به حجره رفت فا 
دندیم افتاب بر آمده: است و شیح 


بیرون نیامد 7 از پنجره نگاه کردیم ,. دیدیم چشم از این دنیا بربستنه و 
حوالی طلوع خورشید , روحجش از این فضا نایدید شد و به ابدیت پیو سته 
ست . (141) 


مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم 
طایر قدسم و از دام جهان برخیزم 
بولای تو که گر بنده خویشم خوانی 
از سر خواجگی کون و مکان برخیزم 
((حافظ)) 

این وب 


مذتی همسایه مرحوم سید احمد تهرانی کربلائی (1322 ه . ق ) بودم , 
ایشان در مراتب علم و عمل و سلوک و زهد , یگانه فرد زمان و اوحدی 
زمان خود بود . نمازهای خود را در مکانهای خلوت به جا می آورد و از اقتدا 
کردن مردم به وی در نمازها خودداری می نمود و بسیار گریه می کرد و 
را و مه ی که ی رات و رها و 
داری نماید , به خصوص در نماز شب . 


من در مدّت دو سال که به همسایگی او فائز و بهره مند شدم در اين مات 
از مها ماه وم سا یل ی اساست: ۱10 


وی مغفولا باون غزل , مولای خود را مورد خطاب قرار می داد و می 
فرمود : 


ما بدین در نه حشمت و جاه آمده ایم 
از بد حادثه اینجا به دنیا امه ایم 
رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم 


نه به اقلیم وجود این همه راه امده یم 


سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت 
به طلبکاری این بهر گیاه آمده ایم 
با چنین گنج که شد خازن او روح امین 
کت اه تفای ]شون نت 


لنگر حلم تو ای 


کشتی توفیق کجاست 

که در اين بحر کرم , غرق گناه آمده ایم 

آبرو می رود ای ابر خطا شوی ببار 

که وان سمل تامه‌شیاه اوه انم 

حافظ ینک رف تسه تا کب دا 

یی قاقله با اش ان امه انم 

((حافظ)) 

9 - لحظات آخر زندگی یک سردار 

سیّد مجتبی نواب رهبر بزرگ فدائیان اسلام برای مقابله با مزدوران 


استعمار , سازمان فدائیان اسلام را در سال 1324 ه . ش تشکیل داد که 
اعضای مرکزی این سازمان عبارت بودند از : 


آمامی را ای سس ات 1 
- محمّد مهدی عبد خوانی 5 - مظفر ذوالقدر و . 


هژیر از مهره های مورد اعتماد انگلیسیها بود هميشه مشاغل مهمی داشت 
و پس از شهریور 20 چندین بار وزیر شد و پس از سقوط کابینه قوام در 
سال 137 چند ماه بخست وزیر بود . بخست وزیری او به علت مخالفت 
مردم دوامی نیاورد و پس از آن به دستور شاه وزیر دربار شد و در همین 


روز جمعه ای بود و محشد رضا به اتفاق عده ای در فرح آباد بود , من هم 
بودم بعد از ظهر خبر رسید که هژیر را ترور کرده اند . محمّد رضا به من 
گفت : بیا با هم به بیمارستان برویم . هژیر در بیمارستان شماره 2 ارتش 
بستری بود . شاه وارد اتاق هژیر شد و من هم به دنبالش . هزیر کاملا 
هوشیار بود و خواست که ادای احترام کند , ولی محمد رضاأ نگذاشت و 
گفت : نه شما زخمی هستید , استراحت کنید . 


شاه مذتی نشست و چون دید حال 0 است بیمارستان را ترک 
فوت کرده ۱ نالا شایخ ننند کف روز 
هژیر کار رزم آرا است . در آن زمان رزم آرا قدرتی بود و به شدت برای 

قام نخست وزیری زد و بند می کرد . شایعه فوق به گوش محمد 
تا رتیه را که رو سور ما هه اه بو ی را 
اصرار کرد که فرد مورد اعتمادی به ملاقات ضارب برود و تحقیق کند . 
محمّد رضا مرا تعیین کرد . تقریبا ساعت یک بعد از نیمه شب ۰ محمّد رضا 
به من گفت که : به منزل رزم آرا برو و او رآ ملاقات کن . به منزل رزم 
آرا رفتم , خواب بود و با لباس خواب بیرون آمد . گفتم , که شاه دستور 
داده بيایم و شما را ببینم . موضوع چیست ؟ گفت : ضارب هزیر در زندان 
دژبان است به ملاقاتش بروید و بپرسید که , چه کسی دستور ترور هزیر 
را داده , وعده دهید که اگر راستش را بگوید آزاد خواهد شد . من همان 
موقع به زندان دژبان که در خیابان سوم اسفند واقع بود و در اختیار رزم 
ار قرار داشت رفتم . رئیس دژبان مرا به سلول ضارب (سید حسین 
امامی ) برد و در گوش من گفت ز صون هگن ات هه تما حواه کنخ وا 


! من وارد سلول شدم , دیدم مردی قوی هیکل و سالم , نشسته بود و 
تسبیح می انداخت و دعا می خواند . او تا مرا دید به نماز ایستاد د . لمی 
دانم چه نمازی بود که فوق العاده طولانی شد . حدود سه ربع ساعت در 
گوشه اتاق روی صندلی نشستم و او اصلا متوجه من نبود و مرتب راز و 
نیاز می کرد و به محض اینکه نمازش تمام می شد نماز دیگر را شروع می 
کرد ی ی 
کردم و گفتم : اين کارها را کنار بگذار , من عجله دارم . پذیرفت و روی 
را تکیه زد و پایش را بالا گذارد و به تسبیح 
گفت : می شناسم , تو فردوست و دوست شاه هستی ! از او سوٌ ال کردم 
: چه کسی به شما دستور داد که هزیر را ترور کنی ؟ اگر حقیقت را بگویی 
بخشوده و ازاد می شوی و اگر اين قول را قبول نداری من خود ضامن 
شما می شوم . 


جواب داد : البته محمّد رضا می تواند اين کار را بکند ولی من صریحاً می 
گوئیم که وظیفه شرعی خود را انجام دادم و از کسی درخواستی ندارم ,؛ 
خوشحالم که این وظیفه را انجام دادم و مجازاتم هر چه باشد که - اعدام 
است - قبول دارم ؟ ۱ از او پرسیدم : ایا رزم 


آرا بشما دشستور تداقخ که این کار دابکنند ۶ پرسید ترزم ارا کیفنشت: ۲۰۰ 
گفتم : یعنی او را نمی شناسی ؟ ! پاسخ داد : می شناسم , سپهبد است , 
زین ستاد ارات انب رولی هوین هانده کی من -دستور رم آرا را اجر 
کنم ! اين حرفها چیست که می گوئید ! من گفتم : لا شب است و دیر 
وقت و ممکن است شما خسته باشید , اگر ِِ دهید فردا مجددا به 
تیدارتا نی انیم اش داد ادن ها اشکالت. دار و ۰ 
وقتتان را تلف نکنید , شما اگر 10 ساعت هم بنشینید پاسخ من همین 
است . و مجدداً برخاست و به نماز ایستاد . با کمال تعجب برخاستم و در 
را باز کردم , مشاهده کردم که رزم آرا با لباس سپهبدی ایستاده و پشت 
سرش رئیس دژبان و سایر افسران ایستاده اند . رزم آرا پرسید : اين فرد 
چه گفت ؟ گفتم : پيشنهاد را قبول نکرد . گفت : دیدید من بی تقصیرم . 
ات ی ی ها ی که اد 
پایان رسید مرا بیدار کن و نتیجه را بگو . من به پیشخدمتش گفتم و او را 
بیدار کرد . به داخل اتاق رفتم و جریان را گفتم و گفتم : که با ضارب 
مجدداً یک قرار برای فردا صبح گذارده ام . شاه گفت : فردا صبح برو , 
اشکالی نذارد ولی این کار رژم آرا نیست و.شایعات. دزوغ است . 


به هر حال 


, صبح روز بعد مجددا به زندان رفتم و دیدم که ضارب مشغول دعا و نماز 
است و حالش هم خوب است . مجددا مطلب را تکرار کردم . او پاسخ داد 
: اگر صد دفعه هم بیایی پاسخ من همان است . وظیفه دینی من حکم می 
کرد که هژیر را به قتل برسانم و هیچ درخواستی هم ندارم !. از اتاق خارج 
شدم نزد محمّد رضا رفتم و گفتم : که چیزی نمی گوید همان صحبتهای 
شب قبل را تکرار می کند . 


پس از این جریان , به سرعت ترتیب محاکمه ضارب داده شد و مدذت 
کوتاهی بعد , در ساعت 2 بعد از نیمه شب , با یک گردان دژبان به میدان 
سیه برده و دار زده شد . (143) 


ال تین اسان 


ساعت 10 شب بود و سوز و سرمای زمستانی همه ما را در گوشه زندان 
جمع کرده بود , در همین حین , متوجه سرباز عراقی شدم که با اشاره 
دست مرا می خواند . با شک و دودلی جلو رفتم , اما وقتی مقابلش 
ایستادم در چهره اش موجی از عاطفه دیدم . لحظات عجیبی بود و نگاه او 
۵ 2 . گویی در پی یافتن گم شده بود . او 
پس از چند لحظه سکوت گفت : ایا هی ثوانی نماز خواتدن را به من یاد 
بدهی ؟ چیزی را که می شنیدم باورم نمی شد , او دوباره حرفش را تکرار 
کرد . در حالی که اشک شوق در چشمانم حلقه زده بود , جواب مثبت دادم 
. مذتی طول کشید تا 


خواندن نماز را یاد گرفت و پس از آن نه تنها اذیتمان نمی کرد , بلکه تا حد 
توان هوای ما را نگه می داشت . او شیعه مذهب بود . یک روز دیگر همین 
۱ 
نماز شب اقامه می کنیم . او با اشتیاق تمام , طربقه اقامه نماز شب را 
نیز یاد گرفت . به تدریج خود را در دنیای دیگر احساس می کردم و جوانه 
های امید در دلم شکوفه می شد حالت غیر قابل وصفی بود . و من در 
زیباترین لحظات عمرم , در پیشگاه خدا سجده شکر , بهجا فی آوردم ۰ این 
ار رال ۱ 
قذس سره را شنید , اشک از چشمانش سرازیر شد . (144) 


اف امازبت 


ساعت 5/3 نیمه شب بود که از خواب بلند شدم . مثل شبهای گذشته 
تعداد زیادی از بچه ها حدود هفتاد نفر را دیدم که مشغول اقامه نماز شب 
بودند مذتی بعد , سرباز عراقی از پشت پنجره مسئول اسایشگاه را صدا 
زد و پرسید : دو ساعت به نماز صبح مانده است چرا اینها الان نماز می 
خوانند ؟ حتما در دوره گذشته نخوانده اند و میخواهند جبران کنند ! مسئول 
آسایشگاه در جواب ب | و گفت : اینها نماز شب می خوانند و با خدا راز و نیاز 
فا 
همه قنوت گرفته اند . اينها چه می گویند ؟ من 


باید بدانم که چرا قنوت گرفته اند و گریه می کنند . و یکی از بچه ها را 
خطاب قرار داد و با لحنی تمسخر آمیز پرسید : برای چه گریه می کنی ؟ 
مگر مرد هم گریه می کند ؟ حتما دلت برای پدر و مادرت تنگ شده ؟ ! آن 
اسیر که حدود نوزده سال داشت در جواب گفت : من برای بدبختی شما 
کرت هیر که ی انس که ها وت هی شید به ستت ا تس 
سرباز عراقی با شنیدن این جمله شروع به دادن فحش و ناسزا کرد . 


ضبه: .رود بعق.: آن.جز انز ازاده را به زندان. انفرادی. پردنده به.مدت: 10 
شب حبس کردند . (145) 


132 - جرم سجده طولانی 


آن شب . پس از صرف شام , مشغول خواندن نماز مغرب و عشاء شدم . 
نمازم را که خواندم منوجه نگهیانی شدم که پشت پنجره ایستاده بود و 
داخل سلول را می پایید . او به یکی از بچه ها خیره شده بود و نماز 
غفاندن او اتصاشا مت کرد .هقی مان ند وا نی و فسراه با ام وه 
تاله.فی هام ند« سرباه غزاقی, او زا ضدا زدوبا قشم بزمید: 


- چرا این همه در سجده بودی ؟ برای چه کسی دعا می کردی ؟ برای 
خمینی ؟ ! 


آن براذر اسیر , جواب داد ته داشتم برای آزادی خودمان دعا می کردم . 


سرباز بعثی نام او را باد داشت کرد (و وقیحانه آب دهانش را بر روی او 
انداخت ) و از پشت پنجره دور شد 


ضبه زور بعد آن.برآدز را به خرم دغا و سجدم طیلانین به 25 ضربه لا ق 
محکوم کردند و با کابل , پشت او را سیاه نمودند . طوری که پس از تحمّل 
ضربات به حالت اغماء دچار شد . (146) 


3 - نماز همه چیز ماست 


تک از اتتیداء مار کسام دم دش رافی خداسشن کرد کت 


- شماها از نماز خواندن خسته نمی شوید ؟ هميشه می بینم چند نفر در 


آن برادر با آرامش رو به سرباز عراقی کرد و جواب داد : 


- ما به خاطر همین نماز اینجا اسیر شده ایم . نماز همه چیز ماست . نماز 
نور چشم ماست . (147) 


4 - قضاء نماز شب 


شب قبل از عملیات محرم , برادر مهدی سامع تا بعد از نیمه شب به 
شناسائی رفته بود و دیر وقت خسته و کوفته برگشته و به خواب رفت . 
بچه ها که برای نماز شب بیدار شده بودند او را بیدار نکردند و چون خسته 
بود و شب بعد هم باید در عملیات شرکت می کرد . 


صبح که برای نماز بیدار شد گفت : مگر سفارش نکرده بودم مرا برای 
نماز شب بیدا ر کنید ؟ آه سردی کشید و گفت : افسوس ! شب آخر عمرم 
نماز شب ام قضا شد ی 
مهدی به خیل عظیم شهداء اسلام پیوست . (148) 


قصل فحم نا مخرعان ون اس بوخ در عالت هار گرارآن) 
5 - سیمای نور 


وقتی:فبری. .دز جنگ احد به بای مبا رک علی. غلیه الشلام قرف رفته بود: 
خواستند آن را بیرون آورند , بطریقی که درد آن بر حضرت اثر نکند . صبر 
کردند تا مشغول نماز شد آنگاه بیرون آوردند . پیوسته آن حضرت در هر 
شهار رتشا هت ارت اه کاهی ار که ات ای ان 
خصرت را کی غارص‌می ود . ( ۱129 

ت خا شا یت ای 

صیقل شَرّک خفی و جلین 

روز آحد چون صف هیجا گرفت 

غنچه پیکان به گُل او نهفت 

ضبز کل فحنت: کل اه شکفت 

روی عبادت سوی محراب کرد 

پشت به درد سر اصحاب کرد 

خنجر الماس چو بند اختند 

چاک به تن چون گلشن انداختند 

صورت حالش چو نمودند باز 

کت نس کید انا ما 

گز آلم تبغ ندارم خبر 

گر چه ز من نیست خبر دارتر 


((ملای جامی ؛)) 


ای فلی علیو التاار 


ابو درداء روایت می کند که : شبی امیرالمو منین علیه السلام را دیدم که 
از مردمان کناره گرفته و در مکان خلوتی مشغفول مناجات با بزوزد داز 
است و می فرمود : بار الها ! چه بسیار گناهانی که با بردباري از عقوبتش 
درگذشتی و چه بسیار جرائمی که به کرم و بزرگواریت آن را آشکار 
نساختی , بار الها ! گر چه عمرم در نافرمانی تو طی شد و گناهانم بسیار 


کشت ول اررهیم ها فان وه اه رش نو است.ه ام ا .ده امه ععام : 


ناگاه دیدم صدا| خاموش تفیه.: کفتم .تما خر را خواب برده , رفتم تا 
ان حضرت را بیدار کنم چون ایشان را حرکت دادم دیدم همچون 


جوت کشک وهای است. که و اون ۱ ابیااه 
منین از دنیا رفت . به خانه آن حضرت رفتم , , و فاطمه علیهاالسلام را از 
ان ار اما رارسا ات ها 
او عارض می شود . پس اندکی آب به چهره اش پاشیدم , بهوش آمد به 
من نگریست در حالی که من می گریستم , فرمود : چه چیز باعث گریه تو 
شد , ای ابو درداء ؟ ! گفتم : آنچه را که می بینم شما به خود روا می داری 
, فرمود : ای ابو درداء ! پس حالت چگونه خواهد بود اگر مرا بیینی در 
حالیکه , به حساب فرا خوانده شده ام . 


ابو درداء می گوید : بخدا سوگند که من چنین حالتی را از احدی از اصحاب 
سول خداضای اللة غلیة و اله ندیدم ۰ (150) 


7 - تندیس عبودیت 


عن الحسن البصری : ((ما کان فی هذه الامّه أَعْبَدٌ من فاطمهّعلیها السلام 
کاتثك تقوم حَنی ی زم م فد ماها)) . حسن بصری گوید ۱ در میان ات اسلام 
کسنین خدایزست تر از فاطفه نبود , آنقدر در نماز می ایشستاد که قدفهاینش 
ورم می کرد . (151) 


((کانت فاطمععلیهاالسْلام تَتهخٌ فی ضلاتهامن خّوف الله تعالی )) . 


حضرت فاطمه علیهاالسلام در نمازش از ترس خدا نفس نفس می زد و 
گریه در گلویش می شکست (152) . 


8 + اخرين ماد اقا آبا غیدالله غلبه الشاام و بارانش 


ظهر عاشورا نزدیک می شد , سی نفر از اصحاب حسین علیه السْلام ر 
جریان یک درگیری و تیراندازی که بوسیله دشمن انجام گرفت به خاک و 
خون غلطیدند . بقیه در انتظار جانبازی لحظه شماری می کردند و بی 
ری وی اش ی اب اضحات ااص ام سس فا او امه 
صید اوی ؛ متوجه شد که ظهر شده است به خدمت امام علیه السلام 
شتافت و عرض کرد : پا ابا عبدالله ! وقت نماز فرا رسیده است و ما 
دلمان می خواهد برای آخرنن تر ند کین کر ی ی 3 مر بر ۱ 
جصن ‏ بسن وی ماخ برداشت و فرمود : (( که ت الصلوح جعلک اللهٌ 

من العْضَلَین ؛ نماز را یاد کردی , خداوند تو را از نماز گزاران قرار دهد)) . 
و : از این قوم بخواهید تا دست از جنگ تحار سا سا ارس 


حصین بن تمیم چون این بشنید کا. برداشت که نماز شما مقبول درگاه 
ی 


از تو قبول خواهد شد . امام در همان میدان جنگ به نماز ایستاد و اصحاب 
هم به آن حضرت اقتدا کردند . (نمازی که در اصطلاح فقه اسلامی نماز 
خوف نامیده می شود یعنی دارای دو رکعت به مانند نماز مسافر) . نیمی 
از یاران در مقابل دشمن ایستادند و نیمی به جماعت اقتدا کردنر 

نمازگزاران می بایست یک رکعت از نماز را با امام بخوانند و رکعت دیگر 
را خود بجأ آوردند ۳ زودتر پست را از دوستان تحویل گرفته و آنها نیز 
فضیلت جماعت و نماز خواندن با حسین علیه السلام را در یابند . امام و 
یارانش از دشمن چندان دور نبودند و در حمله ناجوانمردانه ای که دشمن 
9 داد ۱ ِ را مقابل خصم ی ۳ بودنه مورد ۹ 
۱ ۸ 
اون ی او و ی رن 
امده , عرض کرد : ((يا ابا عبدالله ! اوفیث ؛ ایا من حق وفا را بجا اورده ام 
؟ )) آری این بود آخرین نماز اباعبدالله و یاران پاکبازش در ظهر عاشورا 
در سرزمین کربلا ! !۰ (153) 


قربان عاشقی که ز خوش وضو گرفت 

اندر حضور حق به مقتل نماز کرد 

یک سجده کرد و داد سرش در رضای دوست 
اهل نماز را در دو جهان سرفراز کرد 
ینیبیم این قزیی ارات 


((کان آلخسین ین علق از کوضا تفن لونه و ارتغدث ففاصله,: فقیل لداقی 
ذلک فقال 


اف لقن وقف تین جدف الملي الخبار آن تضتر لونه و نهد ففاماد)).. 


امام حسین علیه السلام وقتی وضو می گرفت رنگش پریده و پاهایش می 
لرزید . از سبب این کار پرسیدند , فرمود : سزاوار است برای کسی که 
در مقابل خدای با جبروت ایستاده / رنگش زرد شود و پاهایش بلرزد ۰ 
(154) 


قال علیٌ بخ الخسین علیه السْلام 
لعج کیت ولدث , کان بْصلّی فی الیّوم و اللیله آلفِ رکقه . 
امان زین العابدین علیه السلام فرمود : 


تعجب می کنم چگونه به دنیا آمدم , در حالی که پدرم حسین علیه السلام 
هر روز و شب هزار رکعت نماز می خواند . (155) 


ققل - ی آنن آلخسین علیت تلا 


- 


امام باقرعلیه السّلام فرمود ز ((کات علی بن الحسین علیه السّلام اذ 
توضاء اضتء لته , قیفول له ال , ما الذی تفشاک ؟ 


. و عء‌ بت 
فیقول : اءتذرون لمَن اعتاهب للقیام بَین یدیه . 


امام سجاد زین العابدین علیه السّلام هنگامی که وضو می ساخت رنگ 
کر ی بای ۶ص پرسیدند ۰ چه چیز 
نها را هی پرماند ؟ خظرت خر خواب هن فرمود ۰ آبا می دانید آماته من 
شوم تا در مقابل چه کسی بایستم . (156) 


1 - رخ به رخ 


نماز آیه | ۰ سید محمد تقی خوانساری ؛ (1305 - 1371 . ق ) حدیت 
شگفتی دارد . نماز او رهایی روح بود . از کالبد جسم , و چه زیبا بود . .. ! 
او حضور خدا را با همه وجود خود احساس می کرد . نشاط حضور , در 
نمازش نمود چشمگیری داشت . در آیینه خلوت او حقیقت چهره می گشود 
و در نمازش که چرعه ای از چشمه حضور بود , دست از جان شسته تا 
بلندای نماز پرواز می کرد و اشکهای اجابت , گونه هایش را خیس می 
ساخت . 


آیه ۰۱ .۰ . اراکی ؛ (1312 - 1315 ه . ق ) که از نزدیکان آن فقیه مجاهد 
بود در مورد نماز ایشان اظهار داشته اند : 


آنچه من فهمیدم درباره حالتهای ویژه اش در نماز » که وقتی جمعی از 
0 در این ِِِ 2 او در جواب گفت . من در نماز که می 


می کنم کانه رخ به رزخ هستم . (157) 

خرژم آن روی که در روی تو باشد همه عمر 

وین نباشد مگر آن وقت که راءی تو بود 

ذژه در همه اجزای من مسکین نیست 

که نه آن ذژه معلق به هوای تو بود 

((سعدی )) 

2 - نماز برای او یک کار بود 

در حقیقت تربیت و انسان سازی در نماز | ست . اما در صورتی که نماز , 
فرمود : من در محضر اقای ملکی تبریزی بودم , امّا نه به عنوان استاد و 
تارو نمی انم و مین نتم . اسان فم. ساعت فل. ار مر به 


وفتتهار. است. اضلا نماز برای اوبی کاری بود. انشان تنعل هی کرد که 
من روزی رفتم به منزل ایشان , دیدم مرحوم ملکی مشغول نماز است و 


رآ ال اش توف تا مس را اسب کر گر نم ساه 
معنا بی خود است , در حال قنوت بود و چنین زمزمه می کرد . 

گر بشکافند سرا پای من 

جز تو نيابند در اعضای من (158) 

3 - آه 

مردی وارد مسجد شد و دید تکبیر می گویند . 

- پرسید : نماز چندم است ؟ 

یکی جواب داد تمام شد . 

- گفت : آه 


مردی از جمع برخواست و گفت حاضرم تمامی نمازهایم را با آن آه تو 
عوض کنم . 


آن یکی از جمع گفت این آه را 

تو به من ده و آن نماز من تو را 
گفت دادم آه و پذیرفتم نماز 

اش ات راکهار 

شب به خواب اندر بگفتش هاتفی 
که خریدی آب حیوان و شفی (159) 
((مولوی )) 


4 - جنگ است آقا ! 


درست به خاطر دارم که ماههای نخست آغاز جنگ بود . دشمن با تمام 
تجهیزات و مدرنترین سلاحهای اهدائی شرق و غرب و ورزیده ترین ارتش 
اموزش دیده خود , حمله وسیعی را به مرزهای غربی و جنوب غربی کشور 
اسلامی ما شروع کرده بود و هر روز و هر ساعت خبر ناگوار و وحشتناکی 
از پیشرویهای دشمن به گوش می رسید و به راستی که خواب و خوراک را 
از همه گرفته بود . به طوری که ما بسیاری از ساعت روز و شب خود را 
در دفتر جماران و در پای دستگاه تلکس می گذارندیم , و هر لحظه در 
انتظار خبر تازه ای بودیم . و متأءسفانه خبرها هم یکی پس از دیگری , 
همگی ماءیوس کننده و تاءثر بار بود . همه در تلاش بودند چه آنها که در 
جبهه و در خط مقدم بودند و چه آنها که در پشت جبهه نیرو و امکانات 
بسیج می کردند . نصیب ما هم در این میان , غم و غصه و اندوه فراوان 


بود . در یکی از 


همان روزهای فراموش نشدنی و غم بار , نزدیکیهای ظهر بود که تلفن زنگ 
زد و من که پای گوشي بودم تلفن را برداشتم و متوجه شدم که آقای 
مهندس غرضی است (آن موقع استاندار خوزستان بودند) پس از سلام و 
تعارفات , با دلهره و اضطرابی به من گفتند : فلانی ! اين خبر را فورا به 
امام بدهید و پاسخ آن را هم بگیرید و به من بگویید . خرفشهر سقوط 
کرده و آبادان هم در خطر سقوط است . تکلیف چیست ؟ برای من که خود 
را ضعیف تر از گوینده اين خبر می دانستم , روشن است که شنیدن این 
خبر وحشتناک (که سرانجام آن هم معلوم نبود) چه اضطرابی به وجود آفرد 
. همانگونه بدون عبا و عینک به اتاق بغل دفتر , که اتاق پذیرایی امام بود , 
وفع با یه همان بطم دفی رت کی آمام مج اس که اسان بر 
آن:زهان که.آذان ظهر می: گفتند , سر سجاده نماز و آماده انجام فریضه 
ظهرند . با همان وضع خود را به جلو سجاده نماز ایشان رساندم , دیدم 
تازه اذان را تمام کرده و مشغول اقامه نمازند . مرا که با ان وضع دیدند , 
فر مودند : ((چه خبر شده است ؟ )) من سخنان آقای غرضی را با ز گو 
کردم و عرض کردم : گوشی در دست ایشان است و منتظر پاسخ و دستور 
حضرتعالی هستند . امام طوری که انگار هیچ مطلب غیر معمولی نشنیده 
بودند با همان آرامش و طماءنینه همیشگی فرمودند : ((بروید به ایشان 
بگویید جنگ است آقا ! جنگ 


است ۲)) . همین دو جمله را گفتند و به دنبال فصول بعدی اقامه نماز خود 
رفتند و سپس هم بدون توجه به اینکه من هنوز ایستاده ام , تکبیره الاحرام 
گفتند و با طماءنینه نماز ظهر را شروع کردند . من هم برگشتم و به آقای 
غرضی گفتم : آقا فرمودند [( جنک است آقا اجک است ۱)) . ایشان هم 
دیگر چیزی نگفت و گوشی را به زمین گذاشت . به راستی هنوز آن منظره 
قاتا ور سم ار ۱100 


و دوم الاح رآ 


من در اوائل ورودم به نجف اشرف برای نماز مفرب و عشاء به مسجد 
شیخ طوسی که صاحب جواهر (1200 - 1266 ه . ق ) در آن جا اقامه 
جماعت می کرد , می رفتم و پشت سر ایشان , نماز مغرب و عشاء را 
می خواندم , ولی نماز صبح را به مرحوم (سید محمد باقر شفتی ؛ ) اقتداء 
می کردم و برای درک نماز صبح او , هر روز از خانه ام که مسافت تقریبا 
زیادی تا مسجد وی داشت بدان جا می رفتم و در نماز جماعت , نزدیک او 
می ایستادم ! ایشان زمانی که تکبیره الاحرام قرائت می فرمود مد می 
داد . من از شاگردانش سو ال کردم که در الله جای مد نیست , سیّد چرا 
ی فد ر پاسخ گفتند یب 
جواب فرمودند : ((زمانی که به کلمه مبارکه الله اکبر , تکلم می کنم , 
حالت 


خواند و زیر کفهای دست هم مهر می گذاشت . (161) 


فلک جز عشق محرابی ندارد 

جهان:بی خاک غشق ابی ندارد 
غلام عشق شو کانديشه اینست 
همه صاحبدلان را پیشه اینست . 


((حکیم نظامی گنجوی )) 


16 + رشب اشتی با نعدا 


یکی از برادران سرباز که از خانواده ای غیر مذهبی بود و نماز نمی خواند 
در عملیات والفجر هشت به درجه رفیع شهادت نائل امد . 


همه تعجب کرده بودیم که چرا او شهید شد اما وقتی به سراءغ 
یادداشتهایش رفتیم چیزهایی نوشته بود که خیلی تکان دهنده بود از جمله 
نوشته بود : ((قبل از عملیات , یک شب از رزم شبانه بر گشتیم , چون آن 
شب خیلی خسته بودم دراز کشیدم تا بخوابم . اما بقیه رزمنده ها به نماز 
خی ین ی راو تا اس سیم را 
اين که آنها دوستانم بودند حس کردم خیلی با آنها فاصله دارم . ناگهان به 
گریه افتادم . در همان لحظه با خدای خود عهد کردم هميشه به یاد او باشم 
و نماز بخوانم . بلافاصله وضو گرفتم و در کنار یکی از برادارنی که خیلی 
دوستش داشتم مشغول نماز خواندن شدم . من آن شب را هیچ وقت 
فرآهوش نمی کنم» تنب آشتن ها خدا با با خوفم‌بودا) , 


پنس از شهادت آن رزمتده عزیز خانواده اش هم تغییر عفیده دادند. و تماز 
خوان شدند . (162) 


فصل ششم: رازها و اشاره ها 
7 - انديشه های زلال 


علأمه بزرگ سیّد شرف الدین جبل آملی رضوان الله تعالی علیه (1290 - 
7 ۰« . ق ) گوید : یکی از مسیحیان ثروتمند لبنان نزدم آمد و گفت : 
می خواهم مسلمان شوم , وظیفه چیست ؟ گفتم : دو رکعت نماز صبح 
بخوان و چهار رکعت نماز عصر . 


رسد : مسلمانان هفده رکعت تماز می خوانند ! عرض کردم : مسلمانی 


تفیدمن: استب از اس سوه سایصای له علیمن الم بای انم ماما ان - 
بنابر نقل تواریخ - خواندن دو رکعت نماز صبح و عصر را توصیه می نمودند 
. اکنون که شما مسلمان شده اید همین اعمال را انجام بدهید کافی است 
. کم کم این شخص تازه مسلمان قوی شد و به مساجد می رفت و مانند 
سایر مسلمانان , نمازهای پنجگانه را ؛ نف خاافی. آفرد.: 


و و ی 1 
من هم باید روزه بگیرم ؟ عرض کردم : > خی » زوزه مربوط به مسلمانان 
قوّی است ۰ مسلمانان ۳ اسلام پس از مدّت طولانی ۳3 از بعئت 
پیامبر گذشت به روزه گرفتن ماءمور شدند ۰ گفت : می خواهم روزه 
بگیرم . گفتم : هر اندازه که آمادگی داری زوزژه بگیر . 


همین روش باعث گردید که در سال دم , تمام ماه رمضان را روزه گرفت 
و اکنون ایشان از مسلمانان نیرومند لبنان است , نماز شبش ترک نمی 
شود و مهمترین بودجه و کمبودهایی مالی جنوب لبنان را تأاءمین فی کند . 
(163) 


8 - ابتدا سخت نگیرید 


بروجردی ؛ (1292 - 1380 ه 7 ۳ 
دشتور یه اللة بزه‌جردی. در سال 7صدوا ه اق در هامورک الفان در 
بهترین نقطه شهر , در کنار دریاچه آلستر , مسجد بسیار با شکوهی در 


تیه نز هم ا وی هن کو ع ی و -فدهتی اسلا هم در ان یادف باشده 


حجه الاسلام محققی می گوید : در یکی از سفرها به ایران آمدم و به 
محضر ایه | .  ,‏ بروجردی رفتم . و بعد از دادن گزارش کار , با اظهار 
ی و : ما در اروپا مشکل داریم و آن اینکه آقایان نوعا با 
خانمهایشان برای برای نماز جماعت و مراسم مذهبی به مسجد می آیند و 
کار پیش نمی رود , چه کار باید کرد ؟ آقا در پاسخ فرمودند : ((نه , 
سختگيري نکنید , به حداقل حجاب اسلامی اکتفا کنید , اینان بعدا که بیشتر 
آسنگ و آشنا شدند درست می شوند , ابتدا سخت نگیرید)) . (164) 


9 - اهمیت به مستحبات 


با همه اشتغالاتی که داشتند به انجام مستحبات , به ویژه خواندن قرآن ۱ 
دعا و نماز اول وقت ۰ اهمیت می دادند , امام هر روز سه تا پدج مر تبه 
قران می خواندند . در ماه مبارک رمضان , سه بار قران را ختم می کردند 
شاید کی اون تک که ایشان واه ی پرهیر اقلایی: و سای 
اکثر دعاهای کتاب ((مفاتیح الجنان )) را خوانده باشند ! یادم است یک 
وقت امام از من مفاتیح , خط درشت خواستند , برای ایشان تهیه کردم . 
بکتبرور ساقد ده وحلت ایشان» یکی از حانمها به من کته : ((شما ابید 
بالای سر امام دعا بخوانید)) . من هم دعای عدیله را خواندم , یک وقت 
متوجه شدم 


که امام در یک جای مفاتیح نشانه ای گذاشته اند . نگاه کردم دیدم دعای 
عهد حضرت مهدی ((عح 6 است که جون مستحب است چهل روز خواند 
شود . ایشان روی کاغذ تاریخ شروع را از هشتم شوال مرقوم فرموده 
بودند و تا آان روز خوانده بودند ! تا این اندازه امام به دعاها , ان هم با 


150 5 شکوه وازستگی 


علامه شیخ جعفر شوشتری (متوقی 1303 ه . ق ) در حوزه علمیه نچف به 
تدریس و تربیت شاگردان اشتغال داشت . در سال 1302 ه . ق اآخرین 
ماههای عمرش به قصد زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضاعلیه السلام 
به ایران آمد . وقتی که به شهر ری رسید , جماعتی از علمای بزرگ تهران 
و رجال برجسته دولت ناصرالدین شاه از وی دیدن کردند . و در آن زمان 
مسجد ((سیهسالار)) (مدرسه شهید مطهری ( تازه تأءعسیس شده بود . 
ناصرالدین شاه با شیخ ملاقات کرد و در آن ملاقات از شیخ تقاضا کرد که 
برای اقامه جماعت به مسجد سپهسالار برود . شیخ این تقاضا را پذیرفت و 
در آن مسجد اقامه جماعت می کرد و منبر می رفت . حدود چهل هزار نفر 
در جماعت و پای منبر او شرکت می نمودند . روزی ناصرالدین شاه با 
همراهان به دیدار او آمدند و شیخ در آن مجلس متوجه حضور آنها شد و 
ادامه صحبتش را درباره مفاسد فرهنگ غرب سخن به میان آورد و به شاه 
هشدار داد که از مظاهر فرهنگ غرب جلوگیری نماید , و موجب نفوذ غرب 
نگردد . بعد از 


آتمام سخنرانی , امرای کشور و رجال دولت , هدایای بسیاری برای شیخ 
آورده بودند . شیخ هیچکدام از آنها را نپذیرفت , , از جمله هدایا , فرستاده 
خواهر شاه , که سجّاده ای نفیس با تسبیح گرانقیمت و چندین کیسه طلاء 
بود , که شیخ با مناعت طبع هیچ کدام از آنها را نپذیرفت . فقط قدری 
تربت حسینی را که در کنار سچاده بود برداشت بعد فرمود : ((همه اینها را 
باز گردانید . .۰)) ۰ (166) 


1 - انوار تابان 


روزی در کربلا به قصد زیارت حضرت سیدالشهداء وارد حرم مقس شدیم 
. آخوند ملا هل همدانی ؛ , (1239 - 1311 ه. ق ( مشغول نماز و 
زیارت شد و چون جمعیت زیادی در رفت و آمد بود بدن آخوند هنگام ۳۳ 
مقداری تکان می خورد . 


آن جا یک شیخی بود آمد و به من گفت : این آقا چرا موقع نماز طماءنینه 
لازم را ندارد ؟ در پاسخ گفتم : ایشان پیر مرد است , نماز هم نماز 
مستحبی است . ولی او قانع نشد و تصمیم داشت مطلب را به خود آخوند 
متذکر شود . رفت خدمت آقا و عرض کرد : آقا هنگام نماز بدنتان طماءنینه 
لازم را نداشت . 


آقا متوجه شدند که اين شخص با او به زحمت حرف خود را بیان می کند , 

به او فرمود : چرا تذکر خود را با مشکل بیان می کنی ؟ شما باید به من 
۳ : آخوند ! تو چند وقت است نجف هستی , هنوز متوجه نشده ای که 
هر نها بان طماءنینه را رعایت نمود 


, تذکر تو بجاست و نباید چیزی مانع آن شود . (167) 

سس سان اشفا 

ابن خلکان در ((وفیات الاعیان 1( نوشته است که : سزژی سقطی از عرفای 
معروف قرن سوم هجری شاگرد و مرید ((معروف کرخی )) و استاد 
((جنید بغدادی )) بود . از او نقل شده است که گفت : سی سال است که 
از یک جمله (الحمدولله ) که بر زبانم چاری شده , استغفار می کنم , گفتند 
: چگونه ؟ ! 


گفت : شبی حریقی در بازار رخ داد از منزل بیرون آمدم ببینم که به دکان 
من رسیده يا نه ؟ به من گفته شده به دکان تو نرسیده است . 


گفتم : ((الحمدالله ۲ یک رتیه متنبه: شندم: که ز یرم دکان مرخ آسیبی 
ندیده باشد ایا نمی بایستی من در انديشه مسلمین باشم ؟ ! (168) 


جهان دیده ای گفتش ای بوالهوس 
شنیدم که بغداد نیمی سوخت 


تو را خود غم خویشتن بود و بس ! 


یکی گفت اندر آن خاک و دود 
که دکان ما را کزندی نبود 
((سعدی )) 

53 - تبلیغ نماز و فرهنگ نماز 


آیه ۱ ۰۰ . العظمی آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی ؛ (1284 - 1365 ه . ق ) 


آمدند و جهت سرپرستی شیعیان آن دیار درخواست کردند که , ایشان یکی 
از قضلای بعف را بان کشوز انعر ام کند* آفا یکی از .طلات:فاضل, را فرا 
خواند و اجازه نامه تمعن در علم و دانش و فقه او نوشت و در ادامه 
نامه از شیعیان ان سامان درخواست کرد که وجود 


این عالم را مغتنم شمارند . 


نامه را به دست روحانی داد و او متن اجازه را خواند , و سیس رو به 
ایشان کرد و گفت : آقا من از جانب شما به بلاد هند می روم امّا اگر از 
من مسئله مرجع تقلید را بپرسند من دیگری را برای مرجعیت معرفی می 


آقا با کمال متانت فرمودند : 


فرستم نه برای تبلیغ شخصیت و مرجعیت خودم ! ۱۲)) . (169) 


4 - بنای مسجد 


روزی یکی از مقلدین شیخ انصاری : (متوفی 1281 ه . ق ) که از تجار 
محترم و متدّین بود در مسیر راه خود به مکه به نجف اشرف وارد شد و به 
حضور شیخ انصاری آمد . مبلفی تقدیم کرد و گفت این مبلغ از مال خالص 
وا ی ی ی ی و یت 
راحت شوید . شیخ آن پول را پذیرفت و آن تاجر از شیخ خداحافظی و 
راهی سفر مکه شد . شیخ با آن پول مسجدی در محله خویش در نجف 
اشرف بنا کرد که اکنون به مسجد آذربایجانیها معروف است و از زمان 
تاعسیس تاکنون همواره محل درس و بحث علماء و مراجع تقلید بوده و 
ار اف رح 
را ار ور ما ی ای ره 
که شیخ خانه نخریده است . سببش را پرسید 


که اگر لازم باشد باز پول اضافی بدهد . گفت : آیا خانه خریدید ؟ شیخ 
گفت : آری خریدم , پس آن تاجر را با خود کنار آن مسجد آورد و آن را به 
او نشان داد و فرمود : این مسجد را با آن پولی که دادی ینا کردم ۰ 
گفت : آن پول را برای خانه داده بودم نه برای مسجد ! شیخ گفت : چه 
خانه ای بهتر از اين مکان مقذس که عبادت خدا در آن می شود , ما بزودی 
از اين دنیا کوج می کنیم ولی این مسجد باقی و ثابت است و به کسی 
منتقل يا بخشیده نمی شود و خرید و فروش نمی گردد . تاجر از اين عمل 
نیک و انسانی و اجتماعی شیخ شاد گردید و علاقه اش به شیخ بیشتر شد . 
(170) 


5 - موت اختیاری 


میرز | ابوالحسن جلوه 1238 - 1314 ه . ق ) استاد حکیم زنجانی هیدجی 
(1233 - 1314 ه . ش ) موت اختیاری را به عنوان دلیل بارز تجّرد نفس 
قبول داشت و یک بار هم موت ارادی در خویش پدید اورد . ولی حکیم 
هیدجی منکر مرگ اختیاری بود و خلع اختیاری را محال می دانست و در 
بحث با شاگردانش ان را انکار می کرد . 


شبی در حجره خود پس از به جا آوردن فریضه عشاء رو به قبله مشغول 
تعقیبات نماز بود که پیر مردی به حجره اش وارد شد , سلام کرد , آنگاه 
عصایش را در گوشه ای نهاد و گفت : جناب آخوند , چرا مرگ اختیاری را 
قبول نداری ؟ 


حکیم 


جواب داد : اين وظیفه ماست بحث و نقد و تحلیل آن کار ما است , و بی 


پیر مرد درنگ ننمود و در برابر دیدگان حکیم پای خود را رو به قبله کشید و 
به پشت خوابید و گفت : ((انا لله و انا الیه راجعون )) و مرد . 


حکیم برخواست و او را تکان داد . دید مُرده است . نگران شد , در حال 
اضطراب و تشویش طلات مدر سه را خبر نمود . تابوتی آورد و آماده شدند 
و به فضای شبستان مدرسه ببرند . ناگاه پیرمرد از جا برخاست 


و گفت (بسم له الرحمن ۱ و زونه خیم موی و ابید .و 
حکیم گفت : به خدا باور کردم . پیر مرد در خاتمه گفت : ((آقا جان 


مغرفت: فنها.از ظریق درنن»خواندن: به: دست تمی. این :.عیادت: قیمه: نشب :: 
تعبد , راز و نیاز و مانند اینها هم لازم است )) . 


از همان شب حکیم متحوال گشت و از سروده هایش این حالات زاهدانه و 
عارفانه هویدا است . حکیم از همان شب روش گذشته را عوض نمود . 
نيمي از اوقات را برای مطالعه و تدریس و تحقیق و نیم دیگر را برای تفکر 
دافم الفت , عبادت و قسمت دیگر را برای نیایش و نماز و نافله ها 
قرار داد . (171) 


ای اوزی نز یه و و وروت 


هیدجی 


(1 


6 - آهنگ رستگاری 


در ماههای آخر عمر مرحوم علامه طباطبائی ؛ دیگر به امور دنیا توجهی 
نداشت . از امور دنیا غافل بود و در عالم دیگری سیر می کرد . ذکر خدا بر 
لب داشت . در روزهای اخر عمرشان حتی به اب و غذا هم توجه نداشت . 
چند روز قبل از وفاتش به یکی از دوستان فرموده بود : من دیگر میل به 
وی و ی و 
نفرمو . با کسی سخن نمی گفت و حیرت زده به گوشه اتاق نگاه می کرد 


در یکی از شبهای اخر عمر در خدمت او بودم , در بستر نشسته بود و با 
چشمهای نافذدش به گوشه اتاق نگاه می کرد ولی یارای سخن گفتن 
نداشت . خواستم دستوری و سخنی از او بشنوم و به یادگار داشته باشم 
ولی چندان امیدی به پاسخ شنیدن نداشتم . عرض کردم : برای توجه به 
خدا و حضور قلب در نماز چه راهی را توصیه می فرمائید ؟ به سوی من 
متوجه شد و لبهایش حرکت کرد و با اهستگی بسیار ضعیف که با سختی 
شنیده می شد , فرمود : ((توجه , مراوده (172) , مراقبه , توجه , مراقبه 
وا یا اه وا ای مت ۱1 
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3- هزار یک نکته , آیه ا... حسن زاده آملی , جح 1 ص 100. 
4- نشان از بی شانهاء ص 25د. 

5- پندهای جاویدان , ص 225. 

6- داستانهای مداس ۰ ص 131. 

7- جلوه های ربانی , ص 108. 

وود زند کن نامه اه .:بهاءالذیتی رض ۵1 ود 


عم 


یمراط انا وا ی 
1- سر گذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی (ره ج 1 ص‌ 55 


2- مجله , پیام زن , ش 3., خرداد 131 خاطره از خانم فریده مصطفوی 
, دختر حضرت امام . 


3- در آسمان معرفت , ص 234. 


4 همان , ص 247. 


45 روزنامه کیهان 1 شماره 9 بیست و یک تیر ماه سال 1368, امام 
در عنگر تمان ص 23 . خاطره از یاد کار گرزامی حصزت: امام. (ره ان هرخوم 
حاج احمد آقا (ره ). 

6- نشان از بی نشانها, ص 31 و 32. 

7- داستانهای مذرس ص 19 و 2 


8 مجله زن روز ش 1267, خرداد 1369, خاطره از خانم نعیمه 
اشرافی نوه حضرت امام . 


9- در محضر بزرگان , ص 99. 


0- فصل سبز, خانم صدیفه مصطفوی دختر حضرت امام ره , ص 48 و 
49 


1- فصل صبر, علی اشراقی نوه حضرت امام ره , ص 161. 


52- سردار رشید 


اسلام محمد بروجردی (1333 - 1362 ه .ش ) بعد ازر سالها تلاش و جهاد, 
عاقبت در مسیر جاده مهاباد نقده به همراه عده ای دیگر از همرزمانش به 
آرزوی:ذبرنته اش ناتل و به خیل شهدای اشلام پبوسشت :. 


3- اسوه یادواره سردار سیاه اسلام شهید محمد بروجردی , ص 17. 


4(- روشهای پرورش احساس مذهبی نماز, ص‌ 9 به نقل از دوستان 


55- علمدار سر فراز, ص‌‌ 123 


۳ 


57- نماز در اسارت , ص <1, خاطره اتشدانی از اد رمضانعلی: ارکین 


8- پیشانی سوخته , ص 30ظ, خاطره از برادر پاسدار موسی بخشایش از 
محافظین بیت حضرت امام قذس سره . 


9- برادر عباس حاجی زاده بعدها در یکی از عملياتها به فیض شهادت 
نائل امد. 


0- ستارگان خاکی , ص 219. 

1- شهید مدنی جلوه اخلاص , ص 112, نماز ابرار. ص 119. 

2- امام موسی صدر, امید محرومان , ص 99, نماز ابرار. ص 43. 
3- مجله حوزه , مصاحبه با آیه ا... اراکی ره , شماره 12. 

4- شهاب شریعت , ص 282. 

5- شهاب شریعت , ص 295 

6- نشان از بی نشانهاء ص 323, قصص العلماء. 

7- مجله حوزه , شماره 43 و 44. 


8- زندگی علماء ص 124. 

9- واعظ اجتماع , ص 24. 

0- محرمان راز. ص 176. 

1- مهر تابان , ص 83 و 147, خاطره از یکی از شاگردان علامه !. 
2- مجله حوزه , شماره 32 ص 10. 

3- حکایتهای شنیدنی , ج 5 ص 18. 

4- داستانها و پندها, ج نهم , ص 71. 


75- سر گذشتهای ویژه از رد کون امام ۳۰ 4 ص‌ 137 خاطره از 


78- سر گذشتهای ویژه  »‏ 2 ص‌ 0 نقل خاطره از ایة ... شیخ حسن 
صانعی . 

0 7- جلوه های ربانی , ص 04, داستانهای نماز, ص 30 1, خاطره به نقل از 
فرزند ان مرحوم . 

فرقانی . 

1- در سایه آفتاب , ص 50 و 51, خاطره به نقل از حجه الاسلام محمد 
حسن رحیمیان . 

اعضای دفتر امام ره . 


3 8- روزنامه رسالت 1 ویژه نامه پیک هجران / خرداد 309 و امام در 
سنگر نماز, ص 2, خاطره به نقل از ابه ا...توسلی ریس دفتر حضرت 
ام 

4 همان : ص 55. 


85- سر گذشتهای ویژه از تصن امام ۳۰ 4 ص‌ 113 خاطره از ایة 


امینی . 
6- همان , ج 6 ص 160, خاطره از حجه الاسلام عباس مهری . 
7- داستانها و پندها, ج 7, ص 72. 


8- اطلاعات , تاریخ 9/10/77. ص 12, خاطرات حجه الاسلام محمدی 
گلیایگانی , رئیس دفتر مقام معظم رهبری . 


9- المراقبات , ص 141, میرزا جواد آقا ملکی تبریزی , سیمای فرزانگان 


0- فضیلت های فراموش شده , ص 136. 


31- مدژس مجاهدی شکست ناپذیر. ص 214 داستانهای مدژس ۰ ص 
9 و 310. 


2- نماز در اسارت , ص 137, خاطره از برادر آزاده محمد صادق 
رهنمایی . 


3- خوشه های خاطرات , روحانی آزاده برادر قاسم جعفری , ص 68. 
934 


ت ی 
که صانته الستان بت غباس قمی ری 1099 
6- منازل الاخره , ص 134. 

انمض 168 

8- گلستان سعدی , ص 74. 

9- گلستان سعدی , ص 84. 


1- شیخ آقا بزرگ تهرانی , ص 7. 

2 زمر آیه 9. 

3- زندگینامه آیه ا... اراکی : ص 24. 

4- شهاب شریعت , ص 283. 

105- سرگذشتهای ویژه از زندگی استاد شهید مطهری (ره ), ج 1. ص 
9 از همسنگر دیرین آن شهید. آیه ا.. خامنه ای رهبر معظم 
6- فیض قدسی , ص 57. 

7- زندگینامه علامه محمد باقر مجلسی , ص 124. 

8 بنیانگذار بنای عشق , شرح حال آیه ا... ابراهیم ریاضی , ص 50. 
9- آفتاب شوشتر ص 38. 

0- مثنوی مولوی , 


1- نشان از بی نشانهاء ص 85 و 986. 


2- زندگانی علماء ص 94. 


و1 اخیاء فک اسلامفی: اسفاد لا مه شین اب ان مطظمری ره اب 
95 


4 زندگینامه آیه ا... بهاء الدینی : ضص 51. 


عم 


115- رساله لقاءالله , ایه ات صلکیی (ره )۳ مقدمه ص ۵؛ خاطره از مرحوم 
سرهنگ محمود مجتهدی . 


6- سوره الحدید, آیه 16. 

7- گفتارهای معنوی , ص 226. 

8- قصص العلماء ص 73, محژمان راز, ص 114. 

9- حکایتهای شنیدنی , جح 5. ص 64. 

0- آل عمران , آیات 190 و 191. 

1- رساله لقاء الله , ترجمه و توضیح سید احمد فهری , ص 128. 


122 ویژه نامه در رای نوره 24 تیرماه 09 امام در سنگر نماز, ص‌‌ 7 
خاطره از خانم فاطمه طباطبائی 


عروس حضرت امام قدذس سره . 
3- امام در سنگر نماز, ص 601, یکی از اعضای دفتر امام : 


4 فصل صبر. ص 196, خاطره از دکتر سید عبد الحسین طباطبائی 
یکی از اعضای تیم پزشکی حضرت امام قذس سزه . 


5 اد شتا نون سخ زین ۱167 


26- امام در سنگر نماز, ص‌ 7 خاطره از خانم نعیمه اشراقی نوه 
حضرت امام قذس سره . 


7- همان , ص 71 خاطره به نقل از یادگار گرامی امام حاج احمد آقا؛ 
را 7 


129- رسالت , ویژه دایم پیک هجران ۱ خرداد 1399 مجله پاسداران ۰ 
شماره 26, خاطره از حجه الاسلام اسماعیل فردوسی پور. 


9- سیمای فرزانگان , جح 3. ص 76. 

0-- مهر تابان , ص 136 و 30. 

1-- مهر تابان , ص 136 و 30. 

2-- اسرار الصلوه , میرزا جواد آقا ملکی تبریزی , ص 293. 
3- مهر تابان , ص 26 - سیمای فرزانگان , ج 3. 


صدرالمتاءلمین , ص 5 7. 


35 1- رسالت , 8 دی ماه 7 ویزژه نامه فروع دانایی , ص 4. 


7-- پیشوای شهیدان , ص 226. 


8-- سوره بقره , آیه 115. 


الاساام خحت علی انار 


اما ی ارم شعل از اماب العشی عاضل لنکرآ وس 
78 


1- اطلاعات , چهارشنبه 9/10 77, ص 7. 


28 


فردوست , ح 


1 ص 157 و 158. 


4 - نماز در اسارت , ص 43, خاطره از برادر آزاده عیسی علی پور. 


عم 


5- همان , ص 110, خاطره از برادر ازاده محمد رضا بروجی . 
6- همان , ص 23, خاطره از برادر آزاده حمید حکیم زاده . 
7- ژملهای تشنه , ص 84. 

8- زخم شفایق , ص 5. 

9 منتهی الامال , شیخ عباس قمی ؛ ج 1, ص 183. 


0 سر ارالضاام: ضن 2134 


1- مناقب , ج 3. ص 341. 

2 ارشاد القلوب , ص 105. 

ولد کفارهای غعتوی رفن9 و 98 هن الامال رخ ایض و23 
4صخا الخبا زر 76 

5- بحارلانوار, ج 82, ص 311. 

6- بحار الانوار, ج 46, ص 74. 


7- مجله حوزه , ش 12, سید محمد تقی خوانساری بر چشمه ساران 
حضور. ص 39ظ, نماز ابرار. ص 19. 


58 [- به نقل و ... جعفر سبحانی در دومین اجلاسیه سراسری نماز. 
9- مثنوی و معنوی , ص 502. 


0- مجله حوزه , ش 37 و مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی , 
خاطی ار خهه اراسام کید ار مدلن مان مضه دنر آمام فنن 


سره . 


1- قصص العلماء؛ ص 104, میرز | محمد تنکابنی , سیمای فرزانگان , 
10 


ها مار لا 
3- مجله حوزه , شماره 39, ص 48 و 49. 


4- رسالت , ویژه نامه , پیک هجران , خرداد 1369, خاطره از آیه ا... 
حاج شیخ محمد رضا توسلی , رئیس دفتر حضرم امام (ره ). 


165- امام در سنگر نماز, ص‌ 2 خاطره ات اجه ی 


حاجح شیخ محمد رضا توسلی , رئیس دفتر حضرت امام قدذس سره . 
6- حکایتهای شنیدنی , جح 5, ص 84. 

7- داستانهای از زندگی علماء ص 98. 

8- آشنایی با علوم اسلامی , دوره کامل , ص 208. 

89- عرفان اسلامی , ج 10, ص 258. 

0- شرح مکاسب , سید محمد کلانتر, ج 1 ص 130. 

۱1 قفا ایح نی 01 تشار ان رم اه دص و 

2 مرا وده تعی ۲ وی متشه و و دار در تما 

3- یادها و یادگارها ص 80, خاطره به نقل از, آیه ا... ابراهیم امینی . 


14- یادواره شهید آیه ... دستغیب شیرازی ص 209 خاطره از حجه 
الاسلام سید مهدی امام جمارانی ۰ 


5- اسرار الصلوه , ص 370, المراقبات , ص 201 و 202. 
6 نشان از بی نشانهاء ص 7<. 


7 در محراب اسارت , ص 22. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


